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 واژگان درس به درس سال دوم

: الهی، همای رحمت  درس 1

آیت: نشانه 

ابوالعجایب: پدر شگفتیها، صاحب شگفتیها 

احد: یگانه، از اسامی و صفات خدا 

ارادت: دوستی، علاقهمندی 

بهجت: شادمانی و تازگی، سرور، زیبایی، خوبی 

تلمیح: به گوشهی چشم اشاره کرد

اکسید طبیعی و ناخالصِ روی که محلول آن گندزدایی  :*توتیا

های های بهاره و جوشقوی است، در قدیم این اکُسید را در جوش

ی هپاشیدند. این مادّها میتراخمی به صورت گَرد روی پلک

ای است برای روشناییِ چشم. شفابخش در تعبیر شاعرانه، وسیله

ی سولفور آهن یا نقره است و در شدهتوتیا را با سرمه که گرد نرم

رفته است، نباید ها به کار میها و مژهقدیم برای سیاه کردن پلک

 اشتباه کرد.

 ها، ج جبََلکوه جبال:

 اصل، ماهیّت، هستی ذات:

 ی مهرهندهدار ذوالفقار:

 دلیری رشادت:

 پرسنده، گدا، دریوزه، مسکین سائل:

 ابر )نم: باران( )یم: دریا( :*سحاب

 : شمشیر )صیف: تابستان(سیف

 ی آتشی که برجهد، جرقهّپاره شرار:

 اغ(دم )مصباح: چرصبح، بامداد، سحر، پگاه، شبگیر، سپیده صباح:

وشی و چه باعث سرخصبحگاه، در درس به معنیِ آن :*صبوح

 شود )مجاز(.نیروی معنوی فرد می

 نیازبی صمد:

 تابستان صیف:

 روشنی، روشنایی، آگاهی و بصیرت ضیا:

 بخشش، پاداش، انعام عطا:

 پرچم، خاص، مشهور )الم: درد( عَلَم:

 جنگ غزوه:

حاصل شدن چیزی بیش از حد انتظار، گشایشی که در  :*فتوح*

حال و باطن سالک ایجاد شود، مال و نعمتی که به درویش یا پیر 

 بخشند، چون نذر و مانند آن

فتی: جوانمرد 

قادر: توانا، مقتدر 

دن، انتخاب کردن  قرعهزدن: فالز

قضا: خواست الهی، مشیّت خداوند، سرنوشت 

صفت  –ی قضا و پیشامدهای ناگوار تغییردهنده قضای گردان:

 فاعلی مرکّب مرخمّ

 شکاف قبر، مجازاَّقبر. لحد:

 الغیب: منظور حافظ(زبان )لسان لسان:

ی چه غیر از خداست، همهمخفّف )ما سوی الله( آن ماسوا:

 مخلوقات

 نام شعری شاعر متخلّص:

 پرهیزگاران متقّیان:
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 سازش، با مهربانی رفتار کردن مدارا:

 داروی شفابخش که بر زخم بندند. مرهم:

 دارای نثر آهنگین مسجع:

 ها(کلید )مفتاح فتوح: کلید پیروزی مفتاح:

 پادشاهی مُلک:

 ننویس منگار:

 گهواره هودج، کجاوه، محمل مهد:

 توشه و توران –آهنگ، آواز، سرود، نغمه  نوا:

 به صدا درآوردن ساز، بیان کردن نواختن:

 آگاه باش، هشدار، از اصوات تنبیه :*هَله*

ای نسبتاً درشت. ی شکاریان دارای جثهّای از راستهپرنده :*هما

در زبان پهلوی به معنی فرخنده است و به همین دلیل، نمادِ 

 سعادت واقع شده است.

 آرزو، عشق هوا:

 توضیحات: الهی، همای رحمت

او سلام سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است: -1

 بخشد.)رحمت الهی( در صبحگاه، مؤمنان را سرمستی و نشاط می

ما را اسیر کوچک و بزرگ نکن )ما مگذار ما را به کهِ و مِه: -2

 را جز به خودت به کس دیگر وامگذار(

پیر شد. عمُرْ بکاست: -3

بازخواست نکن. های ما مگیر:بر عیب -4

یسایه ی هما را:که به ما سوا فکندی همه سایه -5

-ی موجودات عالم افکندهخوشبختی و رحمت الهی را بر سر همه

 ای.

مقصود شاعر، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را: -6

انّما ولیّکم الله و رسوله »ی بخشش فراوان علی )ع( است و به آیه

 «الزکّوه و هم راکعونوالذّین امنوالّذین یقیمون الصلّوه و یؤتون

( اشاره دارد که حضرت علی )ع(، انگشتر خود را مائده 55ی )آیه

 در نماز به سائل بخشید.

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من -7

 چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا:

در این بیت شاعر سؤالی را طرح کرده که به پاسخ نیاز ندارد و 

 تنها برای تأکید بیشتر آمده است.

لافتی الّا علی لاسیف الّا »ی مشهور اشاره به جمله لافتی: -8

ی آن العادههای فوقاست که ندایش هم زمان با رشادت« ذوالفقار

ی احد در فضای آسمان پیچیده شده بود. معنی حضرت در غزوه

جمله این است: جوانمردی چون علی و شمشیری چون ذوالفقار 

 نیست.

توتیا را یعنی برای یا را:که ز کوی او غباری به من آر توت -9

 است.« برای»در این بیت حرف اضافه و به معنی « را»توتیا. 

ای علی، چون تو که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را: -11

ی قضا و پیشامدهای ناگوار( هستی، ی قضا )تغییردهندهگرداننده

 چارگان پیشامدهای بد را از ما دور گردان.به حق دعای بی

الغیب( حافظمنظور از لسان غیب )لسان غیب:لسان  -11

 شیرازی است. بیت بعدی از حافظ است.

مرغ حق، نوعی ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب: -12

-را تکرار می« حق»ی جغد، که هنگام آواز خواندن گویی کلمه

 کند.

 : رستم و اشکبوس2درس 

بیت رنگ دارد، در این درختی که چوبی سخت و سیاه آبنوس:

 تیره و سیاه

 بازگشتن، بازگردانیدن ارتجاع:
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 مبالغه کردن اغراق:

 افکندن، رسانیدن )الغا: لغو کردن( القا:

تیری که نوکِ آن سخت بُرنده و درخشان و جلا  :*الماس پیکان

 داده باشد.

 آرزو )عمل: کار( )مل: شراب، باده( اَمَل:

 (شراب بیابان شراب، آب انگور )بادیه: پیاله باده:

 کننده، بخشندهبذل باذل:

 بارگی: پیاده، بدون اسب(اسب )بی :*بارگی

 بدسگال بداندیش:

...«یکی تیر زد بر »حرف اضافه  -1 بَر:

«بر اسب او»... پهلو و سینه  -2

 «بری راسزا خود همین است مر بی»ثمر  -3

 خشم گرفتن، عصبانی شدن برآشفتن:

 جنگ کردن برآویختن:

 برکشیدن، بلند کردن برآهیختن:

 رها کردی بگذاشتی:

 آب: چشمه(آماده )زه زه:به

 آب: چشمه(آماده )زه زه:به

 چه آهنگران با آن کوبند.کوب، آنآهن پُتک:

این کلمه به معنای فلز و « رستم و اشکبوس»در درس  پیکان:

 ها(آهن نوک تیز و نیزه آمده است. )پیکان: پیک

 ودخود، مغفر، خکلاه :*ترگ

 هیکل.لقب رستم، در لغت قوی تهمتن:

های خوب و محکم شهری بوده است که در آن تیر و کمان چاچ:

 ساختند. )چرخ چاچی مجازا کمان خوب و محکم شهر چاچ(می

تیر، تیری که از جنس چوب خدنگ باشد، واحد شمارش  :*چوبه

 تیر

 در لغت دلیری و شجاعت نمودن حماسه:

درختی بسیار سخت که از چوبِ آن تیر و نیزه و زینِ  :*خدنگ*

 سازند.اسب می

 ای نرم و لطیفجامه و لباسی که از پوست سمور باشد، پارچه خَز:

 مجروح، آزرده، افگار :*خسته

 جنگیکلاه خوُد:

 بیهوده، عبث )خیرخیر: سریع( :*خیرخیره*

 بزن دِه:

 آفرین، احسنت، درود زه:

 ی حیواناتی تابیدهرودهی کمان، چلّه زه:

 مانند )سان دیدن: رژه دیدن( سان:

 آسمان سپهر:

 درمانده، ملول :*ستوه****

 طغیان کردن سرکشی:

 گران()سرکشان: پهلوانان بزرگ، طغیان

 سزاوار است، لایق است. سزد:

«ا»همان سلاح و مزاح عربی است که در فارسی  سلیح و مزیح:

 ند.گویمی« مُمال»ن تغییر شکل تبدیل شده است. به ای« ی»به 

-صمغی )شیره( زردرنگ که روغنِ کمان از آن می :*سندروس*

 موردنظر است.« زردی»گرفتند، در سال دوم فقط 
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ی کمان را در ی تیر، جایی از تیر که چلّهدهانه :*سوفار****

 آن بند کنند، انتهای تیر

 انگشترمانندی از جنس استخوان که در انگشت شست شست:*

 1گرفتند.داری، زه کمان را با آن میکردند و در وقت کمانمی

وزد. )نماد باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرق می :*صبا

 قاصد و پیک معشوق(

 افسار، زمام، لجام، لگام، دهنه )عناد: دشمنی( عنان:

 خسته شد، ناتوان شد غمی شد:

 مسخره کردن فسُوس:*

 سرنوشت، تقدیر )قَدر: ارزش( قَدَر:

 جنگ، پیکار، ستیز کارزار:

 دهان –آرزو، مقصود  کام:

 اشکبوس که اهل کوشان بود. کشانی:

 ساحل –آغوش، بغل  کنار:

 زرتشتی –خفتان، نوعی لباس جنگی  :*گبر****

 سنگین گران:

 پرارزش، پربها مایه:گران

 انتخاب، گزینش گزین:

 مزاح و شوخی، غیرجدیّ مزیح:*

 ساخته شده، ساختگی مصنوع:

 وابسته موقوف:

 افتخار، نازیدن نازش:

 قلعه نای –گلو  –نی، سازی که مطربان نوازند.  نای:

 پیکار، جنگ، رزم کارزار نبرد:

 آورجنگجو، جنگ نبرده:

 های غیرمنظوم، دردر لغت یعنی پراکندن؛ در اصطلاح، نوشته نثر:

 منظوم.مقابل شعر 

 نبردحریف، رقیب، هم هماورد:

 حریف، دو نفر که باهم نبرد کنند. نبرد:هم

 توضیحات: رستم و اشکبوس

 است.« که»در این جا به معنی کجا:  -1

مانندسان:  -2

زمین آهنین شد سپهر آبنوس: زمین، مثل آهن سخت و -3

 آسمان پر از گردو غبار شد. )تشبیه و کنایه(

ها از نبرد بادست آنر دست سران: غمی شد ز پیکا -4

 گرزهای سنگین خسته شد.

 ز قلب سپاه اندر آشفت توس

 بزد اسب کاید بر اشکبوس

 تهمتن برآشفت و با توس گفت

 ست جُفتکه رهام را جام باده

 تو قلب سپه را به آیین بدار

 من اکنون پیاده کنم کارزار:

ی نبرد بامعنی سه بیت: توس از فرار رهاّم برآشفت و آماده -5

-اشکبوس شد. اما رستم موافقت نکرد و گفت خود به نبردش می

روم، زیرا رهام بیشتر اهل بزم است تا رزم. تو هم باید قلب سپاه را 

 نگاه داری.

کمان به زه بسته و آماده را برکمان به زه را به بازو فکند:  -6

گشودند )باز د. معمولاً پس از تیراندازی زه کمان را میبازو افکن

کردند( تا کمان قابلیت ارتجاع خود را از دست ندهد و چون به می

 کردند.تیراندازی نیاز داشتند، زه را در کمان می
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فرار نکن، بایست.مشو باز جای:  -7

افسار اسب را کشید و ایستاد. )کنایه(عنان را گران کرد:  -8

سلیح و مِزیح همان سِلاحنم همی جز فسوس و مزیح: نبی -9

تبدیل شده « ی»ها به آن« ا»و مزاح عربی است که در فارسی 

گویند. فسوس به معنی می« ممال»است. به این تغییر شکل 

 مسخره کردن و مزیح غیرجدّی بودن است.

یکی تیر الماس پیکان چوآب -11

 نهاده بر او چارپر عقاب:

ن الماس که نوک آن را جلا داده و بر آن چهار پر تیری برنده چو

عقاب بسته بودند. معمولاً برای آن که تیر پس از رها شدن از 

 بستند.کمان منحرف نشود، به قسمت انتهای آن پر عقاب می

رستم کمان را در چنگبه شست اندر آورده تیر خدنگ:  -11

ت، ی پرتاب کرد. )شسگرفت و به شست تیر خدنگ را آماده

-انگشتر مانندی از جنس استخوان بود که در انگشت شست می

 گرفتند.(کردند و در وقت کمان داری، زه کمان را با آن می

 بر او راست خم کرد و چپ کرد راست

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست:

رستم برای پرتاب تیر دست راست را خم و دست چپ را که -12

خروش از کمان برخاست. گاه کمان در آن بود، راست کرد، آن

های خوب و محکم چاچ شهری بوده است که در آن تیر و کمان

 ساختند.می

 چو سوفارش آمد به پهنای گوش

 ز شاخ گوزنان برآمد خروش:

همین که انتهای تیر به گوش رستم نزدیک شد، از کمان -13

 ساختند.فریادی برخاست. گاهی کمان را از شاخ گوزن می

قضا گفت اشکبوس تیر راو قدر گفت ده:  قضا گفت گیر -14

 بگیر و قَدَر گفت رستم تیر را بزن.

 ی حیدری: حمله3درس 

 میدان جنگ آوردگاه:

 ها باشداسبی که بر اعضای او نقطه ابرش:**

 سرباز زدن، خودداری، ابا امتناع:

 استقامت کرد بیفشرد:

 لرزیدن از روی ترس تپیدن:

 دوست، خلیل حبیب:

جنگ و ستیز، مجازاً آلت حرب، ابزار جنگ مثل  :*حرب**

شمشیر، خنجر، نیزه و ...      زهم رد نمودند هفتاد حرب: مجازاً 

 آلت حرب

 جویدن، به دندان نرم کردن :*خاییدن**

 آب دهان، تُف )خدیو: خدا( )خدعه: نیرنگ( خدو:**

 دشمن )معاند( خصم:

د و حضرت ای که به دست پیامبر )ص( فتح شنام قلعه خیبر:

 علی )ع( در آن را گشود.

 افسوس، اندوه دریغ:

 رخصت، اجازه :*دستوری***

 مکر و حیله دغل:

 ی جنگی، خفتانجامه زره:

 نگاهی که از روی خشم باشد، ترساندن زهرچشم:

«تنومند»کهنه و فرسوده، در این بیت به معنی  ژنده:

 ارغند( –خشمگین )شرزه  ژیان:

 ترس و بیم، رعب، فزع، خوف، دهشت، هول :*سهم*****

 دهنده، ناظر(زیبارو )گواهی شاهد:
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 جنگ، مبارزه )آداب ضرب: فنون جنگ( ضرب:

 بالابردن، برافراشتن علم کردن:

 کار )امل: آرزو( عمل:

 جنگ )قضا: سرنوشت( )قذی: خس و خاشاک( غزا:

 شیر، هژبر، اسد، لیث، ضرغام، ضیغم :*غضنفر*

 ننشیی فرانسه، کشورهای غربی یا مسیحیهفارسی شد فرنگ:

 لباس مردم عادی قبا:

 تنبلی، سستی کاهلی:

 دوران ناتوانی و سستی( کهولت:)

 کسی که سنش بین سی تا پنجاه سال باشد( کهل:)

 سرمه( کحل:)

 آماده شدن کمر بستن:

 رها کردن گذاشتن:

 قطعهپاره، قطعهپاره لخت:لخت

 ه برای کاریامر شده، فرستاده شد مأمور:

 نماز در مسجدجای ایستادن پیش محراب:

 عیبپاک، بی منزّه:

 جانشین، وصیت شده وصی:

 «استعاره از حضرت علی )ع(»شیر  هژبر:

 میل هوس:

 ی حیدریتوضیحات: حمله

عمرو )= عمر( و عمر در  که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد: -1

ها عربی هر دو اسم خاص هستند و برای این که شکل مکتوب آن

کنند. امّا این اضافه می« و»با هم اشتباه نشود، به اولی یک حرف 

 شود.تلفظّ نمی« و»

بینداخت در اینجا یعنی  بینداخت شمشیر را شاه دین: -2

 بزد.

 مردم؛ انسان ست:تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نی -3

 های آسمان: بچه4درس 

 از هم پاشیده، متلاشی آش و لاش:

 شبانگاه امس:

 توانبی رمق:بی

 ای که در اثر سوختگی بر روی پوست پدید آید.حباب گونه تاول:

 جوییچاره تدبیر:

 درخشندگی تلألؤ:

 چهنگی تفنوعی سلاح کمری، تفنگ کوچک، تغییریافته تپانچه:

ای که برای حمل بار به پشت موتور سیکلت یا لهوسی بند:ترک

 دوچرخه ببندند.

 سنگینی ثقل:

 ی وسیعدورنما، منظره انداز:چشم

 هنگام، حال )هین: هان، آگاه باش( حین:

 ای که از یک طرف به هم متّصل شده باشند.دو کیسه خورجین:

 کوچه و راه سرپوشیده دالان:

 خیره نگاه کردن زل زدن:

 تابان درخشان، ساطع:

 سریع سبک:

 شده و فضولات حیوانیمدفوع خشک سرگین:
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 شرمیاصرار، بی سماجت:

 راندن سوق دادن:

 رفتن شدن:

 "چون خود به طلب نمک شد روز به آخر آمده بود."

 توانگری )غنا: سرود و آواز( غنا:

 خادم فرّاش:

 کهنه و قدمی قراضه:

نوعی خوراک گوشت که آن را در تاوه یا دیگ بریان  :*قلیه

 کنند.

 غذا و خوراک )قوتّ: توانایی( قوت:

 لختی: مقداری

 سرگشته و حیران مات و مبهوت:

 اندوهگین، متألم، غمگین و ناراحت متأثّر:

 فضا، حیاط و محدوده دیوار کشیده شده محوّطه:

 انسان )مجاز( مردم:

های های صف بستن، میدانجمع مصف به معنی محل :*مصاف

 جنگ، به مصاف رفتن: رفتن به رزمگاه و جنگ

 پایدار، استوار مصمّم:

 جای پختن، آشپزخانه مطبخ:

 کارتقصیرکار، گناه مقصّر:

 نماز عصر؛ نماز پسین )نماز پیشین: نمازظهر( نماز دیگر:

 زده، مبهوتمتحیّر و شگفت وواج:هاج

شکست یافتن لشکر و پراکنده شدن سپاهیان، فرار  هزیمت:*

 سپاهیان

 سروصدا هیاهو:

 مأمور نگهداری و حفظ و تربیت یوزهای شکاری :*یوزبان

 : کباب غاز5درس 

 زمانی دراز، به طور مداوم، تمام و کامل :*آزگار****

 چیز )کنایه(آسمان جُل: فقیر و بی

 اع کردنسرباز زدن، خودداری کردن، امتن اباورزیدن:

 میان اثنا:

 ابد( ≠آغاز )ازل زمان بی ازل:

 مشورت کردن، مشورت خواستن، رأی زدن :*استشاره*

از اصل و ریشه برکندن، درمانده و  :*استیصال*******

 بیچاره شدن، ناچاری، درماندگی

 طریق، راه، روش اسلوب:

 کوشش، سعی اهتمام:

کننده به معنی شروع« بدء»آغاز، در اصل اسم فاعل از  :*بادی

 )باری: خالق، خلاصه، یکبار(

 میان، وسط، اثنا :*بحبوحه******

 سخن دلکش، شوخی، لطیفه بذله:

ای است بین کرج و قزوین که آلوی آن معروف نام منطقه برغان:

 است.

جمع بقول و آن هم جمع بقل است به معنی  :*بقولات***

 الجمع(بار )جمعرهسبزی و ت

 گر(تاز )معارض: ستیزهحریف، یکهّرقیب، بیبی بلامعارض:*

چیزی را خوردن، آن را « ی بلّعتصیغه»آن را فرو بردم:  :*بلعّت

 به حلق فرو بردن، خلاف حق تصرّف کردن و بالاکشیدن.

 به پیوست، به ضمیمه، به همراه به انضمام:
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 )کنایه( عرضهدست و پا: چلمن، پخمه، بیبی

 مخلوق اهریمنی، مهیب، زشت :*پتیاره****

ها ها که در آنمعنی. به این نوع ترکیببیهوده، بی :*پرت و پلا

آید معنی است و برای تأکید لفظ اول میلفظ دوم اغلب بی

 گویند.یا اتباع می« مرکّب اتباعی»

 لبخندی که به قصد انکار، تحقیر یا استهزا زنند. پوزخند:

 تمام، فراوان تام:

 ذکر کردن، یادآوری کردن تذکار:

 دک و پوز: سر و دهان تک و پوز:

ی سفالی یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا لوله :*تنبوشه*

 میان دیوار گذارند تا آب از آن عبور کند.

 لباس، پوشاک جامه:

 پیشانی :*جبهه***

 پیشانی :*چلمن*

 جمع مکّسر حاضر، حاضران حضّار:

فریب، نیرنگ )سال دوم( قوطی، ظرف کوچکی که در آن  حقّه:

 جواهر یا اشیای دیگر گذارند.

 خرامان: با ناز و تکبّر راه رفتن

ها، در خفایای خاطر، در جاهای جمع خفیه، نهان :*خفایا****

 پنهان ذهن

 ها(ی مجنونتیمارستان )خانه دارالمجانین:

 خیاط، دوزنده )درزی ازل: خداوند( :*درزی

 سوی، طرف( –کسوت، لباس  :زی)

 بشقاب بزرگ و مقعر :*دوری

 آدم قددراز :*دیلاق

 سرای که مسقّف است.ای در مدخلمحوطه سرسرا:

 کنایه از بیهوده انتظار کشیدن سماق مکیدن:

 آورد، تحفهی سفر، رههدیه سوغات:

 خانه، اندرون خانهشب شبستان:

 بزرگ، ارجمند شخیص:

شگون، میمنت، خجستگی، چیزی را به فال نیک  :*شکوم***

 گرفتن

 قصد، در پی کاری برآمدن صدد:

 دیدار خویشاوندان ی ارحام:صله

چه از کسی برای رفع حاجتی بگیرند و بعد از رفع آن :*عاریه

 نیاز آن را پس دهند.

 آورعجاب: شگفت

 بیان مطلب یا درخواستی با فروتنی و ادب عرض:

 آبرو( عرض:)

 بنا، ساختمان، جمع آن عمارات )امارت: عمارت:

 امیری(

ی همسر، در فارس مفرد است ولی در عربی جمع کلمه عیال:

 است.« همسر و فرزندان»عیّل به معنی 

 مسلطّ و چیره )قالب: شکل( غالب:

 جوشش، جوش و خروش )قلیان: ابزار دخان( :*غلیان*

 غیرمنتظره، خلاف انتظار غیرمترقّبه:

 اق، سمینچ فربه:

 فریاد فغان:

 خوان طعام، ظرف غذا، سینی و بشقاب قاب:
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 شکل و کالبد قالب:

 نقص و کاستی، کوتاهی کردن قصور:

 درشت، نتراشیده قلنبه:

 ی دخان تنباکووسیله قلیان:

 ای که نوزاد را در آن پیچند.جامه قنداق:

 شکل، ترکیب قواره:

 موجودات جهان کاینات:

 در زورخانه ی ورزشیوسیله کباده:

 ی مرتفعتلّ بلند، پشته :*کتل

 ترزشت تر:کریه

 عقل، کاناکم کودن:

 ناچار لابد:

 ی باریکگفتار نغز، مطلب نیکو، نکته لطیفه:

 الفت گرفته، انس گرفته مألوف:

 وضع مالی، بودجه و دارایی مالیّه:

 چه درون چیزی استآن :*مایحتوی*

 مقداری مبلغی:

 وقار، سنگینی متانت:

 هاتوابع، وابسته متفرّعات:**

تنها سخن گوینده، کسی که فقط او در مجلس  متکلمّ وحده:

 زندحرف می

 دیوانگان مجانین:

 ور، حظ بردهبهره :*محظوظ****

 های همراه غذای اصلیخوردنی مخلفّات:

 آورترسناک، وحشت مخوف:

 جای خیال، مغز مخیّله:

 زده، شادمانشعف مشعوف:*

 ت برگزیده، در این جمله نام کسی است.در لغ مصطفی:

 آسیا کردن غذا در زیر دندان، جویدن :*مضغ****

 تام، کامل مطلقه:

 خمیده، ناراحت، کج، ناراست معوجّ:

 عهدشده، شناخته شده، معمول :*معهود**

 همراهی معیّت:*

 قرار شده، مقرّر شده مقرّره:

 انکارکننده منکر:

 زشت منکر:

ی بینی شتر کنند و ریسمانی بر چوبی کوچک که در پرده مهار:

 آن ببندند، افسار

 مکر، حقهّ نارو:

 فعلاً نقداً:

 سختی، عذاب وبال:*

 جمع وجنه، رخسار، عذار :*وجنات****

 شرمی، پرروییبی وقاحت:

 طعامی که در عروسی و مهمانی دهند. :*ولیمه*

 بدگویی، مذمّت، سرزنش هجو:

 آشکار هویدا:
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 یحات: کباب غازتوض

بالارفتن درجه و حقوق کارمند دولت با  موقع ترفیع رتبه: -1

 توجّه با سوابق و سنوات خدمت او.

برای پرهیز از بدی یا دور شدن از  هفت قرآن به میان: -2

 رفت.مصیبت، این جمله به صورت دعا به کار می

 تنزل کردن، به عقب برگشتن. اند:واترقیّده *-3

 ی ظاهریدک و پوز، سرو وضع، قیافه تک و پوز: -4

 ساییده شدن و از بین رفتن خورده رفته بود:*  -5

انّ »ی اشاره به آیه این مخلوق کمیاب و شی عجاب بودم: -6

که معمولاً برای اشاره به  5ی ی ص آیهسوره« هذا لشیء عجاب

 رود.امری شگفت به کار می

 دعوت را پس گرفتن. خواندید:پس می -7

 در امری اصرار ورزیدن. شوند:اصلاً پاپی می -8

ی چیزی را کشیدن کبّاده کشید:ی شعر و ادب میکباّده -9

 یعنی ادّعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن.

 در تنگنا افتادن، رودربایستی در محظور گیر کرده: -11

 ی دیگر.ای بعد از تکّهتکّه قطعه بعد اخُری: -11

ی ی اول سورهبخشی از آیه اً مذکوراً:کان لم یکن شیئ -12

در این داستان یعنی « چیزی قابل ذکر نبود»دهر است به معنی 

 ها سر به نیست شد.تمام خوراکی

 چه بدان وابسته است.آن به:ما یتعلقّ -13

 : گلیه مرد6درس 

 اعلام خطر آژیر:

 وسایل خانه )اساس: بنیاد( اثاثیه:

 ام، افسار، عنان )عناد: لجاج(دهنه، لگام، لجام، زم افسار:

 برافروختگی التهاب:

 سرباز مأمور حفظ امنیّت، معادل نیروی انتظامی امروز امنیّه:

 خشمگین برافروخته:

 درخشان، تابان براق:

 باران یا برفی که با باد همراه باشد. بوران:

 حقّ مالکیت، قسمت صاحب زمین :*بهره*

 گرفتگی زبان :*تپق

 لکنت پته:تته

 شتاب کردن در کاری تعجیل:

 بازرسی، بازجست، واپژوهیدن :*تفتیش**

 بیزاری، نفرت، انزجار و کراهت تنفّر:

 دیوار اتاق و ایوان :*جرز

 غارت کردن چپاول کردن:

 گلو خر:

 مقداری از مال که به خرج روزانه برسد، پول خرجی:

 خشصدای خش خشاخش:

به اختلافات مردم کننده جا رسیدگینگهبان، در این داروغه:

 منطقه

 متر )زرع: کاشتن( 40/1گز، معادل  :*ذرع**

 کشاورز، مردم کارگر رعیّت:

 آوای سگ و شغال زوزه:

 گاهقسمت فوقانی خارجی استخوان سر، گیج شقیقه:

ی چوبی یا آهنی که اطراف محوّطه یا باغی نصب نرده :*طارمی*

 کنند.
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 دار، رهبر، دلاورپرچم علمدار:

 درشت، سنگین، شدید غلیظ:

 شدتّ فرط:

 عمق، ته قعر:*

 ی خشنای از پنبهی سفید، جامهپارچهکرباس: 

ای از نی و علف که کشاورزان و باغبانان در آن خانه: *کومه**

 نشینند، آلونک، کپر، کلبهمی

 قسمتی از تفنگگلنگدن: 

 اظهار نیاز، تضرّع، التماس: *لابه***

 گری(ترسناک / توحّش: وحشیهراسان )موحش: متوحّش: 

 نوکر، چاکر، عامل مزدبگیرمزدور: 

کسانی که املاک بسیار داشته باشند، جمع ملّاک، ملّاکین: 

 داران بزرگزمین

 فریاد، بانگ، خروشنفیر: *

 جوی )نحر: ذبح کردن / نمل: مورچه / نحل: زنبور(نهر: 

 کتتنه: نیم

گروهبان یکم و  اصطلاح نظامی در قدیم که معادلوکیل باشی: 

 سر گروهبان است.

 غوغا، معرکههنگامه: 

 شکوه، ابهت، ترس و بیمهیبت: 

 گرسرکش، نافرمان، طغیانیاغی: 

 غارت، چپاولیغما: 

 مردتوضیحات: گیله

 ی گیلاننام دو محل است در خطهّتولم:  -1

 انباری برای نگه داشتن برنجکروج:  -2

 رهبرلاور:  *-3

از خودستایی کردن، در این جا منظور  کنایهرجز خواندن:  -4

 تمسخر و تحقیر محمدولی است.

پول یا مالی را با مکر و فریب از کسی به دست تلکه کردن:  -5

 آوردن.

 : سووشون7درس 

 خوردنی، خواربارآذوقه: 

 فتنه، شورشآشوب: 

 امتناع، خودداری، سروازدنابا: 

 آزرده، زخمی، خسته، مجروح: *افگار*****

»... ی اعراف سوره 171ی ا نیستم، اشاره دارد به آیهآیالست: 

 آیا من خدای شما نیستم؟ گفتند: بلی....« الست بربکم قالوا بلی 

 پناه بر خداالعیاذالله: 

 خردمندان )لباب: لب و برگزیده(الالباب: اولی

 زاد، توشه، وسایل سفربار و بنه: 

 پوشیدن، بر تن کردنبر کردن: 

 راهنمابلدچی: 

 شلوغ، شورشبلوا: 

 پا، از کار انداختنقطع کردن رگ و پیپی کردن: 

 درنگ کردن، اندیشیدن )تعمل: به کار بستن(تأملّ: 

-های سنتی، شالبها از ابریشم یا پشم با طرحی گرانپارچهترمه: 

 های کشمیری

 با هم پیاده رفتن، سیر و گردش و تفرّج، دیدن و نگریستنتماشا: 
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 اب: درست، مصلحت(: پاداش )صوثواب

 : جنگیدن، درافتادنجر کردن*

 ظرفی از پشم بافته که چیزها در آن کنند. :*جوال

 روسری، معجر چارقد:

 حلقه زدن چنبره زدن:

ی حضرت اتاق عروس و داماد، در درس منظور حجله حجله:

 قاسم در محرّم است.

 مجروح، آزرده، افگار :*خسته*

های آوری محصول، خوشهعآن که پس از درو و جم چین:خوشه

-کند. )مجازاً به معنی انسانآوری میمانده را برای خود جمعباقی

 دست و گدا(های تهی

 آلودهآلود، خونخون آلود:خین

 اضطراب، نگرانی دغدغه:

 طبل بزرگ دهل:

 ها نوازند.ها و عزادارینوعی نی کوچک که در جشن سرنا:

 ماتم، عزا، سوگ سوک:

 سوگ سیاووش سووشون:

 پراکنده شدن روشنایی شعشعه:

 پیچ و خم زلف شکن:

 بدون توجه، نامنظمّ شلخته:

 ساحت، عرصه، فضا صحن:

 منسوب به صیف، تابستانی )سیف: شمشیر( صیفی:

 گرد چیزی گشتن طواف:

 بالاپوش )ابا: خودداری( عبا:

 ترتر، متضادّ نازکچاق تر:فربه

 سردار قافله، رهبر سالار:قافله

 لشکر قشون:

 برادر، برادر بزرگ کاکا:

 کتف، شانه، سفت :*کت**

 ترین، فرومایه، حقیرکم کمینه:

 نفرین شده، رانده شده، لعنتی لعین:

 دیدار، رسیدن به معشوق لقا:

-ای که چارپایان از آن میرو، مسیر و جادهّحیوان، راه مال مال:

 گذرند.

 ارزش، ناچیزاندک، بی محقّر:

 تی، خواریپس :*مذلتّ*

 سختی، دشواری مشقت:

 اقامت مقام:

 فرشته، جمع آن ملائکه ملک:

 آتشدان، مجمر منقل:

 مرده میّت:

 درختی بزرگ و پر شاخ و برگ نارون:

 جنازه، مرده نعش:

ی الضّحی است و به معنی قسم به اولین آیه از سوره والضحّا:

 روشنایی روز، در این مصراع استعاره از پیامبر است.

 هیزم :*هیمه***

 گردن، موی گردن یال:
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 توضیحات: سووشون

کند، صبح وقتی خروس شروع به خواندن می خوان:خروس -1

 زود.

ای که چارپایان از آن رو، مسیر و جادهحیوان، راه مال مال: -2

 گذرند.می

 قصه گفتن نقل بگویم: -3

 جا به معنی طرف، به سویدر این سی میدان: -4

 در حال فکر کردن است. فکری است: -5

 جنگیدن، درافتادن جر بکند: -6

 شود.سر و صورتش خونی می سر و پکالش خینی: -7

ای خردمندان،  «:الالبابالقصاص حیوه یا اولیولکم فی» -8

 (171حکم قصاص برای حفظ حیات شماست. )بقره 

علم مخصوصی است که آن را معمولاً در ماه محرّم  علامت: -9

آورند. در بالای آن های عزاداری به حرکت درمیپیشاپیش دسته

های ترمه هایی از مرغ و جز آن و در پایین آن شالها و پیکرهلاله

 یای از شیشهاش پر یا گلولههای فلزی بدنهآویزند و بر زبانهمی

 کنند.رنگارنگ نصب می

 ی عمو تمکلبه :8درس 

 برهنه، از غلاف برون کشیده آخته:

مایعی که از نشاسته یاکتیرا یا صمغ یا ... گیرند و به جامه  آهار:

 مالند تا محکم و براّق شودمی

 جاودانگی، خلود ابدیّت:

 باطل کردن، لغو کردن الغا:

 کار اجباری، بدون مزد بیگاری:

 برهم خوردن، آشوب تلاطم:

 ده )مسیو: آقا به فرانسوی(زانجیب جنتلمن:

 بلند کردن صدا جهر:

 به معرض فروش گذاشتن، مزایده حرّاج:

 حاضرین حضّار:

 کننده، تراشندهحک حکاک:

 ی آبریز((بخش، قسمت )حوضه: حوض )حوضه حوزه:

 قد و فربهکوتوله، کوتاه خپله:

ها بر یکدیگر، کنایه از ساییده شدن دندان دندان قرو چه:

 خشمگین شدن

 دلیمهربانی شدید، نرم رأفت:

 ملاحظه، در تنگنا قرار گرفتن رودرواسی:

 سخت، خشن زمخت:

 هارژه دیدن فرمانده، بازدید از برده سان:

 مهربانی، دوستی عطوفت:

 شود.چه در جنگ به غنیمت گرفته میها، آنغنیمت غنایم:

 خشم غیظ:

 نظارت، کارگزاری مباشرت:

 حیران، سرگشته مبهوت:

 لرزان ج:متشنّ

 زده، دردآلود، رنجورغم آلود:محنت

 دار، لرزانرعشه مرتعش:

 تنگنا مضیقه:

 آیند، چاپ شده )متبوع: پیروی شده(خوش مطبوع:

 ناامیدی )باس: خشم( یأس:
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 ی عمو تمتوضیحات: کلبه

 «.آقا»ای است فرانسوی به معنی کلمه مسیو: -1

 انگلیسی است(مرد )این کلمه زاده و جواننجیب جنتلمن: -2

 اهریمن، شیطان. عفریت: -3

 های تبعید: در بیابان9درس 

 های رومیماه اولّ بهار، از ماه :*آذار**

 کوزه )عنا: درد و رنج( اناء:

 های رومی که برابر ماه سوم بهار است.از ماه :*ایار*

 تپه، بلندی پشته:

 چکیدن، تراوش تراویدن:

 مهربانی کردن، نرمی کردن :*تلطفّ*

 های رومی است.ماه اولّ تابستان، از ماه :*تموز**

 بیچاره، خوار زبون:

 عقلی، ابلهیخردی، کمبی :*سفاهت**

 سرشت، خوی، خلقت، چاپ کردن طبع:

 بدخلقی، داد و بیداد، نعره عربده:

 برتری، دانش فضل:

 عذاب کردن، چیره شدن، خشم، غضب، غلبه :*قهر*

 فانی، گذرنده )جناس تام( گذران:

 گورخر، قبر )جناس تام( گور:

 کننده )ایهام(اقیانوس، احاطه محیط:

 قبول، باور مسلّم:

های رومی است که بخشی از آن در فروردین و از ماه :*نیسان*

 شود.بخشی در اردیبهشت واقع می

 

 

 های تبعیدتوضیحات: در بیابان

منظور از عشق خود، سرزمین  با عشق خود چه کنیم: -1

 فلسطین است.ی شدهغصب

کوبی و جشن ملی است که در سوریه رواج منظور پای دبکه: -2

 دارد.

 های آبی خارهای سرخ فرو ریخت:و از سایه -3

 ریزند.هواپیماهایی که بمب و موشک از آسمان فرو می

 هایش را به سنگ مردگان آویختند:دست -4

 سنگ شکنجه

 : دخترک بینوا11درس 

 تکیه دادن اتکا:

هایی که از دور ها سیاهیجمع شبح، کالبدها، سایه :*اشباح***

 رسد.به نظر می

 همانندها، اکفا اشباه:

 با التماس، با زاری آمیز:تضرع

 ی آب، ظرف آبکوزه تنگ:

 کنندهانگیز، ناراحتغم انگیز:حزن

 زندگی حیات:

 نام گیاهی است، علف جارو :*خلنگ***

 درپیلحظه، پیبهلحظه دمادم:

 ای؛ به سبک رومانتیسمداستانی، افسانه :*رمانتیک*
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 ذات، سرشت، فطرت طینت:

 عجیب، ناآشنا و ترسناک )قریب: نزدیک( غریب:

 کنایه از اظهار وجود کردن قد علم کردن:

 ستاره :*کوکب

 قامت، پیرخمیده گوژپشت:

 نشیننده، گردآینده، روی هم جمع شدهبرهم :*متراکم**

 ممکن محال:

 آورترسناک، وحشتناک، وحشت :*موحش**

 پیکر، صورت هیکل:

 

 های زمینی: مائده11درس 

 خاموش کن بکش:

 جوییبهانه کردن، بهانه آوردن، بهانه :*تعلّل*****

 جویدن، به دندان نرم کردن :*خاییدن*

 درویشی و حاجتمندی و نیازمندی خصاصه:

 شب گذشته )کتف، دوش حمام( دوش:

 هیجان، جوش، اشتیاق، دستگاهی در موسیقی شور:

جمع صلات، به معنی رحمت و بخشایش حق تعالی،  :*صلوات*

 درودها

 ای که بر آن طعام باشد، غذاسفره مائده:

خداداده، در این عبارت منظور خود شاعر، انسان درونی  ناتانائیل:

 شاعر

 گزینند.برمی یؤثرون:

 

 : در آرزوی تو باشم، ...12درس  

 غنیمت شمردن غتنام:ا

 حیله، تزویر افسون:

در لغت به معنی به گمان افکندن دیگران و در اصطلاح  ایهام:

ی ای کلمات در نثر و شعر است به گونهادبی کاربرد دو یا چندگانه

 که کلمه دارای دو معنای دور و نزدیک باشد.

 باد موافق باد شرطه:

 بیابان، هامون، پیاله )شیری که در بادیه باشد( بادیه:

 به آن امید که باشد که:

 طلوع کردن، ظاهر شدن، امکان داشتن )ایهام( برآمدن:

 بو، رایحه، آرزو )ایهام( بو:

 گزین(در حق، )جای به جای:

 به اختیار خویش به خود:

 پرهیزکار، زاهد، در این بیت ایهام دارد و به معنای پارسی پارسا:

 و ایرانی است.

 دلجویی :*تفقّد*****

جام شراب و در اصطلاح عارفان، قلب انسان پاک و آگاه  جام می:

بینی و دورنگری به و عارف است که در بیت زیر از نظر جهان

 ی اسکندر ماننده شده است.آیینه

 زن و مرد بهشتی )هور: خورشید( حور:*

 سنگ سخت خارا:

ضخیم و چند تکّه که اهل تصوّف ی در لغت به معنی جامه خرقه:

 پوشیدند.می

 بزرگ، آقا، سرور خواجه:

 ثروتمند، داریوش سوم )ایهام( دارا:
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 بو(بوی خوش، طیب، نکهت، نفحه )ریحان: گیاه خوش رایحه:

 نگهبان بهشت، بهشت رضوان:

 زیبارویان رندان:

 باغ، باغ بهشت روضه:

 دهندهدهنده، شرابآب ساقی:

 دهندهحبوب، ناظر، شهادتزیباروی، م شاهد:

 پیر، زاهد شیخ:

 باخته، مفتونعاشق، دل شیفته:

 بزرگوار، جوانمرد صاحب کرامت:

 بینا و آگاه، ولی، عارف صاحب دل:

 بت، استعاره از زیبارو، معشوق صنم:

 سلامتی، تندرستی عافیت:

 بیان کردن، اظهار کردن عرضه داشتن:

 پیمان، روزگار )ایهام( عهد:

 لذّت، نشاط عیش:

پرستی، حمیتّ محبّت است بر طلب قطع حمیّت، ناموس غیرت:

 تعلّق نظر محبوب از غیر یا تعلّق غیر از محبوب

اسرائیل، معاصر حضرت موسی )ع( و به قولی از افراد بنی :*قارون

طلب، بخیل، حسود و بسیار ثروتمند پسر عموی وی بود. او جاه

اثر این نفرین، زمین شکاف  بود. موسی او را نفرین کرد و بر

 برداشت و قارون و خانه و گنجش را به کام خود فرو برد.

تر کیمیا: اکسیر، جوهری که ماهیّت اجسام را تغییر دهد و کامل

 سازد.

 نرم لیّن:

 محلّ جمع شدن، محفل، آرامش = جمعیت، جمع مجمع:

 مردیمردمی، جوان مروتّ:

 گواه، حجت، دلیل مصداق:

 ی، بیزار شدن، آزردگیدلتنگ ملال:

 نهند.گلدسته، جایی که در آن چراغ می مناره:

ای بسیار نرم که از عسل یا گیاهانی چون زیتون و یا از ماده موم:

 دست آورند.شمع به

 کیلومتر )مایل( 6/1واحد مسافت، معادل  میل:

 رود ز دستمتوضیحات: در آرزوی تو باشم، دل می

حتی در  بوی موی تو باشم:به خواب عافیت آن گه به  -1

 گور هم آرزوی وصال تو را دارم.

خودخواه و  اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم: -2

خودبین باشم. )در این مصراع مرجع ضمیر تو، سعدی است( تمام 

 اعمالم از سر خودخواهی و برای خویش باشد.

: خدا را یعنی به دلان خدا رارود ز دستم صاحبدل می -1

 گیرم.سم، خدا را شاهد میخدا ق

 باد موافق باد شرطه: -2

در حقّ: نیکی به جای یاران فرصت شمار: نیکی در  به جای: -3

 حقّ یاران را غنیمت بشمار.

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که  -4

در راه عشق، از فرمان معشوق  در کف او موم است سنگ خارا:

چیز در ید قدرت حبوب که همه)خدا( سرپیچی مکن وگرنه م

 اوست، تو را در آغوش غیرت خود خواهد سوزاند.

جام می در اصطلاح عارفان، قلب انسان پاک و آگاه  جام می: -5

بینی و دورنگری به و عارف است که در این بیت از نظر جهان

ی اسکندر در حقیقت ی اسکندر مانند شده است. آیینهآیینه

 ی شهرای که بر فراز منارهیعنی آیینه ی اسکندریه استآیینه

ها را از صد میل راه اسکندریه نصب کرده بودند. گویند کشتی

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



گانه عالم شمرده شده داد. این آیینه از عجایب هفتنشان می

 است.

 به اختیار خویش. خود:به -6

 : باغ عشق، پیدای پنهان13درس 

 :اللهیاء به معنی اول« بدل؛ بدل و بدیل»جمع  :*ابدال****

 مردان، مردان خدانیک

 اقبال ≠پشت کردن، بدبختی  :*ادبار******

ها، اعضا و جوارح بدن یا عناصر چهارگانه جمع رکن، ستون ارکان:

 )آب، باد، خاک، آتش(

 بااصالت، نجیب، دارای نسب بزرگ اصیل:

بختی، بخت و طالع، خوشبختی )مقابل روی آوردن؛ نیک :*اقبال

 ادبار(

 در دل انداختن )الحاح: اصرار( الهام:

 نابودی، پست شدن، به زیر آمدن، نزول انحطاط:

 آشکار، هویدا، واضح بدیهی:

 ادا کنم بگزارم:

 انگشت :*بنان****

 زندان، اسارت بند:

بردند )طاس: ی مسی که با خود به حمام میکاسه :*تاس*

 ای از طلا یا نقره(آویزه

 نابودی، هلاکت تباهی:

 یا شدن در علم، علوم بسیار داشتندر تبحّر:

 ی اصلی قصیدهرابط میان تغزّل و تنه تخلص:

 افزونی، برتری ترجیح:

 پردازی، دوروییدروغ تزویر:

 شباب و جوانی، مقدمه قصیده با مضمون جوانی تشبیب:

 عاشقانه سخن گفتن، مقدمه قصیده با مضمون عشق تغزلّ:

 مدح، چاپلوسی تملّق:

آن یای « یای»است. « قید»از سوی جان، این کلمه  :*جانی

 یجانشین تنوین است. این کلمه به جای کلمه« یای»قیدساز یا 

 به کار رفته است.« جاناً»غلط 

 (14-9صبح، وقت صبحانه )ساعت  چاشت:

 الحقیقه: باغ حقیقت(باغ، بستان )حدیقه حدیقه:

 رئیس، خواجه، آقا خداوندگار:

 نگ )خدیو: خدا/خدو: آب دهان(فریب و نیر خدعه:*

 گیریمحل عبادت و گوشه خانه:خلوت

 مروارید درّ:

 بیرق، پرچم، رایت، بیرق، اختر، علم درفش:

 درهم درم:

 درباری، فارسی دری دری:

 خشمگین )ارغند( :*دژم*

 "خویشتن خویش را دژم نتوان کرد"

 نماز صبح دوگانه:

 مردجوان رادمرد:

 در مرگ کسی گریه و عزاداری کردن )رسا: شیوا( رثا:

 برتری رجحان:

 بلندی رفعت:

 انداختی )رامین: تیرانداز( رمیت:

 خودنمایی، ظاهرسازی ریا:
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 آفرین، احسنت زهی:*

ی کثرت است، سود بسیار، سود در این کلمه نشانه« ا» سودا:

 فراوان

 سفر، سیاحت، گردش سیر:

 نژاده و اصیل صاحب گوهر:*

 آشکارا، روشنی صراحت:

 نافرمانی، سرکشی طغیان:

 ننگ، بدنامی )عاری: خالی( عار:

 بندگان عباد:

 ناتوانی عجز:

 فرش( ≠آسمان )عرش  عرش:

 خوردهمغرور، گول غرّه:

 خدمتکار فرّاش:

 چه در آن استدر آن است، آن مافیه:فیه

 عظمت، بزرگی :*کبریا

 ناسپاسی کردن، انکار کردن و پوشاندن کفر:

 ریسمان بزرگ کمند:

 های بالای دیوار قصردندانه کنگره:

 بینینگری، کوتهکنایه از سطحی دیدگی:کوته

 مهتر( ≠تر )کهتر کوچک کهتر:

 نوعی درخت، مجاز از تیر گز:

 مجاز از گور گل:

 ی باریکگفتار نغز، مطلب نیکو، نکته :*لطیفه*

 دهندهاق، صفت فاعلی مرکّب مرخّم، مالرزّ ده:مال

 ستایش، تحسین مدح:

نکوهیده، زشت، مذمت شده )مضموم: پیوست شده،  :*مذموم*

 دارای ضمه(

 بینی بریده شده )رخم: بینی را بریدن( مرخّم:

 پیرو، شاگرد )مراد: استاد، رهبر( مرید:

 برابری، عدالت )تسویه: مساوی کردن، برابر کردن( مساوات:

جمع مضمون )مکاتیب: ج مکتوب امکاتب، ج مکتب /  ین:مضام

 مساجد: ج مسجد(

کشف کردن و آشکار ساختن و در اصطلاح عرفانی پی  مکاشفت:

 بردن به حقایق است.

 بلندنظر بودن، طبع عالی داشتن، بلندنظری :*مناعت***

 تر بودن، بزرگیمهتر بودن، بزرگ مهتری:***

 ماه مهر، ماه خزان، مجازاً فصل پاییز مهرگان:

 نازکردن، مغرور شدن نازش:

 زاری کردن، نالیدن نالش:

 دارای اصل و نسب خوب نژاده:

 هشتن -2هلیدن  -1کند؛ دو مصدر دارد: رها نمی هلد:نمی*

 سرشت، ذات، قرارداد، گذاشت نهاد:

بسیار مهربان، بسیار دوست دارنده، صفتی از صفات  :*ودود*

 ی تعالی است. )وداد: دوستی(خدا

 فراق( ≠وصال: رسیدن به مقصود )وصال 

 پیدای پنهان –توضیحات: باغ عشق 

-دل شکر: )صفت فاعلی مرکّب مرخمّ( شکارکننده دل شکر: -1

 ی دل: شکردن: شکار کردن.
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درفش  به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی: -2

 بند چرمی به کمرکاویان یا علم فریدون: آهنگران هنگام کار پیش

پوشاند. کاوه هنگام قیام علیه بندند که تا پشت پای آنان را میمی

بندی را بر سر نیزه کرد و مردم را به شورش ضحاک چنین پیش

فراخواند. فریدون پس از پیروزی بر ضحاک این چرم را به فال 

جا نماد ، گوهرهای رنگارنگ آویخت. در ایننیک گرفت و بر آن

 پیروزی است.

کننده )صفت فاعل مرکب زمامدار و هدایت عنان گیر: *-3

 مرخم(

 سنگ، همراههم عنان:هم *-4

مقصود از ارکان، اعضای بدن یا  ز یزدان دان، نه از ارکان: -5

 عناصر چهارگانه )آب، باد، خاک و آتش( است.

 نگریینی و سطحیبکوته دیدگی:کوته -6

 اصیل و نژاده صاحب گوهر: -7

 : تربیت انسانی و سنّت ملیّ ما14درس 

 توضیحات: تربیت انسانی و سنّت ملیّ ما

بنابر نقل امثال و حکم  ی درم نتوان کرد:این همه را بنده -1

 دهخدا بیتی است از شعر عنصری شاعر قرن پنجم با این مطلع:

 دبر خرد خویش بر ستم نتوان کر

 خویشتن خویش را دژم نتوان کرد.

 این شعر به شاعران دیگری نیز نسبت داده شده است.

فر حکومت با ک الظّلم:الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع -2

 ماند ولی با ظلم نه.پایدار می

ترین شما نزد خدا گرامی ان اکرمکم عندالله اتقیکم: -3

 رات(ی حج، سوره13ی پرهیزگارترین شماست )آیه

، 14ی مؤمنان برادر یکدیگرند. )آیه انّما المؤمنون اخوه: -4

 سوره حجرات(

 های هنر در اصفهان: جلوه15درس 

 دریافت، درک استنباط:*

-های هنری مرکّب از پیچ و خمممال اسلامی، از طرح :*اسلیمی

 های متعددّ

 سحر شده، جادو شده افسون شده:

 مطابقت تطابق:

 قطعیّت، یقین :*جزمیتّ****

 شرم و حیا :*حجب*

با خشم سخن گفتن و آواز دادن، در سال دوم به  :*دمدمه*

 به کار رفته است.« نزدیک، حدود و حوالی»معنی 

 زیبا، دلربا، احمق، کودن رعنا:

 زیبا و شاد، چرک، کثافت شوخ:

 بانگ و فریاد، صریر صفیر:*

 باطن :*ضمیر

هایی که به شکل یموی صف کرده بر پیشانی، کاش طرّه:*

 در شوند و غالباًپیچان به پایین کشیده میگیسوی بافته، پیچ

 گیرند.های مرمری جای میدرون گلدان

 یها و دعاهایی که به وسیلهاصلاً یونانی به معنی نقش :*طلسم

آن کاری خارق عادت انجام دهند. طلسم کسی را شکستن، 

 برطرف کردن. مشکل کسی را که دیگران از حلّ آن عاجزند

 به بلندی رفتن، بالاآمدن :*عروج

آسمانه و قوس بنا از طرف داخل که آن را از چوب  :*قاب**

 سازند.می

 ته، پایان هرچیز، عمق قعر:*

 شکل، جسم، قالب کالبد:
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 مبهم گنگ:

 کبود، آبی کبود لاجوردی:

 آشکارکننده مبیّن:

 آخر، واپسین، روزگار معاصر متأخر:

 متأخرین( ≠)متقدمین 

چه منزّه غیرمادیّ، امری که روحانی محض باشد، آن مجرّد:***

 از مادّه باشد مانند عقل و روح

 زدهفسرده، یخ منجمد:

 آبگینه، شیشه :*مینا***

 بهشت :*مینو***

 کند.گداختن؛ نوعی علم که خوب و بد سخن را مشخص می نقد:

 گر، نقاشصورت نگارگر:

 شوییمایع حرف –: خسرو 16درس 

 همیشگی ابدالدّهر:

 ها باشد.اسبی که بر اعضای او نقطه :*ابرش***

 آفرین، تحسین )احسن: نیکو( احسنت:

 ی قبلی سخن گفتن یا شعر سرودنبدون اندیشه :*ارتجالاً ***

 رحم خواستن، طلب رحم کردن :*استرحام

 شنیدن، شنوا استماع:

 واجب، ضروری الزام:

 وقت، هنگام، آغاز )اعوان: یاران / اعیان: سرشناسان( اوان:

 به هرحال، خلاصه )بار: اجازه، دستور( باری:

ی ترمه یا هرچیز دیگر بتّه جقّه، نوعی گل که روی پارچه بته:

 پدید آرند.

بداندیش، بدخواه، صفت فاعلی مرکّب مرخّم،  :*بدسگال**

 جانشین اسم

 کوچه، محله، کوی برزن:*

سر جانور را بریدن، چون مسلمانان در وقت ذبح  :بسمل کردن

گویند، به همین جهت، عمل می« الله الرحّمن الرحّیمبسم»جانور 

 گویند.می« بسمل کردن»ذبح را نیز 

آوردن کلام مطابق اقتضای مقام و مناسب حال  بلاغت:**

 مخاطب، رسایی سخن

 گوییبدیهه درنگ:بی

 جنگل بیشه:

 گستردنی پشمینه و محقّر و کهنه پلاس:

 آرایش، زیور، زینت پیرایه:

 تجربه، آزمایش تجربت:

 بیان، بیان کردن :*تقریر*

 لاغر تکیده:

 کننده، پیرو(خواندن )تالی: تلاوت تلاوت:

 جفاکار، جفاکننده :*جافی

 هاجمع جریده، روزنامه جراید:

 دیوار گلی چینه:*

 دوراندیش، هوشیار :*حازم*****

 حیله، مکر، غدر، فریب لت:حی

 آجر نپخته خشت:*

 سخنرانی، سخن گفتن خطابه:

 خواری خفّت:
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 خنجر، کارد بزرگ دشنه:

 ظرف مرکّب، ظرفی که در آن مرکب ریزند. دوات:

 مخفّف دیروز دی:

 کامل، بلیغ رسا:

 آورد، سوغات، ارمغانره رهاورد:

 رنگبه رنگ زنگار، سیاه زنگاری:

 مرکب از سرکه + انگبین )عسل(، سکنجبین سر کنگبین:

 اسب زردرنگ :*سمند*

پسر عاد، گویند قصری از طلا و نقره ساخت به نام ارم، از  شدّاد:

 یاد شده است.« المعادارم ذات»بهشت شداد در قرآن با نام 

 انگیزعجیب، تعجّب شگرف:

ای از دستگاه های موسیقی ایرانی، گوشهیکی از آهنگ :*شهناز

 رشو

 جمع صبی، کودکان صبیان:

 کوفتن، ضربه زدن صدمت:

شود، زردآب که مایعی زرد و تلخ که از کبد ترشح می صفرا:

 شود.موجب خشم می

 معلوم شد، روشن شد :*صورت شد

 گمراهی، مقابل هدایت ضلالت:

 هاها و وابستهضمیمه ضمایم و تعلیقات:

 ذوق و استعداد ذاتی و طبیعی طبیعت:

 شادمانینشاط،  طرب:

 وقار، آرامش طمأنینه:

 خشم گرفتن، سرزنش کردن عتاب کردن:**

 کارستیزه :*عنود*

 عاقبت، آخر، انتها فرجام:

درستی و شیوایی، سخن روان که با استفاده از لغات و  فصاحت:*

بندی درست عبارات و آهنگ و رایج و ترکیبترکیبات خوش

 آوری.روانی کلام، زبانگیرد، جملات مطابق قواعد زبان صورت می

 مرد، بسیار بخشندهدهنده، جوانبسیار فیض فیّاض:****

 نزدیک، مانند قریب:

 جمع کره، سیارات کرات:

های ابریشم دوات که به های پشم و پارچه، ریزهپرز، ریزه کرک:

 چسبند.قلم می

 ذوقبی کژطبع:

 اسب سرخ مایل به سیاه :*کمیت***

 ناچار لاجرم:

 خودستایی کردن زدن: لاف

 گوییبرای چه کسی می لمن تقول:

 مشغول بودن به بازی و سرگرمی لهو و لعب:

 الفت گرفته، انس گرفته، خوکرده :*مألوف**

 اندوهگین، اثرپذیرنده متأثّر:

 رایج متداول:

 وگوگفت محاوره:*

 خوار، زبون گردیده :*مخذول********

 کنندهویران مخرب:

 ، حیرانسرگشته، متحیّر مدهوش:

 شنوندگان مستمعان:
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 سکرآور، چیزی که نوشیدن آن مستی آورد؛ مثل شراب :*مسکر

 رفتن )ماشی: رونده( مشی:*

 گومصلحت گو:مصالح

 تصویرشده مصوّر:

 خوانندگی، نوازندگی مطربی:

 جمع معصیت، گناهان :*معاصی

 خورده، مقهور )غالب: قاهر و پیروز(شکست مغلوب:

 دراز و باریک فلزی، سیمی رشته :*مفتول*

 هاها، فریبجمع مکیدت، مکرها، خدعه :*مکاید*****

 در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.

 الهام گرفته ملهم:*

های بدبو و کثیف جمع گردد گودالی که در آن آب منجلاب:

 )فساد به منجلاب تشبیه شده است(

 زشت و ناپسند :*منکر*

 تولیدکننده مولّد:

 تأییدکننده مؤید:

 گاه، زمان وعده و پیمانجای وعده، وعده :*میعاد

 بهره، نصیب، قسمت نصاب:

نام کتابی است از ابونصر فراهی در تعلیم لغت  الصّبیان:نصاب

 عربی به زبان شعر.

 آهستگی، بزرگواری وقار:

کنده و گوشت، اصل آن هلام غذایی از گندم پوست :*هلیم*

متداول « حلیم»نوشتن آن به صورت بوده و ممال شده است و 

 است.

 توضیحات: خسرو

 دمی آب خوردن پس از بدسگال -1

 به از عمر هفتاد و هشتاد سال:

یک لحظه زندگی پس از دفع دشمن از عمر هشتاد، ساله لذت 

 تر است. بیت از بوستان سعدی است.بخش

مه در ناتصدیق به معنی تأکید کردن و تصدیق نامه:تصدیق -2

 رفت.نامه به کار میه به جای گواهیگذشت

منظور این است که پرحرف بود. اشاره است به  زد:خشت می 3

 شعر نظامی: ... آن خشت بود که پرتوان زد.

 اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب -4

 :/ گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری

 آید. اگرشتر نیز از شعرخوانی عرب )حدی( به نشاط و وجود می

 ذوقی هستی.تو این نشاط را نداشته باشی، جانور بی

 های ارتشی است.مقصود نشان ضمایم و تعلیقات: -5

 سر ذوق و استعداد ذاتی و طبیعی از روی طبیعت: از -6

 قسمتی از بیت مولاناست: شکر نعمت نعمتت افزون کند: -7

 شکر نعمت نعمتت افزون کند

 از کفت بیرون کند.کفر نعمت،

مصراع از سعدی  ی من عالمان دین بودند:ی قبیلههمه -8

 است:

 ی من عالمان دین بودندهمه قبیله

 مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری فی -9

از باب دوم گلستان سعدی است. )مرتکب هر نوع  که نخورد:

 گناهی شد(
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مصراعی از سعدی  من گوش استماع ندارم لمن تقول: -11

 است.

 بشنوی اوراق اگر همدرس )همدرد( مایی

 که علم )درد( عشق در دفتر نباشد!:

 بیتی است از حافظ -11

اشاره به  ندانم که این بار چرا آن تجربه، صفرا فزود)!(: -12

این بیت مولاناست: از قضا سر کنگبین صفرا فزود / روغن بادام 

 ی عکس داد.نمود: نتیجهخشکی می

 : داروگ، باغ من، انتظار17درس 

ی ازغنون از آثار مهدی اخوان مجموعه»نوعی ساز، ارگ  ارغنون:

 «ثالث است.

 نما، تناقض داشتن.متناقض پارادوکس:

 توانایی، شوکت، قدرت مالی تمکین:

 به ناز و تکبر رفتن، خرامیدن چمیدن:

 ی درختیقورباغه داروگ:

 ی درویشانخرقه، خرقه :*شولا*

 گرمسگر، روی صفّار:

 استواری، محکمی، مهابت صلابت:

 ی سپاه، مقدمهقراول، مقدمهپیش طلیعه:

 آواز، صدا، پیچیدن صدا در گوش طنین:

 فلک، آسمان گردون:

 عالم غیب، عالم معنوی لاهوت:

در مبارزه بودن، و به معنای در برابر کسی بودن، در  مقابله:

 حضور کسی بودن است.

 نغز: عجیب(شکستن ) نقض:

 اهل یوش، دهی در بخش نور از توابع آلمان یوشیج:

 باغ من –توضیحات: داروگ 

ی درختی )دار + وگ(: به اعتقاد اهالی قورباغه داروگ: -1

 بارد.مازندران، هرگاه داروگ بخواند باران می

 اوضاعی نامساعد )نامناسب( بر بساطی که بساطی نیست: -2

به گردون سای اینک خفته در های سر داستان از میوه -3

هایی حکایت دارد که پاییز از میوه گوید:تابوت پست خاک می

 اند.روزی سر بر اوج آسمان داشته و امروز در دل خاک خفته

 : سفر به خیر، در سایه ...18درس 

 هایی به شکل هرمساختمان اهرام:

 کفش، پاپوش افزار:پای

 نسل، خاندان تبار:

 ن، سرگردانیسرگشته شد تحیّر:

 شرعی  نوعی مجازات حد:*

 مبارک، میمون، باسعادت خجسته:

 هاجمع صورت، شکل صور:

 هیبت، شدت، حمله )سطوت( :*صولت******

 جنگ مؤمنین با کفار غزوه:

ی های اسیر و گرفتار، گیاهی است از تیرهنماد انسان :*گون

ای حداکثر به ارتفاع یک متر و دارای سبزی آساها درختچه

خارهای بسیار است و غالباً به حالت خودرو و در نواحی کوهستانی 

 روند.های بایر میو زمین

)مخفّف ما سوی ا ...( به غیر از خدا، تمام موجودات عالم  :*ماسوا

 هستی

 ایهام تناسب دارد: مرحبا:
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 آفرین، احسنت -1

ی خیبر که به دست امام مرحب خیبری، یکی از سران قلعه -2

 شد.علی کشته 

خیک آب، ظرف آب یا ماست که از پوست گوسفند و  مشک:

 مانند آن ساخته شود.

 ای در بخارانام رودخانه مولیان:

 ی کفش سوارانمیخ آهنی بر پاشنه مهمیز:*

 ی تعمیر شدهدار، جامهپینه دار:وصله

 صدا و غوغا، آواز مهیب :*هراّ*

 ساز نخل ولایتتوضیحات: در سایه

 نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران:خجسته باد  -1

( 10الخالقین )مؤمنون / الله احسنی فتبارکی معادل آیهجمله

 یابد.شود، و با آن پایان میاست که شعر با آن آغاز می

 الفجرالقدر               حتّی اذا مطلعای روح لیله

داند و به طور غیر شاعر امام علی )ع( را روح شب قدر می -2

 کند.قیم به نزول روح )جبرئیل( در شب قدر نیز اشاره میمست

ی در غزوه ی هشتاد زخم، بر خود حد زدی؟:که با تازیانه -3

ی وجود از اسلام و پیامبر دفاع کرد و بیش احد، علی )ع( با همه

از هشتاد زخم برداشت. در احکام شرعی کسی که شراب بنوشد، 

زنند. شاعر اما د تازیانه میشود و به او هشتاحد بر او جاری می

-کند و هشتاد زخم غزوهعلی )ع( را مست شراب حق توصیف می

ی حد بر بدن او نواخته داند که به منزلههایی میی احد را تازیانه

 شده است.

 ایدری که به باغ بینش ما گشوده

 تر استهزار بار خیبری

محکم های ی خیبر )خیبر از قلعهامام علی )ع( در غزوه -4

یهودیان مخالف پیامبر بود( در بزرگ قلعه را از جا کند و به جای 

سپر در دست گرفت. در این جنگ، مرحب خیبری پهلوان معروف 

گوید: دری را که یهود به دست امام علی )ع( کشته شد. شاعر می

 تر است.ای، هزار بار از در خیبر، بزرگی ما گشودهبه روی اندیشه

 نی، در کوچه ...: حدیث جوا19درس 

 -2ام و وحشی هستم. آهویی هستم که انسان ندیده -1 آهو:

 امعیب مردم ندیده

 خفه شدن، خفه کردن اختناق:

 دستور داد بفرمود:

به معنی « نون»به معنی صاحب و « ذو»از ترکیب  ذوالنّون:

لقب یونس  ماهی،ماهی ساخته شده است به معنای صاحب 

 پیامبر

 مردم رعیّت:

 جایزدانستن رواداشتن:

 چاکر، غلام، راهی، یکبار، برهی، رهی:

 آزار، اذیّت، شکنجه :*زجر

 جوانی شباب:

 آواز دادن، صدا کردن :*صلا زدن**

 سلامت، تندرستی عافیت:

 حاکم، والی :*عامل**

 سر )ظهر(پشت، پشت قفا:*

 یقه گریبان:

 مطیع = خادم( ≠کالا )مطاع: اطاعت شده، سرور  متاع:

جریمه کردن، تاوان گرفتن، خون کسی را به مال  :*مصادره**

 او فروختن

 زیان، ضرر، زیان رسیدن، گزند رسیدن :*مضرتّ*
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 سازد.عیارگیر، کسی که عیار طلا و نقره را مشخص می معیّر:

 خالص ناب:

نگریستن، مورد توجّه بودن چیزی یا کسی را به جهت دفع  نظر:

مل و واصل که کسی را از بلا زخم چشم، توجه و عنایت عارف کا

 دور نگه دارد.

 نسیه( ≠گداختن، سیم و زر مسکوک، طلای خالص، )نقد  نقد:

 توضیحات: حدیث جوانی

در این ظلمت  کند:یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی -1

شاهی( کسی به فکر آزادی و اختناق )دوران حکومت سیاه ستم

 رهایی نیست.

 ...: مدرسه امام شوشتری، 21درس 

 متاع، کالا اثاثه:

 بوییدن استنشاق:

 رسد)ج شبح( سیاهی که از دور به نظر می :*اشباح**

 جمع مصر، شهرها أمصار:

 ی کلّ سپاهامیر امیران، فرمانده :*امیرالامرا

دار از ساختمان که جلوی آن باز پیشگاه اتاق، بخش سقف ایوان:

 است، قصر، کاخ

 ابتدایی، آغازی بدوی:

ی یونانی به معنی شهر پارس، در کتاب کلمه :*پرسپولیس

های پادشاهان هخامنشی در مرودشت درسی، منظور یکی از کاخ

 فارس است.

 هدیه، ارمغان تحفه:

 ی عدد(دیوار اتاق و ایوان )جذر: ریشه :*جرز*

 نشین و مؤثر گردانیدندل چاشنی دادن:

 تراشیسنگ حجازی:

 در آن نهند.ای که جسد مردگان را سردابه دخمه:*

-درویشان، امروزه جمع بستن کلمات فارسی در قالب :*دراویش

 های عربی جایز نیست.

 در اصل درخت بزرگ، ستون بزرگ دکل:

 تیرک، ستون خیمه و جز آن دیرک:

 سربریدن گاو و گوسفند ذبح:

 کوچ کردن رحله:

 ی کوتاهنویسند، نامهی کاغذی که روی آن میقطعه :*رقعه*

گوشه، اتاقی در خانقاه و مانند آن که به خلوت و  کنج، زاویه:

 نشین، محل اطعام فقراریاضت سالکان و فقرا اختصاص دارد، شاه

 گروه، دسته، فوج زمره:*

 ی شراب، مجازاً شرابپیاله ساغر:

 دهندهآب سقّا:

 سفره، دسته، رده، صف و ... :*سماط****

 است و سنگی سخت و متمایل به صورتی یا سبز :*سنگ سماق

های سنگی چون مقاومت  و سختی زیادی دارد، در ستون

 شد.ها و برای ساختن سنگ آسیاب از آن استفاده میساختمان

 سرخی افق پس از غروب آفتاب شفق:

 سقف محدبّ طاق:

 اشک –عبرت، پند  عبر:

 سنگ سرخ عقیق:

 شگفتی )قرابت: نزدیکی( غرابت:

 جمع غریبه، نادر، نو :*غرایب
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 کیلومتر 6فرسخ، تقریباً معادل  فرسنگ:

 ضخیم، کلفت قطور:

 چرک، آلودگی کثافت:

 بسیار، گران گزاف:

 چه در اوست.آن :*مافیها

 موی پیچیده مجعّد:

 اندوهگین، غمناک محزون:

 نام برده شده مزبور:

جایی که سیلاب از آن بگذرد، محلّ عبور سیل، جای  :*مسیل

 گیرسیل

 شهری در مصر باستان :*ممفیس

 هولناک، باهیبت، سهمگین مهیب:

 آورهیجان :*مهیجّ

 نظّارک جمع ناظر، بینندگان

 کننده، اندرزگویجمع واعظ، پنددهنده، موعظه :*وعّاظ*

 دفعه، مرتبه وهله:

هایی که به شکل ستارگان ها، صورتجمع هیکل، اندام :*هیاکل

 ساختند.می

 توضیحات: مدرسه امام شوشتری

 تستر، معربّ شوشتر تستر: -1

سخن خود را با اشاراتی از فنون مختلف تفسیر و  -2

سخنان خود را فنون مختلف  داد:حدیث و غیره چاشنی می

 نشین و مؤثر باشد.کرد تا دلعلم تفسیر و حدیث همراه می

 جشن عروسی است.« طی»در ترکی  طی:* -3

 : خاطرات اعتمادالسلطنه، ...21درس 

 فراخوانده شدن ن:احضار شد

 جمع دعا، دعاها :*ادعیه

 جمع ذکر، ذکرها، وردها، اوراد اذکار:

 اسکورت، محافظت

 لاف زدن، خودستایی :*اشتلم***

 جمع اعظم، بزرگان، بزرگتران، مهتران، مهان :*اعاظم*

ی میرزااصغرخان اتابک اعظم، از رجال دوره :*السّلطانامین

سال آخر حکومت وی، سمت ناصرالدیّن شاه بود که در چهار 

 صدارت را بر عهده داشت.

 ی نگارشجمع انطباع، اداره :*انطباعات**

 هدیه، بخشش )انعام: گوسفندان( انعام:

 جمع ورد، دعاها، ذکرها، وردها :*اوراد

 )ورد: گل سرخ / ناورد: نبرد(

 حرص، طمع آز:

 راهنما بلدچی:

هـ ق( بیبرس بن عبدالله در هجوم تاتار  625)تولد  :*بیبرس

اسیر و به غلامی فروخته شد. امیر علاءالدین او را خرید و او در 

ی حکومت رسید و سپس در ی همت و زیرکی به مرتبهسایه

 قاهره به تخت نشست.

نوعی شعر که با آهنگ موسیقی خوانده شود، نوشته و  :*تصنیف

 تألیف را گویند.

 حرز، بازوبند، دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند. تعویذ:

جمع تغیّر، دگرگون شده، برآشفتن، خشمگین  :*تغیرّات**

 شدن.
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 بیداری، آگاهی، هوشیاری :*تنبهّ***

 همراه توأم:

 مخفف جمشید )جم + شید: جام درخشان( پادشاه جم جم:

 اتاق حجره:

خود همراه دعایی که بر کاغذ نویسند و با  :*حرز******

 داشته باشند، بازوبند، تعویذ

 خداوند خدیو:

 اعمال حسنه و نیک خیرات:

 چاپخانه دارالطّباعه:

 رسومات: تشریفات

سوراخی است در کوه یا تپّه یا بیابان که محل  :*زاغه**

 استراحت چارپایان است، آغل

 چابک، چالاک شاطر:*

 ناراضی، معترض شاکی:

 شادی، خوشحالی شعف:

 کاخ تابستانی ناصرالدیّن شاه در شمال تهران :*صاحبقرانیهّ

 یافتهپرورده، تربیت صنیع:

 پشم صوف:

 پوشانی تصوف پشمینهجمع صوفی، پیروان طریقه صوفیان:

 هیکلقوی الجثّه:عظیم

-عنتره بن شدّاد از مشهورترین سوارکاران عرب در دوره :*عنتره

سرشتی ناعت طبع و پاکی جاهلیّت و در بین عرب، مشهور به م

بود. دیوان شعری نیز دارد که حضرت رسول اکرم )ص( به اشعار 

خواست زنده بود تا او را فرمود، دلم میکرد و میاو استشهاد می

: بیبرس بن عبدا... در هجوم تاتار 625دیدم. بیبرس )تولدّ( می

ر اسیر و به غلامی فروخته شد امیر علاءالدیّن او را خرید و او د

ی حکومت رسید و سپس در ی همّت و زیرکی خود به مرتبهسایه

 قاهره به تخت نشست.

 کارگر فعله:

 "دربان، نگهبان در"ی ترکی واژه :*قاپوچی*

ای ترکمان منسوب به قاجار نویان از سرداران قاجار، طایفه قجر:

 مغول

 کاسه، بادیه :*قدح*

 اتاقک کشتی کابین:

 پاسدارخانه :*خانهکشیک

 رد.گیضدگلوله، چیزی که جلوی آسیب گلوله را می بند:گلوله

 ها، کارهای پسندیدهآثار و نشانه مآثر:

 نزدیکی مجاور:

 جا نام کسی است.کوچک، در این مچول:

 آینه، محل رویت مرآه:

شعری که به یاد مرده و ذکر محاسن و تأسّف از درگذشت  مرثیه:

 او بگویند.

 ساندار نیکی و احوام مرهون:

 شادمان و خوشحال :*مشعوف**

 سروصدا راه انداختن، جنجال کردن معرکه کردن:

هـ. ق( شاعر و  009احمدبن عبدالله )فوت  :*معرّی )ابوالعلاء(

لغوی معروف عرب که به سبب آبله نابینا شد. از آثار او شرح اشعار 

 توان نام برد.متنبیّ و شرح دیوان بحتری را می

 شناخته شده، معمولعهدشده،  :*معهود**
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همراهان، کسانی که در رکاب امیر یا بزرگی  :*ملتزمین****

 کنند.حرکت می

 ی چرمینگستردنی، سفره نطع:*

 زنی نقاره، طبلنوازنده چی:نقاره

 توضیحات: خاطرات اعتمادالسلّطنه

 ی ناصرالدین شاه بود.یکی از نزدیکان مورد علاقه ملیجک: -1

 ها تخفیف داده شود.در مالیات آن بودند:تخفیف خواسته  -2

 عرض: شکایت عرض: -3

 : شخصی به هزار ...، ...22درس 

 پیشوای روحانی آیین برهمایی برهمن:

ظرفی کوچک که طلا و نقره را در آن بر روی آتش ذوب  بوته:

 کنند.می

 برخلاف رغم:به

 سال گذشته :*پار

 برابر کردن، موافق نمودن تطبیق دادن:

 کردنفروتنی، نرمی ع:تواض

 شعری که در زندان سروده شده باشد. حبسیّه:

 شعله، آتش سوزان حریق:

 زیبایی حسن:

 قلعه، پناهگاه، دژ حصار:

 پادشاه بزرگ، سلطان خدایگان:

 ظرف سفالی بزرگ که در آن آب یا شراب بریزند. خم:

 روز گذشته، دیروز :*دی

 اقامت کردن رخت نهادن:

 لغزش، جمع آن زلّات، عثرت، خبط :*زلتّ****

 خاطر، فارغ بال، نادانبار، آسودهسبک بار:سبک

 چینی، غمازی، نمامیسخن :*سعایت*****

 بخت، مبارکنیک سعد:

 عشق، محبت، شیفتگی سودا:

 مذهبشریعت: 

 سرخی افق پس از غروب آفتابشفق: 

 شکایت، گلهشکوه: 

 اقبال کننده، برآیند، فال، بخت وطلوع: *طالع**

 آزمندیطامعی: 

 سرشت، چاپ کردنطبع: 

 ی کاغذی دراز، لولهنامه، کتاب، دفتر، نوشته: *طومار*

 دارای راه و روش عارفانهعارف مسلک: 

 دزد، راهزنعیّار: 

 کنایه از بیچاره شدنکار به جان رسیدن: 

 جمع کاتب، نویسندگان مجاز از مکتب: *کتّاب*

 شم و ابروناز و غمزه، اشاره با چکرشمه: 

 در تداول عامه یعنی حیله، نیرنگ )کلک: قلم(کلک: 

-ای تنک و لطیف که مثل خامه میای از پارچهخیمه: *کلهّ***

 ی عروسبند، حجلهدوزند، پشه

 نمونه، وجود خارجی که مفهوم بر آن صدق کند.مصداق: 

 دوچندان، دوبرابرمضاعف: 

 شوم، نامبارک، نامیمون، بداختر: *منحوس*****
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 نشینگیر، عزلتگوشهمنزوی: 

 توانگر، ثروتمندمنعم: 

 آور، برانگیزندههیجان: *مهیجّ

ای که مسعود نام قلعه -2« نالم به دل چو نای... »نی،  -1نای: 

 «من اندر حصار نای.»سعد سه سال در آن زندانی بود. 

 پولنقد: 

 دقت فراوانوسواس: 

 توضیحات: شخصی به هزار غم گرفتار

هر لحظه کار برای من نفسی به جان رسد کارم:  در هر -1

شود، کار به جان رسیدن کنایه از بیچاره شدن دشوار و سخت می

 است.

 محبوسم و طالع است منحوسم -2

 غمخوارم و اختر است خونخوارم:

ختم ی بزندانی هستم و بخت با من یار نیست، اندوهگینم و ستاره

 با من دشمن است.

 من طومار ندامت است طبع

 حرفی است هر آتشی ز طومارم

بینید، مانند حرفی از طومار پشیمانی و هر آتشی که می -3

 ندامت من است یا هر حرف از طومار ندامت من مانند آتشی است.

 زندان خدایگان که و من که!

 ناگه چه قضا نمود دیدارم؟

زندان سلطان کجا و من کجا؟ این چه سرنوشت شومی بود که  -4

 من روی آورد؟ ناگهان به

بار، آسوده خاطر، سبکشاید که بس ابله و سبک بارم!  -5

 بال، نادان در این بیت معنی اخیر مراد است.فارغ

 

 النّساء: زیب23درس 

 خوگرفتن با کسی، دوست گرفتن )الف: هزار( الف:

 زیور تخت پادشاهی اورنگ زیب:

 اورند، تخت، مجازاً شأن و شوکت اورنگ:

 اندیشه سخن گفتن، ارتجالاًاگهان و بی: نگوییبدیهه

 پیشوای روحانی آیین برهمایی :*برهمن

 سپاس و ستایش و نیایش ثنا:

 پیشانی :*جبهه**

 پیشانی، جبهه جبین:

 ای که بزرگی به کسی بخشدی دوختهجامه :*خلعت

 الله )ع(دوست، ابراهیم خلیل خلیل:

 خودخواهی، خود را دیدن خودبینی:

 آفرین، احسنت زهی:

 زینت زنان النسّاء:زیب

 کثیف، چرکین )شوخ: چرک( شوخگن:

 راست و درست صائب:

 بزرگ، رئیس صدر:

 برگزیده صفیّه:

 ی کوچکمصغّر عبد، بنده عبید:

 غیرعرب، ایران و ایرانی عجم:

 عجیب و شگفت غریب:

 دیدار لقا:

 بوی خوش، نفحه، طیب نکهت:

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



 هراتی هروی:

 ، هرگزچه دور است هیهات:

 النّساءتوضیحات: زیب

 ی چینی شکستاز قضا آیینه

 خوب شد اسباب خودبینی شکست

. النسا شکستی زیبی خانهگویند روزی بر اثر وزش باد آیینه -1

ی چینی شکست. پدرش، اورنگ زیب، با فوراً گفت: از قضا آیینه

شنیدن این مصراع جواب داد: خوب شد اسباب خودبینی شکست. 

 گویند.می« گوییبدیهه»هایی را حاضر جوابیچنین 

 ی پیوند، ...: مسافر، ریشه24درس 

 فروشدن آفتاب و ماه، نابودی، به نیستی گراییدن افول:

 بلند شده، رشد کرده بالیده:

 بینایی، دانایی بصیرت:

 به یادآوردن، کتب شرح حال بزرگان تذکره:

 در فشار قرارگرفتن، تنگی، مضیقه تنگنا:

 لقب زال، پدر رستم ن:دستا

 امید، امیدواری رجا:

 بذل، بخشش عطا:

 آب و زمین عقار:**

 دور شدن، دوری از وطن، تنهایی غربت:

 جد نیا:

 ی پیوندتوضیحات: ریشه

 امدر تنگنای سینه حسرت کشیده

 ی بصیرت مردان نهفته استگهواره

ی بصیرت مردان است یعنی سینه من ی من گهوارهسینه -1

 از بصیرت است.سرشار 

 لغات موجود در انتهای کتاب

های مخفّف مجلس مظالم: مجلسی که در آن به شکایت مظالم:

 شد.هایی که بدانان شده بود، رسیدگی میی ظلممردم درباره

 شکایت کردن، دادخواهی کردن رفع کردن:*
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 سال سومواژگان درس به درس 
 : در اول وصف...، حریم1درس 

 ها(ها، فلکآستانه، درگاه، مجازاً بارگاه )افلاک، آسمان آستان:

 پذیرفتن، قبول کردن، برآوردن...: *اجابت

 ساز، پیوند وابسته«اگرچه»مخفف ارچه: 

ردن = اضراب = رخ توجهّی کروی برگرداندن، بی: *اعراض**

 برتافتن = دامن برچیدن = عنان پیچیدن.

 بختی )ادبار: پشت نمون، بدبختی(روی آوردن، خوشاقبال: 

 جمع مثلامثال: 

 توبه، بازگشت به سوی خدا: *انابت**

 نشین()نادم: پشیمان( )ندیم: هم

 بلند، مرتفع: *باسق****

 آوری، بلیغ شدنزبانی، زبانچیرهبلاغت: *

 درخت انگور، مو، رز :*تاک**

 ی تمامی و کمالی چیزی، مایهماندهمانده، باقیبه جای :*تتمهّ*

 حمد و ستایش خدا تحمید:

 سرگشته شدن، سرگردانی، حیرت کردن، حیران بودن تحیّر:

زاری کردن، فروتنی کردن، التماس کردن، خواری  :*تضرعّ*

 کردن

 بزرگداشت تعظیم:

 کوتاهی گناه، کوتاهی کردن، :*تقصیر

 بزرگی، عظمت، شکوه )جمال: زیبایی( جلال:

 یقه، گریبان :*جیب

پیرامون خانه و عمارت، دور تا دور خانه )بارگاه: دربار و  حریم:

 ی پادشاهی(کاخ شاهان، خیمه

 جمع حکمت است حکم:

 زیور، زینت :*حلیه***

 ی خانه(زندگی )حیاط: محوّطه حیات:

 خصلت خصال:

 ای که بزرگی به کسی بخشد.ی دوختهجامه :*خلعت

 سفره / خان، رئیس قبیله خوان:*

 ی دیگری را شیر دهدپرستار، شیردهنده، کسی که بچّه دایه:

 ها، جمع دجیهتاریکی دجی:

 مضایقه(دریغ: بیمضایقه )بی :*دریغ

 بهار )شتا: زمستان( )خریف: پاییز( )صیف: تابستان( :*ربیع*

 دهندهدهنده، بسیار رزقروزی رزاّق:

 بلند رفیع:

 نگهبان، محافظ، مراقب رقیب:

 ی دوم ساختهپیشگاه خانه، سایبان، ایوانی که در طبقه :*رواق*

 شده باشد.

« المنتهیسدره»درختی در بالای آسمان هفتم که آن را  :*سدره

 نامند.می

 صد سال، قرن سده:

 مستی سکرت:

 اسب زردرنگ :*سمند
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 دین )شراع: خیمه، سایبان( شرع:

 کنندهشفاعت شفیع:

 عارفان دلان:صاحب

 برگزیده و خالص از هرچیز :*صفوت**

 ی زینتیطاس کوچک، آویز طلا یا نقره :*طاسک

 گنبد، خمیدگی سقف، سقف قوسی شکل طاق:

 فرمان بردن، اطاعت کردن طوع:*

کسانی که در مدت معینّی در مسجد بمانند و عبادت  :*عاکف

 کنند، معتکف

 پوزش )عذار: چهره، رخسار( عذر:**

 تخت، آسمان عرش:

آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند،  :*عصاره

 میوه، شیره و عصیرآب

 ی بلند، بلندمقامیمرتبه علی:

 پرده، ناپسند )منکر: زشت(زشت، آشکار و بی فاحش:

 برگزیده، برتر :*فایق****

 ی فرشگستر، گسترندهفرش فرّاش:

 ی بلندباس، جامهل قبا:

 عمارت گنبدی شکل، گنبد :*قبهّ

 باز آمدن، وارد شدن، آمدن، قدم نهادن، رسیدن :*قدوم*****

 نزدیکی، مقرب بودن :*قربت**

 نسیم:اندام / زیبارو )سقیم: نادرست / جسیم: خوش قسیم:*

 بو / وسیم: دارای نشان پیامبری(بویا، خوش

 اندازه گرفتن و سنجیدن دوچیز با یکدیگر قیاس:

 جمع کاینه، موجودات جهان :*کاینات

-ها و در اصطلاح صوفیّه امور خارقدر اصل بزرگواری :*کرامت

العاده است که به سبب عنایت خداوندی از صوفی کامل و واصل 

 شود چون اخبار غیبی و اشراف بر ضمایر، کرم، بخشش.صادر می

 اره کردبرطرف کرد، پ کشف:

 جمع مثال مثل:

جای نشستن، مجمعی برای درس و وعظ و امثال آن  مجلس:

 شود.گفته می

 ادّعاکننده، خواهان :*مدّعی

آور، در اصطلاح، نثری را که فرستاده شده، فرستاده، پیغام مرسل:

 های ادبی است.فاقد آرایه

 افزونی، زیادی :*مزید

 غرق شده، فروخته :*مستغرق

 برگزیده مصطفی:

برد، اطاعت فرمانروا، کسی که دیگری فرمان او را می :*مطاع

 شده )متاع: کالا(

 "نبی کریم مطاعشفیع "

 برداریاطاعت، فرمان مطاوعه:**

کار، اعمال عبادی، در این جمله مراد، کار مراقبت و  معاملت:

 مکاشفت است.

 کننده، مقرّ، اقرارکنندهاعتراف معترف:

 آن فخر کنند.چه به آن :*مفخر

 انگیزبخش، فرحشادی :*مفرحّ*

 کننده، کسی که در جایی مسکن گرفته باشد.اقامت: *مقیم

 شود.: به معنی عقیده و مذهب و امروزه به مردمان گفته میملّت
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 رساندهمددکننده، یاری: *ممدّ**

در لغت احسان و مجازاً به معنی سپاس، زیرا احسان موجب منّت: 

 منّت، منن است(سپاس است )جمع 

 انکارکننده: *منکر

 هنگام، موسم ربیع؛ هنگام بهارموسم: 

 گهواره، کجاوه، هودج: *مهد

 قانون، شریعت و در اینجا یعنی آبرو، شرافت و حیثیت ناموس:

 گیاه )بنات: دختران(نبات: 

 آورپیامبر خدا، پیامنبی: 

 )نحل: زنبور عسل / نمل: مورچه( درخت خرمانخل: 

 جمع: انفاس )نفس: جان، جمع انفس و نفوس( دم،نفس: 

 کننده، ستایشگر، ستایندهوصف: *واصف*

 برگ درختورق: 

 و اگر نهورنه: 

دم، شهیق )فرورفتن نفس( برآمدن رود: هر نفسی که فرو می

 نفس: بازدم، رفیر

 ایمتوضیحات: در اول وصف تو مانده

 توانا و عزیز و بزرگ است.عزّوجلّ:  -1

 آل داود شکراوً قلیلً من عبادی الشّکور:اعملوا  -2

ی کمی از بندگان من ای خاندان داود، سپاس گزارید و عده

 (13ی گزارند. )سبا آیهسپاس

ی پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه -3

آبروی بندگان را با وجود گنهکاری روزی به خطای منکر نبرد: 

ها را با وجود خطاکار ر آنریزد و روزی و رزق مقرّآنان نمی

 کنند.بودنشان قطع نمی

 سخنی که از پیامبر باشد، حدیثدر خبر است:  -4

 شفیعٌ مطاعٌ نبیٌّ کریمّ  -5

 قسیمٌ جسیمٌ نسیمٌ وسیم:

-آور، بخشنده، صاحب جمال، خوشکننده، فرمانروا، پیاماو شفاعت

 بو و دارای نشان پیامبری است.اندام، خوش

 الدجّی بجمالهکماله کشفالعلی ببلغ -6

 حسنت جمیعٌ خصاله، صلوّا علیه و آله

ی بلند رسید و با جمال نورانی ی کمال خود به مرتبهبه واسطه

ها و صفات او زیباست؛ ی خویها را برطرف کرد همهخود تاریکی

 بر او و خاندانش درود بفرستید.

 بزرگ و بلندقدر است.جلّ و علا:  -7

یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد  -8

ی خود شرم دارم و او جز من ای فرشتگانم، من از بندهغفرت له: 

 پناهی ندارد، پس آمرزیدمش.

تو را چنان که شایسته است، ما عبدناک حق عبادتک:  -9

 پرستش نکردیم.

تو را چنان که سزاوار شناسایی  ما عرفناک حق معرفتک: -11

 ست، نشناختیم.تو

در حالت تأمّل و تفّکر  سر به جیب مراقبت فرو بردن: -11

 عارفانه قلب خود را از هرچه غیر خدا حفظ کردن. )کنایه(

کشف کردن و آشکار  و در بحر مکاشفت مستغرق شده: -12

 ساختن و در اصطلاح عرفانی پی بردن به حقایق است.

اعمال عبادی؛ در  کار، گه که از این معاملت باز آمد:آن -13

 جا همان کار و مراقبت و مکاشفت است.این

 ای طاق نهم رواق بالا -14

 ی کلاهتبشکسته ز گوشه
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الافلاک یا ی گذشتگان، طاق نهم همان فلکبه عقیده تلمیح:

فلک نهم است که بر افلاک دیگر احاطه دارد. مقصود شاعر این 

ود ی رفیع خمرتبه چنان بلند مقامی که فلک نهم بااست که تو آن

 قدر و پست است.در برابر تو، بی

طرّه: دسته موی پیشانی؛ در  ی پرچم سیاهت:شب طرهّ -15

 ی پرچم است.های سیاه حاشیهجا رشتهاین

 خوردست خدا ز روی تعظیم -16

 سوگند به روی همچو ماهت

ه ب«: لعمرک انّهم لفی سکرتهم یعمهون»ی اشاره به آیه تلمیح:

ی اند. )سورهوگند که آنان در مستی خود سرگردانجای تو س

 (72ی آیه –حجر 

 ایزد که رقیب جان خرد کرد -17

 نام تو ردیف نام خود کرد

منظور آمدن نام پیامبر بعد از نام خدا در برخی آیات  تلمیح:

 یی مائده، آیهقرآن است؛ مثلاً: انمّا ولیکم الله و رسوله ... )سوره

55) 

 تم و اسفندیار: رزم رس2درس 

 آب انگور، شراب آب رز:

 آماده بودن آراستن:

 میدان جنگ، معرکه آوردگاه:

 کنایه از کشته شدن از پای درآمدن:

 اینجا، اکنون :*ایدر*****

 مجازات، کیفر :*بادافره*

 اسب :*بارگی

 اسب، دیوار قلعه، فرس، دفعه :*باره

 اندامهیکل، درشتقوی پیکر:پیل

)ببر بیان( خفتان و زره مخصوص از پوست ببر که رستم در  ببر:*

 پوشید.هنگام جنگ می

 کنمکنم، اصرار و پافشاری میتلاش می بپیچم:

 خشمگین شدند برآشفتند:

 جنگیدن برآویختن:

-پوششی که جنگاوران قدیم به هنگام جنگ می :*برگستوان*

 پوشیدند، پوشش اسب یا فیل در هنگام جنگ.

 سور ضیافت، بزم:

 دستور داد بفرمود:

 به خاطر، برای )بحر: دریا( بهر:

 قسمت، بهره، بخش پاس:

 جوجنگ جو:پرخاش

 پرخاشجو، جنگجو :*پرخاشخر*

 تپّه پشته:

 نوک فلزی تیر )سوفار: انتهای تیر( پیکان:

 زخمی تباه:

 تیردان، جعبه تیر ترکش:*

 وجوی، مجازاً جنگیدندویدن و جست تکاپو:

 دونده، رونده، اسب تیزرو تگاور:

 هیکل که لقب رستم بودتهم + تن = قوی تهمتن:

 زره جنگی جوشن:*

 پاره کردن، چاک زدن خرق:

 خود، کلاه جنگی، ترگکلاه خود:

 آفریننده، آفریدگار دادار:
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 استراحت کنیم، توقف کنیم درنگ آوریم:

چرم و پوست، یک دوال: یعنی یک لایه، یک پاره، لایه،  :*دوال*

 پاره، تسمه، کمربند

سمّ مهلک، در درس دوم سمّ مهلک مقصود است. درخت  :*رز

 انگور، زهر

 تن روشن و سپیدش روشن برش:

 هرچیز که از روی ساخته شده باشد، محکم، استوار رویین:

 ی شمشیر آن دو سردارضربه زخم سران:

 ضربه زخم:

 ی کمانچلهّ زه:*

 چهارپا ستور:

 "در آن پهن دشت. ستورانز سمّ "

 مجازاً پهلوانان، فرماندهان سران:

 : سیستانی، اهل سیستانسگزی

 راست سهی:

 ".سهیخم آورد بالای سرو "

 خسته، به ستوه آمده، ناتوان غمی:

تسمه و دوالی که از پس و پیش زین اسب آویزند،  :*فتراک*

 بندترک

رّه = خرّه( فروغی ایزدی است که به دل هرکس بتابد )ف :*فرّ **

از همگنان برتری یابد و از پرتو همین فروغ است که شخص به 

شود، رسد یا در کمالات نفسانی و روحانی کامل میپادشاهی می

 فرهّی، شکوه، شأن.

 خجسته، مبارک، میمون فرخّ:

 شکوه، شأن و شوکت و دارای فرّ بودن :*فرّهی*

تاج شاهانه، کلاه پادشاهی )به هریک از پادشاهان  ی:اکلاه کی

 شود.(گفته می« کی»کیانی 

 ریسمان کمند:

 خفتان، نوعی لباس جنگی گبر:

 یا گر:

 سنگین گران:

 )تیر گز(: نوعی درخت :*گز

 گورخر گور:

 اظهار نیاز، تضرّع، التماس :*لابه

 دانآتش :*مجمر*

 رفتاریآشتی کردن با یکدیگر، خوش :*مسالمت**

 جای فرورفته و گود، گودال، مجازاً گور، گو :*مغاک

 شاید مگر:

 مجازات، کیفر مگیر:

 فایدهناشایست، بیهوده، بی کار:نابه

 آبرو، حیثیّت، اعتبار نام و ننگ:

 تدبیر، حیله نیرنگ:

نبرد، حریف مبارزه، رقیب، هریک از دوکس که با هم :*هماورد*

 یکدیگر جنگ کند.

 هور: خورشید

 گردن، موی گردن اسب و استر :*یال

 توضیحات: رزم رستم و اسفندیار

 چو شد روز، رستم بپوشید گبر

 نگهبان تن کرد بر گبر ببر:
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رستم علاوه بر گبر، ببر بیان )زره مخصوص( را نیز برای حفظ  -1

 تن پوشید.

 یا«: گر» وگر جنگ ایران و کابلستان؟: -2

زخم در اینجا به معنی ضربه  ز نیروی اسپان و زخم سران: -3

 است.

 همی زور کرد این بر آن آن بر این

 نجنبید یک شیر بر پشت زین:

کدام از پهلوانان از جای خود حرکت نکردند و هیچ یک بر هیچ -4

 دیگری فایق نیامد.

 دو فرزند اسفندیار در این جنگ از پای درآمدن: -5

ه به ترتیب به آذر و مهرنوش هستند کدو فرزند اسفندیار نوش

 دست زواره، برادر رستم و فرامرز، پسر رستم کشته شدند.

در این مصراع « درست» ز نیرنگ زالی بدین سان درست: -6

 یعنی سالم و زنده

 بترس از جهاندار یزدان پاک

 خرد را مکن با دل اندر مغاک:

ی قدرت اوست، از خدای پاک که جهان هستی در پنجه -7

خود را تباه مکن )برخلاف عقل و احساس بترس و عقل و احساس 

 خود عمل مکن(.

من برای حفظ آبرو و  پی پوزش و نام و ننگ آمدم: -8

 ام.عذرخواهی آمده

 به بادافره این گناهم مگیر: -9

 مجازات نکن، مؤاخذه نکن مگیر:

 الملک: کمال3درس 

 نوآوری )متضاد اقتباس( ابداع:

 برای قربانی کردن از جهت قربان:

 خواهش، تقاضا استدعا:

 درنگ و تأمّلاکنون، همین حالا، بی السّاعه:

 رواج دادیم، مد کردیم باب کردیم:

 نو، تازه بدیع:

 اعتنا کردن، توجه نشان دادن بذل توجه:

ی آماده شده از پارچه و غیره که بر روی آن نقاشی زمینه بوم:

 کنند.

 ناموزون، مامتوازن، ناساز، مترادف قناس قواره:بی

 تابلوی نقاشی، تصویر پرده:

-مثل سنگ سخت شدن، در اصطلاح شکل گرفتن اندیشه تحجر:

 ای در ذهن کسی به طوری که تغییر آن غیرممکن نماید.

 یابی، راه یافتن به دیدار شخص بزرگشرف تشرفّ:

 تصویر تمثال:

 چاپلوسی کردن تملّق:

 به دستور، طبق دستور بنا الامر:حسب

 مردانگی، غیرت :*حمیتّ*

 راه رفتنروی، کژرفتن، بیکج :*خبط

 اخلاقاً، از نظر اخلاق )قید( خلقاً:

 اتفاقاً  دست بر قضا:

پروردگار نوع در نزد مشرکان مثلاً خدای آتش، خدای  النوّع:ربّ

 درختان

 لرزش، لرزه رعشه:

 پارسا، پرهیزگار زاهد:

 ناکی، اصرارورزیدنشتی، عیبشرمی، زبی سماجت:
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 صورت، چهره، وجنه :*شمایل

 سالهگوسفند یک :*شیشک

 مهارت، استادی صناعت:

 نقّاش صورتگر:

 نگهداری :*صیانت**

 دزد طراّر:

دادگستری، یرغو )بلدیّه: شهرداری / نظمیّه: نیروی  عدلیّه:*

 انتظامی(

 بیمار، رنجور :*علیل*

 خوردهپیر، فرسوده، سال فرتوت:

 هم پیوستننزدیک شدن، به قران:

 قربانی کردن قربان:

 در لغت پارچه، گروه، نوع و دسته قماش:

 نادان، احمق کانا:

 لباس، پوشش، کسا :*کسوت

 دار فرنگینوعی کلاه لبه کلاه پهلوی:

-کنایه از مطیع بودن، تسلیم گشتن، فرمان گردن گذاشتن:

 برداری کردن

بخت، کور و کچل و ت و سیاهکنایه از افراد بدبخ :*گوریگره

 لاغر و سیاه

 دوستداران محبّان:

 تصنعّی، ساختگی، تظاهری مصلحتی:

برد، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان او را می :*مطاع

 مطیع )متاع: کالا( ≠فرمانروا 

 عزرائیل الموت:ملک

 پادشاهان، جمع ملک ملوک:

رتبه، مقام، در عبارت زیر به طنز به معنی حکم اعدام  منصب:

 است.

 معنی و بیهوده، پوچ )محمل: کجاوه، هودج(کلام بی :*مهمل

 کننده، بنیانگذارتاسیس مؤسّس:

 شیوه، روش، قاعده نسق:

 رویی و زیباییخوب وجاهت:

)هما = همای + گون، پسوند( مبارک، خجسته، میمون،  همایون:

 آید.و گاه وزیر می غالبا برای شاه

 الملکتوضیحات: کمال

بازی است. هفت خط: کنایه از نهایت نیرنگ هفت خطّ: -1

خط داشته است و کسی توضیح آن که در گذشته جام شراب هفت

 ی او در اینالعادهنوشید نشانگر توانایی خارقکه تا خط هفتم می

 کار بود.

 بر باد داده:ها رو همین نذاشتن کلاه پهلوی، سر خیلی -2

کلاه پهلوی: رضاخان پس از کشف حجاب، به قصد یک دست 

های سنتّی کردن لباس مردم دستور داد تا مردان به جای کلاه

بر  موسوم شد،« کلاه پهلوی»دار فرنگی که بعداً به نوعی کلاه لبه

 سر بگذارند.

 دمده یعنی از مدافتاده، از رونق و اعتبار افتاده. ی:دمده -3

 اید:ها از صورت شاه شهید ساختها که پردهشم -4

شاه شهید: منظور از شاه شهید، ناصرالدین شاه است که به دست 

 ه. ق(. 1313میرزا رضای کرمانی کشته شد. )

صنایع مستظرفه یعنی هنرهای ظریف  صنایع مستظرفه: -5

 سازی و ...مانند نقاشی، مجمسه

 معادل نیروی انتظامی امروز است. نظمیّه: -6

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



 اند که ...توضیحات: آورده

 اهل صلاح: صالحان او در کسوت اهل صلاح است: -1

 تماس آسیب:* -2

 به شک و تردید افتاد. خود را در آن متهم گردانید: -3

 (جادوگر )مجازا جادو: -4

 : گاو4درس 

 زده، متعجبشگفت زده:بهت

نمایش و حالات و احساسات و  اصطلاح فرانسوی، پانتومیم:

 ها به کمک عمل و حرکتاندیشه

 قسمت بیرونی دهان، گرداگرد دهان حیوان پوزه:

 المجلسفوراً، درجا، فی جا:جابه

 اندام، هیکل جثّه:

ی چوبی و سر سفالین که با آن ای دارای دستهوسیله چپق:

 کشند.توتون می

ا کاملاً خمیده و نوعی وضع نشستن به طوری که زانوه چمباتمه:

 ی بدن بر کف پاها باشد.ساق و ران به هم بچسبد؛ تکیه

 خانهی چشم، چشمکاسه حدقه:

 اطراف، گرداگرد، پیرامون حوالی:

 مشک آب خیک:

 کنایه از سرحال بودن، دماغ چاق بودن:

 گام بلند شلنگ:

 آخور، اصطبل طویله:

 فعله(ی عمله )عمله: فعلگی، کارگری، کار و پیشه عملگی:

 جسد، مردار لاشه:

 لب و اطراف دهان )لوچه: اطراف و کنار دهان( لب و لوچه:

قطعه چوبی دراز که در جلوی درشکه و ارابه نصب  :*بندمال

 ها را به دو طرف آن بندند.کنند و اسب

 شدن: )به لحن تحقیر( هلاک شدن، تلف شدننفله

 سرشت، طبیعت طبع:

 کارگری عملگی:

 ستون تیرک:

 فرمان، حکومت نمودن تحکم:

 خانهصندوق پستو:

 ها و فکدسته: گل5درس 

 بخشش کردن، عطا کردن انعام فرمودن:

 سفره بساط:

 پاشویه، جای شستن پا پاشوره:

ی باریک و درازی که از درخت بریده باشند و نرم و شاخه ترکه:

 پذیر باشدانعطاف

 وجووارسی، جست تفحص:

معنی است و بسیار قلیل، )توک بی یچندتا، عده تک و توک:

برای تاکید لفظ اول آمده است؛ به این نوع کلمات اتباع گویند و 

 به این ترکیب مرکب اتباعی گویند.(

 خلاصه کردن تلخیص:

 مدح، ستایش ثنا:

 بدگوهر، بداصل زاده:حرام

 بزرگ، مهم خطیر:

 زدن، دور کردنراندن، پس دفع کردن:
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 خشن، نتراشیده، درشت زمخت:

 روشنایی، فروغ )ثنا: ستایش( سنا:

ی مشت یا آرنج که معمولاً برای هشدار ضربه با گوشه :*سقلمه

 شود.دادن زده می

 بسیار کهنه و کم و بیش از کارافتاده قراضه:

 ناپسند داشتن، ناخوشایند کراهت:

 نوعی کفش )موزه، چارق( گیوه:

 دارسرپرست، عهده متولیّ:

 زیرک، زرنگ، باهوش لا:ناق

 هیکل و بدمنظر و بدقواره، مترادف نتراشیدهدرشت نخراشیده:

 نوعی دشنام )که زنان معمولاً به کودکان دهند( ورپریده:

 فریاد، غوغا، هیاهو هوار:

 مرتبهناگهان، غفلتا، مترادف یک دفعه، یک هو:یک

 ها و فلکدستهتوضیحات: گل

 گیر بود.کرد، پیدنبال می شد:پاپی می -1

 جا.جا و آنجا به جا، این گله به گله: -2

 حس و حرکت شدن.بی لمس شدن: -3

به معنی « کندوکاو»ی عامیانه با قفلش کندوکو کردیم: -4

 جا یعنی با قفل در ور رفتیم.وجو و تفحص. در اینجست

به معنی پرداختن خسارت و « تاوان دادن»ی عامیانه توئون: -5

 زیان.

 اندیشه و قصد انجام کاری را کردن. به صرافت افتادن:*  -6

 : قاضی بست3درس 

 خادم خاص سلطان مسعود غزنوی آغاجی خادم:

 پزشکان اطبّا:

 بزرگان اعیان:

 آزرده، زخمی، مجروح، خسته، خلیده افگار:

 نگران، در فکر بودن مند:اندیشه

ایی که در اجازه، رخصت، دستوری، بارگاه، دفعه، مرتبه، ج بار:

 آنجا مشروب خورند.

 شرح و گزارش داد بازنمود:

 ی شکاریپرنده باز:

 سوار اسب شد برنشست:

در ساحل رودخانه هیرمند منزل  به کران آب فرود آمدند:

 کردند )آب مجازاً رودخانه(

 تکّه کردنقطعه کردن، تکّهقطعه پاره کردن:

 تب شدید )سرسام: سردرد( تب سوزان:

ی نازک کتانی که نخست در شهر به توز، پارچه منسوب :*توزی

 اند.بافتهتوز می

 امضاکردن نامه و فرمان :*توقیع*

 لباس عوض کرد جامه بگردانید:

زمانی بین صبح و ظهر، یک قسمت از چهار قسمت  چاشتگاه:

 روز، زمان خوردن چاشت

این جا چاکران ویژه، خدمتکاران مرد، و همچنین به  حشم:

شود. حشم، اسم جمع است و گوسفندان و چهارپایان اطلاق می

 جمع آن احشام است.

 ی گیاه خشک، مال اندک دنیا )مجاز(خرده و ریزه حطام:*

 گروه نوکران و چاکران :*خیلتاش

 نویسنده، منشی شاه دبیر:
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 خیر دادن درّ:

 مروارید در:

 نیاز نداشتن یست بودن:دربا

 سالم، زنده درست:

 نگرانی دغدغه:

چرم و پوست، یک دوال: یعنی یک لایه، یک پاره،  :*دوال*

 تسمه، ریسمان

 نامه، یادداشت، تکه کاغذی که روی آن بنویسند رقعه:

 یابنده، ناپدیدشونده، زوالبرطرف زایل:

 بالا، فوق، مقابل زیر زبر:

 آمد: بازگشتگرفتن، ستاندن / بر ستدن:

 بزرگ سترگ:*

 ورم سر، مرضی است که در دماغ و مغز، ورم پیدا شود. سرسام:

 جشن و شادمانی )ئور: گاو نر / صور: شیپور( سور:

 جمع سوره سور:

دم )با شب تضاد صبح زود، سحرگاه، پگاه، آغاز سپیده شبگیر:

 خواندارد(، خروس

 بان، بادبان کشتیخیمه، سایه :*شراع***

 حساب شمار:

 آنچه در راه خدا به بینوایان دهند صدقه:

 دشوار صعب:

 پاداش، جایزه، هدیه صلت:*

 جمع صورت صور:

 نور، درخشندگی ضیا:

 تباه شدن و هلاک گشتن ضیاع:

 زمین زراعتی، جمع آن ضیاع :*ضیعت******

 زمین زراعتی کوچک ضیعتک:

 بیماری، حادثه، اتفاق عارضه:

 بند، مخنقهگردن عقد:**

 بیماری علتّ:*

 هرحال، درهرصورتبه حال:ایّعلی

 سرور عمید:

 مسئولیت عهد:

 شوروغوغا، بانگ و فریاد غریو:**

 جنگ، جنگ در راه خدا با کفّار غزو:

 آسوده شدن فارغ شدن:

 وارد شدن فرود آمدن:

ی معطر جامدی که از گیاهانی چون ریحان و بابونه و ماده کافور:

 زدایی دارد.آید و خاصیّت تبچند نوع درخت به دست می

 کاردان کافی:

های الیاف آن در نساّجی استفاده گیاهی است که از ساقه :*کتان

 کنند.می

 حد، انتها، کنار کران:*

 داشتن، ناپسندی، نارواییناپسند داشتن، ناخوش کراهیت:

 کوخ ≠کاخ  کوشک:

 ادا کرده باشیم گزارده باشیم:

 کردن فرستادن، روانه گسیل کردن:*

 مقداری لختی:
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 سپاهی )ی نسبت( لشکری:

 دهنده، مژده دهندهقاصد، بشارت مبشّر:

 سرگردان متحیّر:

 بند، قلاده، عقدگردن :*مخنقه***

 نوازنده مطرب:

 نزدیک شده، همراه مقرون:

 کارهای بااهمیّت، کارهای خطیر مهمّات:

 تأیید و تأکید شد، مستند شد مؤکّد گشت:

 قایقی کوچک که از چوب میان تهی سازند. :*ناو

 نوشته شد، فعل مجهول نبشته آمد:

 صحبت خاصنشین شخصی بزرگ، همدم، همهم ندیم:

 یاران، معاشران، همراهان ندیمان:

 جمع نکته، موضوعات مهم نکت:

 ها، جمع نکتهنکته نکت:

 نماز ظهر نماز پیشین:*

 نشان دادن نمودن:

 خوب شد نیک آمد:

بسیار آسیب دید، کاملاً دردمند و مجروح شد  ته شد:نیک کوف

 )نیک = قید(

 سختی، عذاب وبال:*

 گناه وزر:**

 ای که مردم را به جنبش درآورد.آشوب، فتنه :*هزاهز

یوزپلنگ، جانوری شبیه پلنگ که برای شکار آهو و گوزن  یوز:

 اند.کردهتربیت می

 توضیحات: قاضی بست

ها را گستردند؛ بسترها را مهیّا گستردنی: ها افکندندجامه -1

 کردند.

 بختانهبخت یار بود. خوش هنر آن بود: -2

 از مرگ نجات یافته. از آن جهان آمده: -3

 فرمان داد. مثال داد: -4

 سریع خیر خیر:* -5

 کنار و پایین تخت زیر تخت نشسته دیدم: -6

 نند.دگی کتر زنبتوانند بهتر و راحت تر بتوانند زیست:فراخ -7

گویم که به نمی نگویم که مرا سخت ردبایست نیست: -8

 ها نیاز ندارم.آن

 گیرم.مسئولیتّ این را به عهده نمی ی این نشوم:در عهده -9

ی دعایی است به معنای: خدا خیرتان جمله لله درّکما: -11

 دهاد.

 : بیهقی و هنر نویسندگی او، ...7درس 

 )اجداد: نیاکان(جمع أب، پدران، اجداد  آبا:

از ریشه برکندن، درمانده و بیچاره شدن، ناچاری،  استیصال:

 درماندگی )از فرط استیصال: از شدتّ درماندگی(

 اصرار کردن، ابرام ورزیدن، پافشاری کردن :*الحاح***

 درد و رنج الم:

 پیشوا، راهنما :*امام

 زاده، محتشمبزرگ :*زادهامام

 اعتکافنشینی، عزلت، گوشه انزوا:

 شایستگی اهلیّت:*
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-کوتاه گفتن، سخن کوتاه کردن، بیان مقصود در کوتاه :*ایجاز

 ترین عبارتترین لفظ و کم

 شراب باده:

گفت، غرغر آهسته از روی خشم سخن می ژکید:برخویشتن می

 کردمی

 به تناسب حال و اوضاع به اقتضای حال:

 انتخاب بهتر، گلچین کردن گزین کردن:به

 تاریخ اساسی و ماندگار ایه:تاریخ پ

 اندیشیدن، تفکر کردن )تعمّل: به کار پرداختن( تأمل:

 گرینمودار شدن، هویدا شدن، جلوه تجلیّ:

 خوار کردن، خوار داشتن، خوار شمردن تحقیر:

 انگیز دارد.نامه که موضوعی غمنوعی نوشته یا نمایش :*تراژدی

 برتری، رجحان ترجیح:

زنی = سعایت، چینی، دوبه همی، سخنانگیزفتنه :*تضریب**

 نمّامی، غماّزی

ای هست. نهادن، نصب حیله، نقشه      در این کار تعبیه تعبیه:*

 کردن

، پوشیدندهای دیگر میی گشاد و بلند که روی لباسجامه جبّه:*

 ردا، درّاعه

 دژخیم، مأمور شکنجه دادن یا کشتن محکومان جلاّد:

 کشیدک، جنیبت :*جنیبت

 دمبام، شبگیر، پگاه، صباح، سپیده چاشت:

 مرکبّ :*حبر*****

 کبودرنگ رنگ:حبری

 دوری کردن و پرهیز کردن )حضر: متضاد سفر( حذّر:

 خفه کرده بود خبه کرده:

 ابله، نادان خرفت:

 ی ضخیم و چندتکه که اهل تصوّف پوشند.جامه خرقه:

 هاها، عادتجمع خصیله، به معنی خصلت خصایل:

 میان خلال:

 دار، مستعمل، مالیدهمندرس، نیم :*گونهخلق*

ی دراز که مرد و زن از رو پوشند، جبّه، بالاپوش، جامه :*دراّعه*

 ی بلند که زاهدان و شیوخ پوشند.جامه

 عمّامه دستار:

 آرامش، آسودگی، فراغت رامش:

 ی دیگر پوشند.ای که روی جامهجامه :*ردا

 طناب، ریسمان رسن:

 مردم )گوسفند و چوپان: مراعات نظیر( رعیّت:

آن که ظاهر خود را در ملامت دارد و باطنش سالم باشد،  :*رند*

گویند. سروپا، در شعر حافظ، انسان کامل یا ولی خدا را میبی

 گر، لاابالیزیرک، حیله

 بدخویی، بدخلقی، تندمزاجی :*زعارت****

و غضب،  آهسته سخن گفتن در زیر لب از روی خشم :*ژکیدن*

 غرولند کردن

 جمع سجیّه، خلق و خوی و عادت نیک :*سجایا***

 حشمت، مهابت، غلبه، وقار :*سطوت*****

 جمع سطر / ستور: چهارپا سطور:

 ابزار جنگ سلاح:

 انگیزی، بدخواهی، بدی کردنفتنه :*شرارت
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 پراکنده شدن روشنایی :*شعشعه*

 وفاکار، بیفریب غدّار:

 هدف غرض:

 شأن و شوکت فرّ:

 آسایش فراغ:

 جدایی فراق:

 نور، درخشش، درخشندگی فروغ:

 فریبنده، مکّار فریفتگار:

 شکل قالب:

 پیاله، جام، جمع آن اقداح قدح:

)قرق = غروق( ممنوع، جایی که ورود اشخاص غیرمجاز  قوروق:

 به آن ممنوع باشد.

 گوشه و کنار کرانه:

 بیهوده گزاف:

 )گیر + ا( صفت فاعلی به معنی جذّاب گیرا:

 خودستایی کردن، ادعا لاف:

 سیلی؛ لت زدن: سیلی زدن، خدشه به کسی وارد کردن :*لت

« خوب و مرغوب»در مورد دستار ظاهراً به معنای  :*مالیده*

و در عبارت « مرتّب شده»است؛ در مورد موی سر ظاهراً یعنی 

 «.گوشمال داد»نیک بمالید یعنی 

 وارسته از تعلقات دنیوی مجرّد:

 جمع محاوره، گفت و گوها :*محاورات

 دارای حشمت و شکوه :*محتشم

 دارندهلازم :*مستلزم

 پرشده، انباشته، مملو، آکنده :*مشحون****

 باشد.مردی، جمعش مکارم میبزرگداشت، جوان مکرمت:

زمین متعلق به شخص، آنچه در تصرف شخص باشد، جمع        ملک:

 املاک

 سلطنت، پادشاهی ملک:

 ملوک    شاه، صاحب ملک، جمع     ملک:

 ملائک، ملائکه         فرشته، جمع ملک:

 طبیعت، خو، مصلحت منش:

 نوعی کفش :*ی میکائیلیموزه

 رغبت، خواست؛ جمعش امیال میل:

تر از سر دیگر است و آن نوعی دبوس که یک سر آن ضخیم میل:

زورخانه )از بس میل گرفت نصف  را در ورزش به کار برند، میل

 تنش لمس شد.(

ها را از صد میل راه واحد مسافت، هزار گام )گویند کشتی میل:

 داد(نشان می

 نتیجهشوم، بی نافرجام:

 نایافت: نایاب

 ی زن و فرزند شود.چه صرف هزینهانفاق و بخشش، آن :*نفقه

 بها، باارزشگران نفیس:

 تصویرسازی نگارگری:

جمع وقیعه، توضیح این که ایرانیان وقایع را جمع واقعه  وقایع:

 دانندمی

 ای که از عالم غیب آواز دهد، سروش غیبیفرشته هاتف:

در اصطلاح صوفیّه توجّه طالب است با تمام قوای روحانی  همّت:

 خود به جانب حق برای حصول کمال برای خود یادگیری
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 توضیحات: بیهقی و هنر نویسندگی او

 شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّد شده:***** -1

 بدکرداری و بدخویی در سرشت او تثبیت شده بود.

آفرینش خدا تغییرناپذیر است )قسمتی  الله:ولا تبدیل لخلق -2

 ی مبارکه روم(.، سوره34ی ی شریفهاز آیه

او )بوسهل زوزنی( کاملاً عصبانی  وی نیک از جای بشد...: -3

 فت(.شد )از کوره در ر

ه ایستاده نگ اند:آنان را ایستانیده بودند که از بغداد آمده -4

 اند.ها از بغداد آمدهداشته بودند تا وانمود کنند که آن

امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه  -5

ا هایش رامیر از مرگ نجات یافته، به خیمه آمد و لباس بگردانید:

 عوض کرد.

ند مناسب اجزای سخن با هم را حسن پیو حسن تألیف: -6

 نامند.تألیف می

 بانگ جرس –: خون خورشید 8درس 

 تاول آبله:

 برکشیده، بیرون کشیده شده آخته:

 قصد آهنگ:

 پراکندن، رواج دادن اشاعه:

 شیطان، استعاره از اسرائیلیان اهریمن:

 در امان ایمن:

 دست راست ایمن:

 حمله کنید بتازید:

 زارعان، کشاورزان برزیگران:

 ترس، بیم، رعب پروا:*

 انگیزآمیخته با درد و تأثّر، اندوهناک، غم تأثرآمیز:

 آرامش و وقار، آهستگی، صبر تأنی:*

محو کردن از هم گشودن، تجزیه کردن، فانی کردن،  تحلیل:

 الاالله گفتن )لااله تهلیل:

 تجلیل: بزرگ داشتن(

 زنگ کاروان، درای جرس:*

 بر، راهنما، استعارهره جلودار:

 شتابان، تاختن، گرد برآوردن جولان:**

ای کوهستانی بین اردن و سوریه که غالباً نیروهای منطقه جولان:

 کنند.جا حمله میصهیونیستی به آن

رو لشکر و کاروان، کسی که پیشاپیش چاووش: )چاوش( پیش

 خواند.کند و میکاروان یا زواّر حرکت می

 سنگ خیلی سخت خاره:

 مرز خط:

 استوار، ثابت راسخ:

 گامراه، فراختندرو، خوش :*راهوار

 کوچ، کوچیدن، کوچ کردن :*رحیل

 دلیر، شجاع )رشادت: دلیری، شجاعت( رشید:*

 توشه، طعام سفر زاد:

 زاده شده، تولید یافتن زاد:

 کار، راستینگو، درستبسیار راست صدّیق:

 انعکاس آواز و صدا، پژواک طنین:

 واجب گردانیدن، تعیین کردن :*فرض***

ی قدیم ( سکنهEgyptجمع قبطی، منسوب به قبط ) قبطیان:

 کشور مصر
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 جایگاه، تخت مسند:

 جای قربانی حج در مکّه، موضع مناسک حج مشعر:

 نفوذکننده نافذ:

 نفوذکننده، مؤثر نافذ:

 ناپیدا، نادیدنی نامرئی:

 ، مکر، ریادورویی نفاق:

 آخرین واپسین:

 بیابان، سرزمین، مجاز درست سرزمین فلسطین وادی:

 دشت، صحرا هامون:

 همراه همپا:

 جانب راست یمین:

 بانگ جرس –توضیحات: خون خورشید 

ی حرکت و هجوم آماده پا در رکاب راهوار خویش دارند: -1

 هستند. )کنایه(

وادی ایمن صحرا و بیابانی است در جانب راست  وادی ایمن: -2

جا ندای حق تعالی به موسی )ع( رسید. شاعر کوه طور که در آن

گوید: باید تا وادی ایمن )سرزمین فلسطین( که مقدس و می

 ی زیارت است، پیش برویم.شایسته

اشاره است به  تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید: -3

ن )ع( و دیوی که انگشتر آن داستان زندگی حضرت سلیما

 حضرت را ربود و بر تخت وی نشست.

گوید: باید تخت و نگین )سرزمین فلسطین( را از اهریمن شاعر می

 )منظور اسرائیل است( پس بگیریم.

پس از رفتن حضرت  یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد: -0

ی ایشان )به جای سی موسی )ع( به کوه طور و توقّف چهل روزه

ای از طلا ساخت و جا، مردی به نام سامری، گوسالهدر آن روز(

مردم را به پرستش آن فراخواند. مردم نیز دعوت او را اجابت 

الله( در بازگشت از طور، این گوساله کردند. حضرت موسی )کلیم

 تکّه کرد و در نیل افکند.را تکّه

 باغ نگاه –ی برهانی : تپه9درس 

های پیامبر در یکی از جنگ کوهی است در حجاز که احد:

 نزدیکی آن روی داده است.

 کنایه از هلاک کردن از پا درآوردن:

 پافشاری، الحاح )اسرار: جمع سرّ، رازها( اصرار:

نابود کردن نیروهای دشمن، از بین بردن نفرات و  انهدام نیرو:

 تجهیزات نظامی دشمن

 زده، متعجّب و نگرانحیرت زده:بهت

 ضد حمله پاتک:

 بندند، شالیدستمال یا شال بزرگی که به سروگردن می فیه:چ

 افکندند.ها به گردن میکه بسیجی

 نبرد )ناورد( –جنگ، ستیز، پیکار، نزاع  حرب:

 زندگی، باقی جان، نفس آخرین حیات:

 بهشت خلد:

 ی جانی جان، نیمهماندهتوان، باقی رمق:

 قسمت فوقانی خارجی استخوان سر، گیجگاه :*شقیقه

 اصحاب، جمع صاحب، یاران پیامبر صحابه:

 عرصه، فضا، میدان صحن:

« مین»عملیّات انجام دادیم، عمل کردن در مورد  عمل کردیم:

 به معنی منفجر شدن است.

 آسوده )فارق: جداکننده، ممیزّ( فارغ:

 جدایی، دوری، فراق :*فرقت
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 تأثیر نکردن، مؤثر واقع نشدن کارگر نیفتادن:

 ، ریشهانیکی محاسن:

 هودج، کجاوه، مهد :*محمل

 دارآن که به سلاح جنگی مجهز گردیده، سلاح مسلّح:

 زیستن، زندگی معاش:

 جا فداکردنافشاندن، پاشیدن، در این نثار کردن:

 هاشدهنهی نواهی:

 وجو کردنبررسی کردن، جست وارسی کردن:

 آشکار، پیدا واضح:

 ای قمریگونهای شبیه به کبوتر کوچک، پرنده یاکریم:

 باغ نگاه –های برهانی توضیحات: تپه

صبح بسیار زود که تاریکی و روشنی  هوا گرگ و میش بود: -1

 گونه که تشخیص گرگ از میش دشوار است.آمیزد؛ آندر هم می

است، زیرا چشم، « چشم»مقصود از دیوار دل  لب دیوار دل: -2

 ی دل است.بان قلعهدیده

 ی من: ترانه11درس 

 نصرانی، مسیحی :*ترسا

 نام عمومی پادشاهان روسیه در گذشته :*تزار

 بانگ زد، جار زد، ندا درداد :*چاووش درداد

 نشستن روی دوپا چمپاتمه:

 محیط دایره، حلقه، قید، گرفتاری :*چنبر**

 مهارت، تسلط، زبردستی دستی:چیره

 ماه گرفتگی خسوف:

 یننشعابد مسیحی، ترسای پارسا و گوشه :*راهب

 مشاور، با کسی در کاری مشورت کردن. :*رای زدن

 پاره، کهنه، مستعمل ژنده:

 سرانجام، پایان، آخر، نهایت فرجام:

 شکوه، شأن و شوکت فرّه:

 ای از زمین زراعت کرده و سبزی کاشتهقطعه کرت:

 بدخیم، کژنهاد، کژرفتار، بدرفتار :*کژخیم

 آسیب، صدمه گزند:

 بخشش :*موهبت

 ی منترانهتوضیحات: 

 خیزند:های کژخیم شکوهش را به ستیز بر میخسوف -1

 کنند.حوادث ناگوار، شکوه جوانی را تهدید می

 چشم به راه –: ققنوس 11درس 

 آینده آجل:

-ها، مدتّها، مهلتمرگ، زمان مرگ، جمعش آجال؛ مرگ اجل:

 های معین

 ها، جمع حلمخواب احلام:

 های پریشانخواب اضغاث احلام:

 هاهای گیاه، گیاه دستهجمع ضغث، دسته اضغاث:

 جمع اکبر، بزرگان، مردمان دولتمند اکابر:

 توجّه، عنایت التفات:*

 ماندن در وطن )حذر: دوری کردن( حضر:*

 ی گیاهانتیغه خار:

 ارزش، آسانبی خوار:

 جمله(آگاه باش، امان، پناه )شبه زنهار:
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 مزدمسخره کردن، کار بی سخره:

 کننده، حالشتاب عاجل:

ی قلیه»نوعی خوراک از گوشت، در متن درس مقصود از  :*قلیه

 نوعی حلوا با روغن و آرد است.« حلوا

 قنات، کهریز کاریز:

 ارزشمند، باوقار سنگ:گران

 نزدیک مقربّ:

 معلوم و آشکار مقرّر:

« گوارا باد»شهد و شیرینی، گاه نوش به تنهایی به معنی  :*نوش

 است.

 ی هزارساله، گذشت هزار سال از تاریخ معیّندوره هزاره:

 : امید دیدار، آفتاب وفا12درس 

 به معنی دریا، اشتباه نگیرید(« بحر»به خاطر )با  از بهر:

 دوستی، رفاقت، مصاحبت انس:

 وزدباد خنک و لطیف که از جانب شمال شرقی می بادصبا:

 شکایت و گله )تغزل: سخن عاشقانه( الشّکوی:بثّ 

 آماده و مهیاّ قبا:بسته

 ی زمان است نه جمعنشانه« ان»هنگام بهار،  بهاران:

زینت دادن، مزیّن کردن، زینت کردن همراه با  :*پیراستن

 های زاید درختکاستن، زدودن، صیقل دادن، بریدن شاخه

 حرارت و گرمی تاب:

 بسیار نیکو، نیکوروی حسّان:

 تیغ خار:

 زخمی، زخم شده :*خلیده*

 مکث، توقف درنگ:

 چهره دیدار:

به خاک آلودن بینی، خلاف میل کسی عمل کردن، بر  :*غم*ر

 خلاف میل، کراهت.

 درختی که چوب آن بسیار مرغوب است. :*ساج

 شهری در سرزمین یمن که بلقیس پادشاه آن بود. سبا:

 سربسته و مهر و موم شده سر به مهر:

 وزد.رق میشباد خنک و لطیفی که از جانب شمال صبا:

-درختی که از سوزاندن چوب آن بوی خوش پراکنده می :*عود

 شود.

 جدایی، مقابل وصال فراق:

 جدایی، دوری :*فرقت

 :*کش***

 بغل، آغوش        دست در کش کرد با آتش به هم

 خوش، خرّم        بدو باشد همیشه خرّم و کش

 شبیه بودن ماندن:

 شعری که در عزای کسی خوانند مرثیه:

 گاه بندگان(گاه )مرصادالعباد: کمینکمین مرصاد:

 پیچیده و دشوارگویی گویی:مغلق

 عجیب، شیرین )نقض: شکستن( نغز:

 توضیحات: امید دیدار

جا غم، و تیمار خوردن یعنی غم خوردن؛ دیدار در این تیمار: -1

 به معنی چهره است.

 مقدار زیاد مقدار، بهچه مایه:چه -2
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« او»از ضمیر « آن»در گذشته گاهی به جای ضمیر  او: -3

 شده است.استفاده می

 ی سربسته و مهر و موم شده.نامه سربه مهر نامه: -4

 زن از ابر سحرگهیقبا، زرهزریّن

 فرستمت:کان جا چو پیک بسته قبا می

از ابر سحرگاهی زرهی برای قبای زریّنت فراهم کن؛ زیرا تو را  -5

 فرستم.همچون پیک بسته قبا )آماده و مهیّا( می

 ستبر، گره زدهی جاندست هوا به رشته

 فرستمت:گشای هوا مینزد گره

ی جان گره زده است. )ای هوی و هوس خود را به رشته -6

فرستم که مرا از بند می گشای عشق )خدا(دم( تو را نزد گرهصبح

 هوی و هوس برهاند.

 پروا، سخن تازهی بی: پروانه13درس 

 طلبیطلبی، جاهشهرت آوازه:

 بها و نیز نام شاعر )ایهام(باارزش، گران بهایی:

 )جمّاز( شتر تیزرو :*جمّازه

قوطی، ظرف کوچکی که در آن جواهر یا اشیای دیگر  :*حقّه

 گذارند.

 شیرینی حلاوت:*

 ناحیه ه:حوز

 خصوصویژه، بهبه خاصّه:

 خاموش باش، سکونت کن خمش:

 کار آزموده بودن در کار بودن:

 شود.نفس، مجازاً سخن، دم عیسایی که موجب زنده شدن می دم:

 ریا و فریب، زرق رنگ:

 دروغ، مکر، دورویی، ریا زرق:

 هندهدهنده، آبشراب ساقی:

 دوست خالص، برگزیده صفی:

 موی جلوی پیشانی طرّه:

حرکت نازنینان که بدان دل عاشقان را مجذوب کنند،  عشوه:

 کرشمه، ناز، غمزه

 بنا کردن، ساختن، تعمیر کردن عمارت کردن:

 گلگونه، سرخاب :*غازه**

 پیروز، مسلّط، چیره غالب:

گروهی از غارتگران بودند که در زمان سلطان سنجر قوتّ  غزان:

ف آوردند و سلطان سنجر را گرفته در گرفتند، خراسان را به تصرّ

 قفس کردند و چهار سال اسیر آنان بود.

 دختری نیکوپیکر که با حرکت چشم و ابرو دل را بفریبد. غمّازه:

 اشاره به چشم و ابرو، حرکت چشم و ابرو از روی ناز غمزه:

 ی اسرار و رازهای الهیدهندهنشان ی غماّزه:غمزه

 «کوه»که: مخفف 

 گستاخ، سیر شده از جان ن:جاگران*

 نفس ناطق انسان گوهر گوینده:

 رنگرنگ، سنگ قیمتی سرخگوهری سرخ لعل:

 خلل یافت، تباه شد مختل کرد:

 خانه، دار ضیفجای ضیافت، مهمان :*مضیف*

 جمع مکتوب )مکاتب: ج مکتب( مکاتیب:

 جا پیرو مرشد سالکان است.شناس، در اینسخن ناقد:

 شتر ماده ناقه:
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 کاستی، ضعف نقصان:

 باش، توجه کنهان، آگاه هین:

 صورت، شکل، حالت هیئت:

 پروای بیتوضیحات: پروانه

 چه دیده بود، پرداخت.به شرح آن دفتر خود را باز کرد: -1

 ناقدی کاو داشت در مجمع مهی -2

 «:او را نیست از شمع آگهی»گفت: 

: او به شناسی که در آن جمع، مقام و منزلتی داشت گفتسخن

 حقیقت شمع را نشناخته است.

جا نماد پیر شناسی است اما در اینناقد در لغت به معنی سخن

 دان و مرشد و انسان کامل است.راه

شاد »کوبان: کنایه از  پای کوبان بر سر آتش نشست: پای -3

 است.« و با نشاط بودن

 این پروانه در کار است و بس» گفت: -4

 «ر است و بسکس چه داند؟ این خبردا

داند، تنها او تنها این پروانه کارآزموده است؛ هیچ کس دیگر نمی

 خبر دارد و بس.

 خاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد -5

 یا همگی رنگ شود یا همه آوازه نشود:

کسی که از دم )عیسایی( تو زنده و باطراوت نشود بدبخت است. 

شود یا دچار می چنین کسی یا دچار رنگ )زرق و برق و فریب(

 طلبی(.آوازه )شهرت

 ی زری در، زود برد حقّههر که شدت حلقه -6

 خاصّه که در باز کنی، محرم دروازه شود:

هرکس به تو متوسّل شود، به زودی به گنج دست خواهد یافت. 

 یابد.(چیز دسترسی می)به همه

 آب چه دانست که او گوهر گوینده شود؟ -7

 ی غماّزه بود؟:مزهخاک چه دانست که او غ

دانستند ی وجود انسان( از کجا میآب و خاک )عناصر سازنده

-ی غمّازه )نشانی انسان( و غمزهروزی گوهر گوینده )نفس ناطقه

-شوند. خاک را در این بیت، میی اسرار و رازهای الهی میدهنده

 ساز طبیعت زیبا و پررمز و راز نیز دانست.توان زمینه

جمّازه: اشاره است به  ی تو اشتر جمّازه شود:مژدهکوه پی  -8

ی حضرت صالح )ع( یعنی بیرون آمدن بچه شتری از دل معجزه

 کوه برای قوم ثمود.

خمش:  راز، نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود: -9

تخلّص مولانا نیز هست. هرچند در این « خمش»یا « خموش»

 بیت به آن تأکید نشده است.

 طوقدار، از ماست...: کبوتر 14درس 

 سرانجام آخر:

 دیگر آخر:

 رفت و آمد :*اختلاف

رهایی جستن، رهایی دادن، رهاییدن، رهانیدن،  :*استخلاص

 خلاص شدن

 پیشوا، رهنما امام:

 ترشایسته تر:اولی

انگاری فروگذاشتن، سستی کردن در کاری، سهل :*اهمال*

 کردن

 حال، پریشان روزگارآشفته بدحال:

 باعجله و شتابان، فوراً  :به تعجیل

 تغییر دادن تافتن:

 رهایی تخلّص:
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 مظاهرت، پشتیبانی، همیاری تعاون:

 توجه التفات:

 تک:**

 به تک ایستاد: شروع به دویدن کرد.        دو، دویدن

 ای اندر تک دریاست.بینیم اگر ذرّهمی        عمق، ژرفا 

 تک و تنها ماندیم ≠حمله 

 در عهده گرفتن، پذیرفتن تکفل کردن:*

 مواظبت، مراقبت، توجّه تیمار:*

ثقه، اعتماد کردن، اعتماد، نیز به معنی معتمد و قابل  ثقت:

 اعتماد

 تله، دام برای پرندگان :*جال*

 سعی و کوشش جدّ:

 چه پدید آمد، چه حادث شد، چه کرد چه برخاست:

 دانه :*حبهّ

 خاروخس خاشاک:

 بهره )خائف: ترسو(مأیوس، ناامید، بی :*خایب***

 ترسو )خایب: ناامید( خائف:

 زمخت، ناهنجار خشن:

به تصرف درآوردن، در اختیار گرفتن، اسیر  در ضبط آوردن:

 کردن

 ی نورانیی درخشان، لالهلاله درفشان لاله:

 خسته شدن، عاجز شدن درماندن:

سبب،  زیرکی، هوشمندی )داهی: زیرک، داعی: موجب، :*دها*

 انگیزه(

 دارا، مالکصاحب، ذی:

اجازه دادن، اجازه )دستوری، از او خواست دستوری اما  رخصت:

 ندید(

 رهایی، نجات رهایش:

 بوجمع ریحان، هر گیاه خوش ریاحین:

 های قیمتی به رنگ سبزاز سنگ زمّرد:

آب زه»جوشد، آبی است که از سنگی یا زمینی می آب:زه*

 چشم. ییعنی چشمه« دیدگان

 زندگی کن، زیست، حیات زی:

 سوی، طرف زی:

 لباس و پوشش خاص هر صنف زی:

 پسندیده ستوده:*

 شرم و پرروتوز، بیلجوج، کینه روی:ستیزه

 رئیس :*سر

 سرشت، باطن، متضاد صورت سیرت:

 درست، راست )ثواب: پاداش( صواب:

 اطاعت طاعت:

 زنندهکننده، طعنهسرزنش طاعن:*

 قلاده، مخنقه بند،گردن :*عقد

 گره، بند عقده:*

 عقیده، نظر عقیدت:

 انعکاس، بازتاب، تاب عکس:

 آشکارا، به روشنی عیان:

 جنگ کردن، غزو، غزوه غزا:
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 درخور، متناسب فراخور:

 سرنوشت قضا:

 سردنبال، پشت قفا:

 کنان و با ناز راه رفتنجلوه :*گرازان

 انجام دادن، پرداختن، به جای آوردن گزاردن:*

 انبوه، پرشاخ و برگ :*گشن****

 محلّ صید، شکارگاه، نخجیرگاه متصیّد:

 درپی، پشت سرهمپی :*متواتر

 وگوستیزه و کشمکش، بحث و گفت مجادله:*

 فرصت مجال:

 زارزار، سبزهچمن مرغزار:

برداری، اطاعت، پیروی )طوع: فرمان فرمان :*مطاوعت***

 بر(مطیع: فرمانروا / بردن، اطاعت کردن / مطاع: فرمان

 رها شده، آزاد :*مطلق*

 دار، دارای گردنبند )طوق، عقد، مخنقه، قلّاده(طوق مطوّقه:

 پشتیبانی، پشتگرمی، دلگرمی مظاهرت:**

 یاری کردن معونت:

 مردی، بزرگواریجوان مکرمت:

 خستگی، آزردگی ملال:

 سرزنش، عتاب ملامت:

 خسته، آزرده ملول:

 یریخیرخواهی، پندپذ مناصحت:*

)جمع موجب( وظایف و اعمالی که انجام آن بر  :*مواجب*

 شخص واجب باشد.

 هاجمع موضع، جایگاه مواضع:

 دوستی موالات:

 دوست گرفتن، دوستی، محبّت :*مودتّ*

 ناحیه، سرزمین ناحیت:

 باصفا، خوش آب و هوا :*نزه

 گرداب، مهلکه ورطه:**

 سرزنش، بدگویی، نکوهش :*وقیعت****

 نوعان، همگانهم همگنان:

 توضیحات: کبوتر طوقدار، از ماست که بر ماست

 ساعتی بود: مدتی گذشت، مدتی منتظر ماند. -1

گذراندند. این نوع فعل معادل روزگار گذاشتندی: روزگار می -2

 ماضی استمراری است.

 به تگ ایستاد: شروع به دویدن کرد. -3

تلاش  هرکدام برای رهایی خود کوشید:هریک خود را می -4

 ی لفظی حذف شده است.(به قرینه« ند»ی کردند. )شناسهمی

یعنی سر خویش گرفتند )راه خود را  سر خویش گرفت: -5

 یپیش گرفتند(. در گذشته، در یک جمله گاه شناسه به قرینه

دام برکندند و سر »جا نیز، به جای شد. در اینفعل قبلی حذف می

 .«دند و سر خویش گرفتدام برکن»آمده است: « خویش گرفتند

 به دنبال؛ اثر در لغت به معنی ردّ پاست. بر اثر: -6

من نیز ممکن است به  من از این واقعه ایمن نتوانم بود: -7

 ای گرفتار شومچنین حادثه

زه آب: زه آب، آبی است که از  زه آب دیدگان بگشاد: -8

 جوشد. )زه آب: چشمه(سنگی یا زمینی می
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با این صفت  «:به کرم عهد تو بیفزایدو ثقت دوستان  -9

پسندیده )ایثار کردن و دوستان را بر خود ترجیح دان( دوستی و 

 شود.اعتماد یاران نسبت به تو بیشتر می

بسیار از خود سخن  بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید: -11

 گفت و تکبّر ورزید.

یین فرود آورد؛ پا وز ابر مر او را به سوی خاک فروکاست: -11

 انداخت.

 : نوروز، زاغ و کبک15درس 

های خدایان و پهلوانان ها و داستانجمع اسطوره، افسانه اساطیر:

 ملل قدیم

 دار بودناصیل بودن، ریشه اصالت:

 خلاصه القصّه:

 مهلت دادن، به تعویق انداختن :*امهال*

 اذکار، ادعیه :*اوراد

 خدای بزرگ ایرانیان باستان و زرتشتیان اورمزد:

 سستی اهمال:

 گری، خواهشگریشفاعت، میانجی مردی:پای**

دانه، مقدار اندک و ناچیز، واحد وزن و آن مقدار یک جو و  حبّه:

 ربع قیراط است.

 با ناز راه افتادن خرام:

 ها، جمع خطوهها، قدمگام خطوات:*****

 است.« خطوات»قدم، گام، جمع آن  :*خطوه

 جانشینی، وصی بودن خلافت:

 جاودانگی، ابدیتّ خلود:

 به دنبال در پی:

 ی نقره، جمع: دراهمدرهم، سکه درم:

 صحرا، بیابان، تیه، بادیه، هامون :*راغ**

 نوشتن رقم کشیدن:

 ی رضوان: باغ بهشتباغ، گلزار، روضه :*روضه

 راه رفتن رهروی:

 از بین رفتن، نابود شدن زایل شدن:

 نابودی زوال:

 م غیبیهاتف، ندای غیبی، الها سروش:

 ناظر، بیننده، گواه، دلیل :*شاهد

 کتاب صحیفه:

ی سیم و ای )همیان درهم و مانند آن، کیسهکیسه ای:صرهّ**

 زر و جمع آن صرر است.(

 میدان، فضا، پهنه، گستره عرصه:

 دهنده، نمایانگر، صفت فاعلی مرکب مرخمّنشان ده:عرضه

 گودال، آبگیر غدیر:

 دیدهزیان زده:غرامت

 نیازی )غنا: سرود و آواز(بی غنا:

 مردی، مردانگیمهلت دادن، جوان :*فتوت*

 سبزرنگ، به رنگ فیروزه فام:فیروزه

 روش، شیوه، سبک قاعده:

 پاکی قداست:

 توانا قدیر:

 تغییرناپذیر لایتغیّر:
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 شوند، همگرانزدیک :*متقارب**

 گنجینه مخزن:

 مردیجوان مروتّ:

 حفظ کرد مصون داشت:

 باهم کار کردن، دادوستد معاملت:

 جمع مغ، موبدان زرتشتی، زرتشتیان مغان:

 زدنچانه مکاس:*

 روحانیون زرتشتی موبدان:

 خورشیدپرستان، پرستندگان خدای مهر و میترا مهرپرستان:

 جانشینی، وصی بودن وصایت:

 توضیحات: زاغ و کبک

 دید یکی عرصه به دامان کوه

 عرضه ده مخزن پنهان کوه:

ی کوه نشان از گنج نهفته در دل کوه دامن پر از گل و سبزه -1

 داشت

 : هجرت، آفتاب پنهانی، ...16درس 

 تفرقه و آشفتگی آشفتن:

 سرزمین اقلیم:

 ای استقرقاول، نام پرنده :*تذرو*

 گرستایش ثناگو:

 ناامیدی )خایب: ناامید( حرمان:

ند و ت داشتای نزدیکی مدینه که یهودیان در آن سکونقلعه خیبر:

 در سال هفتم هجرت به دست حضرت علی )ع( گشوده شد.

 گذشته دیرینه:

 فریب، مکر، حیله، نیرنگ رنگ:

 روزنه، سوراخ سقف روزن:

جا استعاره از امام کند، در اینکسی که در شب راه طی می شبرو:

 خمینی است

 دم صبحشبگیر کردن، حمله در سپیده شبگیر:

 در شبی ناگهانی حمله شبیخون:

 نشینیهم صحبت:

 افسانه، داستان غیرحقیقی فسانه:

 افسرد، منجمد شد، یخ زد فسرد:

 غضبخشم، قهر:

 جهان گیتی:

 تصویر شده، شکل گرفته، مجسمّ مصوّر:

 اراده همّت:

 توضیحات: هجران  آفتاب پنهانی

 دیدم، شبان خفته را تبدار دیدم

 ی شب، شبروی بیدار دیدم:بر خفته

-شبان جمع شب )شب نماد ظلم و استبداد است(. یعنی شب -1

ی انقلاب( زدگی را تبدار )پر از التهاب و آمادههای غفلت و خواب

 زدگان رهبری آگاه و فرزانه و مبارز یافتم.دیدم و در میان جهل

 مردی صفای صحبت آیینه دیده

 از روزن شب، شوکت دیرینه دیده:

صحبت صفا و . شاعر، امام را همآیینه نماد صفا و پاکی است -2

صحبت بود )پاک و داند مردی که با آیینه همپاکی )آیینه( می

زلال بود( و از روزن شب )عصر ستم و بیداد( به شوکت دیرینه 

 نگریست.ی درخشان اسلام( می)گذشته
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 ی آغاز هرچه پرواز استکسی که نقطه

 تویی که در سفر عشق خطّ پایانی:

بخش سفر عشق هستی رواز )رهایی( و پایانتو آغازگر پ -3

 بخش خطّ انبیا و اولیا هستی()پایان

 تو از حوالی اقلیم هر کجاآباد

 رود این شهر رو به ویرانی:بیا که می

تو متعلّق به سرزمینی هستی که همه جایش آباد است )هرجا  -4

 شود(تو باشی، آباد می

 های ...: نیاز روحانی، چشم17درس 

 تردارتر، حقیقیتر، ریشهباارزش: تراصیل

 چارهتوشه، بیصدا، بیبینوا: بی

 ای در مدخل سرا که مسقّف است.محوطه: *سرسرا

 گواه: *شاهد

 انگیزغمگین، غممحزون: 

 بلبل، عندلیب، هزاردستان: *هزار

 : بخوان18درس 

 هاها، سرزمینجمع ارض، زمیناراضی: 

 شنیدن، گوش دادناستماع: 

 جماد بودن و افسردگیجمودت: 

 بافنده، نساّج، عنکبوت: *جولاهه*

 ی چشم، سیاهی چشمی چشم، کاسهحفرهحدقه: 

 ی ابریشمی که لطیف و نازک است.ابریشم، پارچهحریر: 

 سرگیجه، گردش سردوار: 

 های گاو و گوسفندگلهرمه: 

 انگیززشت، نفرتزننده: 

 صدا، نوسانات صوتطنین: 

 ترشروگرفته، اخمو، عبوس: 

 خون بسیار سرخ، خون غلیظ: *علق*

تارک سر که راهی است میان موی سر، چکاد، مجازاً بالای فرق: 

 سر

 هاجمع قافله، کاروانقوافل: 

 جیغ؛ قیّه کشیدن: جیغ کشیدن به هنگام جشن: *قیهّ**

 جسم، تن، بدنکالبد: 

 جمع کاینه، موجودات هستیکاینات: 

 وب گز(متر، تیر گز )چ 40/1معادل : *گز

 گودالگو: 

 ام فرمان تو رااجابت باد تو را، ایستادهلبیّک: 

 دوستی، رفت و آمد داشتن: *مراوده*

 نشین، همدمهممصاحب: 

ها )انفاس: جمع ها، انساننفوس و انفس جمع نفس، جاننفوس: 

 نفس / نفایس: جمعی نفیسه(

 جنبش، حرکت، قیامنهضت: 

 : بوی جوی مولیان19درس 

 ها باشداسبی که بر اعضای او نقطه: *ابرش*

 اسباب و وسایلاثاث: 

 به عنواناز وجه: 

 پایه، بنیاداساس: 

 کمک، یاری، کمک کردناعانت: *
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 اشاره کردن، اشاره، کنایه، رمزایما: 

 گناهکار، مجرمبزهکار: 

دستگاه تهویه؛ تهویه: هوادادن، عوض کردن هوای بساط تهویه: 

 اتاق و محوّطه

 حریرپرنیان: 

 ی جان، نابودکنندهفرسایندهفرسا: جان

 گناه، بزه، ذنب، وزر: *جنحه***

 احترام، آبرو، ارزشحرمت: 

جمع حضرت، اشخاص حاضر و موجود، امروز برای حضرات: 

 «آقایان»رود به معنی تعظیم به کار می

 خو گرفته بودند: عادت کرده بودند، انس گرفته بودند

 مومیمعاون دادستان، وکیل عدادیار: 

تراش، سلمانی، کسی که در حمّام مردم را کیسه موی: *دلّاک

 کشد.

 انگیزنشین، دلدلدلاویز: 

 روزگاردهر: 

 سراکاروان: *رباط**

 توشه –زاده شدن، ولادت زاد: 

چه از چرم و چوب سازند و بر پشت اسب نهند و به آنزین: 

 هنگام سواری روی آن نشینند.

 اسب زردرنگسمند: 

 شبدری که پس از روییدن دوباره چیده شود.شبدر دوچین: 

 رودخانهشط: 

 نیروی انتظامی، نظمیهّشهربانی: 

 سربار، انگل، وابسته به دیگریطفیلی: *

 که ناز و کرشمه کندطنّاز، آنگر: عشوه

 قبیله و قوم و خویشانعشیره: 

 پیمان زناشویی بستنعقد: 

 سرائی متردد بودم.در عقد بیع

 بند، مخنقه، قلادهردنگعقد: 

 جادادن چیزی در قابقاب گرفتن: 

)قاچ( برجستگی جلو زین اسب که از چوب یا فلز : *قاش*

 ی پیش زینی زین، قبّهسازند، کوهه

 اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد: *کرند*

تر، کلان: بزرگ / کلانتر: سرپرست و رئیس یکی از بزرگتر: کلان

 های ایلدسته

 اسب سرخ مایل به سیاه: *کمیت*

رنگ سرخ مایل به تیرگی )مخصوص اسب و استر(، در : *کهر**

 جا مطلق اسب مراد است.این

 پشت گردنگرده: 

 قرص نانگرده: 

 فخر کردن، نازیدن: *مباهات

 دشمنیمخاصمت: 

 هاها، ارزشجمع مزیّت، امتیازات، برتریمزایا: 

 غارت و چپاول، تاراجیغما: 

 ای خوش آب و هوا که در تابستان روندجییلاق: 
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 توضیحات: بوی جوی مولیان

شبدر بوی شبدر دوچین هوا را عطرآگین ساخته است:  -1

 دوچین: شبدری که دوبار پس از روییدن چیده شده باشد.

 : اقلیم عشق21درس 

 هاجمع بصر، چشمابصار: 

 الأبصار: صاحبان بصیرت(صاحبان )اولیاولی: 

 وهم، خیالاتجمع اوهام: 

 اشاره کردن، اشاره، کنایه، رمز: *ایما

 اجازه ورودبار: 

 گر شدن و آشکار شدننمودار شدن، جلوه: *تجلیّ

 چنگ زدن، متوسلّ شدنتمسّک: 

 صومعه، محلیّ که راهبان در آن عبادت کنند. :*دیر**

د تا از بستنکمربندی که زرتشتیان یا مسیحیان بر کمر می :*زناّر

 ناخته شوند.مسلمانان ش

 تحمل رنج و تعب و تهذیب نفس ریاضت:

 تقوا، پرهیزگاری و پارسایی زهد:

 دهندهشراب ساقی:

 اعتنابی سرگران:*

 زیباروی، محبوب، معشوق شاهد:

ی راهنما در صورت فلکی دبّ اکبر )دو فرقد( دو ستاره :*فرقدان

 در نزدیکی قطب شمال

 تراکسیر، جوهری که ماهیّت اجسام را تغییر دهد و کامل کیمیا:

 سازد

 مجلس محفل:

 هدف، آرزو )مرید و مراد: شاگرد و استاد( مراد:

 کار سخت و دشوارتنگنا، :*مضیق**

 موبد زردشتی، زردشتی :*غم

 عالم ملکوت، عالم غیب ملک لامکان:

 ها، جمع موهبتبخشش :*مواهب

 توضیحات: اقلیم عشق

 اهل این زمین به مراد بر همه

 گردش دور آسمان بینی:

در سرزمین عشق، گردش زمین و آسمان بر وفق مراد و به  -1

 کام عاشقان است.

 جا راسروپا گدای آنبی

 سر ز ملک جهان گران بینی:

اعتنا سروپای عالم عشق را در مقابل ملک جهان بیگدای بی -2

و آن چه در آن  بینی )گدای عالم عشق به جهان)سرگران( می

 کند(.است، اعتنا نمی

 با یکی عشق ورز از دل و جان

 الیقین عیان بینی:تا به عین

-از دل و جان، تنها، عاشق خدای یکتا باش تا در حالت عین -3

 ت.(المعانی اسالیقین ببینی که ... )این بیت با بیت بعد موقوف

 بار یابی به محفلی کان جا

 جبرئیل امین ندارد بار:

اشاره دارد به معراج پیامبر )ص( که در آخرین مرحله  تلمیح: -4

ی ورود به آن آن، جبرئیل از همراهی ایشان بازماند؛ زیرا اجازه

 مرتبه را نداشت.
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 : موسی و شبان21درس 

 تمیز کنم )رفتن: جارو زدن( بروبم:

 نیازدور، بیپاک و مبراّ، به بری:

 پا پیچند، پاپیچ )پایتابه( نواری که به ساق :*پاتابه

 بسیار گرم شده، گداخته تفت:

 کفش چرمی :*چارق

« رغبت به عبادت»جا منظور چابکی و زیرکی، در این چالاکی:

 است

 خوی و خصلت خلق:

 کهنه خلق:

 مردم، مخلوق، آفریده شده، جمع      خلایق خلق:

 پروا، ابله، نادانگستاخ، بی سر:خیره

 نکوهش، زشت ذم:

مزه و هرچند شتر آن را بجود، گیاهی به غایت بیی بوته :*ژاژ

 شود.نرم نمی

 کنایه از کار بیهوده کردن ژاژخاییدن:

 شیرینی )متضاد سم( شهد:

 خشم گرفتن، غضب، ملامت، نکوهش و سرزنش :*عتاب***

 سخن بیهوده، ژاژگویی فشار:**

 ستایش مدح:

 روش، طریقه :*نمط*

دا )فصل کردن: فاصله ایجاد پیوند بین انسان و خ وصل کردن:

 انداختن، دور کردن(

 

 توضیحات: موسی و شبان

 گفت آن شبانزین نمط بیهوده می

 «با کی استت ای فلان؟»گفت موسی: 

 گویی؟با کی استت: با چه کسی سخن می -1

 چارق و پاتابه لایق مر تو راست

 ها کی رواستآفتابی را چنین

چارق و پاپیچ لایق توست؛ این چیزها کی در خور آفتاب  -2

 حقیقت )خداوند( است.

 امهرکسی را سیرتی بنهاده

 امهرکسی را اصطلاحی داده

من در وجود هرکسی، خوی و عادتی قرار داده و به هرکسی  -3

 ام تا با آن منظور و مقصود خود را بیان کند.ای آموختهشیوه

 و ذمدر حق او مدح و در حقّ ت

 در حق او شهد و در حقّ تو سم

 : شبنم عشق22درس 

 انتهاپایان و بیزمان بی ابد:

 شیطان ابلیس:

 مقام الوهیّت، یگانگی خداوند )خداوند یگانه( احدیّت:

 آغاز، همیشگیزمان بی ازل:

 جمع صنف، انواع، اقسام اصناف:

 )قید است( مثل آدم اعور؛ یک چشم :*اعورانه**

 ناخوشایندی، ناپسندی اکراه:

 ربوبیّت، الهی، خداوندی الوهیّت:
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هرچیز رنگارنگ، در اصل نوعی دیبای رومی بوده که به  بوقلمون:

 آمد.نظر میگون بههای گونهرنگ

 طاقت، تحمل، توان تاب:

سرگشتگی، حیران بودن، سرگردانی، حالتی در عرفان که  :*تحیّر

 شود.سالک به حیرت دچار می

 سرشتن، مایه زدن :*تخمیر

-کرد، به میل خود تغییر ایجاد میدستکاری می کرد:تصرفّ می

 کردکرد، هنرنمایی می

 بلندمرتبه تعالی:

 قراردادن، جاسازی کردن تعبیه:

 دریافت چیزی به علامت و نشان، دریافتن به فراست :*تفرسّ*

 نیرنگ، پنهان کردن حقیقت :*تلبیس*

نه، در کتاب درسی سوم عمومی دار، نگهبان خزاخزانه :*خازن*

 نیز به کار رفته است.« فرشته»به معنی 

 : حفظ و نگهبانی خزانهداریخزانه

 باعظمت، باشکوه، صاحب جلال ذوالجلال:

 منسوب به رب، الهی ربوبیّت:

 باطن و قلب سر:

 خانه، عمارت سرا:

 دوش، کتف، کت :*سفت****

 ل خشکگِ صلصال:*

 دور چیزی گشتن طواف کردن:

 فرمان بردن، اطاعت کردن :*طوع

 گل )تین: انجیر( طین:*

 ارجمندی، عزیزی عزتّ:

 سفال فخّار:

ی نگریستن به ظاهر آن، دریافتن باطن چیزی به وسیله فراست:

 ادراک، زیرکی

 پیکر، کالبد )غالب: چیره، مسلطّ( قالب:

 یک مشت از هرچیز :*قبضه*

فرشتگان مقرب الهی را کرّوبی یا کرّوبیان گویند و  کرّوبی:

 گویند.« ملکوتی یا ملکوتیان»فرشتگان عام را 

 قصر، کاخ کوشک:*

رد شده، مطرود )رجیم: رانده شده از درگاه الهی که  مردود:

 صفت ابلیس است(

 فرشتگان )جمع ملک، ملایک و ملایکه است( ملایکه:

 لازم بود بایست:می

 خلیفه جانشین، نایب:

 تیز، تیغ جراّحینیشتر، چاقوی فلزیّ نوک :*نشتر

ها، در عربی جمع وسیطه اما در فارسی ها، وسیلهواسطه وسایط:

 برند.معمولاً جمع واسطه به کار می

 توضیحات: شبنم و عشق

بار : »بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد -1

اناّ عرضنا الامانه »احزاب: ی ، سوره72ی اشاره دارد به آیه« امانت

السمّوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و علی

ها و ما امانت را بر آسمان«. حملها الانسان انّه کان ظلوماً جهولاً

ها عرضه کردیم؛ پس، از پذیرفتن و حمل آن ها و کوهزمین

ر دوش خودداری کردند و از آن هراسناک بودند و انسان آن را ب

را  «بار امانت»کشید. به درستی که او ستمگر و نادان بود. برخی 

مسئولیت، برخی ولایت علی )ع(، برخی معرفت و عرفا آن را 

 اند.دانسته« عشق»
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در ساختن هر  وسایط گوناگون در هر مقام بر کار کرد: -2

 ای استفاده کرد.چیز از واسطه و وسیله

آفرینم ن بشری از گل میم «:انّی خالق بشراً من طین» -3

 (.71ی ی ص، آیه)سوره

-الطاف الوهیّت و حکمت ربوبیتّ به سرّ ملایکه فرو می -4

 منظور از سرّ باطن و قلب است. گفت:

 تضمین:« انّما اعلم ما لا تعلمون.» «:انّی اعلم ما لا تعلمون» -5

 (34ی ی بقره، آیهدانید )سورهدانم که شما نمیمن چیزی می

تا شما در این  هیا بوقلمون بینید:ا شما در آینه نقشت -6

ای ههای گوناگون و نقشهیا بوقلمون ببینید: تا جلوهآینه نقش

 ی آفرینش انسان ببینید.رنگارنگ در آیینه

ی ملاء اعلی، کرّوبی و روحانی در آن حالت جمله -7

ملا اعلی، کروبی و روحانی: موجودات  نگریستند:وار میمتعجّب

 عالم بالا

خلق الانسان من »گل آدم را در تخمیر انداخته که  -8

خلق الانسان من صلصال کالفخّار: انسان را از  «:صلصال کالفخّار

 (.10ی ی الرّحمن، آیهگل خشک همچون سفال آفرید )سوره

یک  نگریست:و بدان یک چشم، اعورانه بدو در می -9

داند؛ چون او می چشم: نویسنده، ابلیس را اعور )= یک چشم(

نگریست و حقیقت و انسان را تنها از یک بعد )بعد جسمانی( می

 گرفت.عظمت روحی وی را نادیده می

الارض انیّ جاعل فی»خطاب عزتّ در رسید که  -11

الارض خلیفه: من در زمین جانشینی قرار انیّ جاعل فی «:خلیفه

 (34ی ی بقره، آیهدهم )سورهمی

 جود در انتهای کتابتوضیحات: لغات مو

 نگلُ :*ازار**

 چیزی را بوی کردن، بوییدن :*استنشاق

 به خود نازیدن، به یکدیگر فخر کردن :*تفاخر*

 بیان کردن، روشن ساختن :*تقریر کردن

 یدک، جنیبت کش :*جنیبت

 مردانگی، غیرت :*حمیتّ*

 چماق، گرز بزرگ :*دگنک*

 رشته، نخ :*سلک***

مجالس وعظ و پند که مشایخ صوفیه برگزار  :*مجلس گفتن

 کردندمی

پوشیده شده، احاطه شده، حالت ماه در سه شب آخر  :*محاق*

 شود.ماه قمری که از زمین دیده نمی

 ستیزه کردن :*معارضه*****

 هوشخود و بیمست، بی :*ملنگ

 داردارند، طولانی، زمانمدت متمادی:*

 پناهگاه :*نهفت**

 ی پولکیسه :*همیان*
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 واژگان درس به درس سال چهارم
 نامه: نیس اولدر

میل قلب است به دیدار محبوب، در کلام مولانا  :*اشتیاق*

طلب و خداجویی که در راه شناخت پروردگار و کشش روح کمال

 دراک حقیقت هستی است.ا

 جریان هوا، باشد باد:

 نوادرویش، بی :*روزیبی*

 دیر :*گاهبی**

 -2های مرتب ی موسیقی، آهنگ و نغمهپرده -1 :*پرده*

 «های ما دریدپرده»... حجاب 

 پادزهر، ضدزهر :*تریاق*

 همدم، رقیب حریف:

 اجازه، راهنما، وزیر :*دستور**

 همدم / مشتاق: آرزومند دمساز:

 ی گوشتی که از درازا بریده باشندپاره :*شرحه

 پارهپاره :*شرحهشرحه

 ی فردی، متضاد یقینگمان، عقیده ظن:

 فرورفتن غوطه خوردن:

 دوری، جدایی )فراغ: آسایش( فراق:

 پوشیده مستور:

 اندوهگین ملول:

 فریاد و زاری به آواز بلند :*نفیر

 نابود، فعل اسنادی )نه + است( نیست:

 نامهتوضیحات: نی

 شرحه از فراقسینه خواهم شرحه -1

 تا بگویم شرح درد اشتیاق:

خواهم که دوری از حق را ای میبرای بیان درد اشتیاق، شنونده

 ادراک و دلش از درد و داغ فراق سوخته باشد.

 هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش -2

 وصل خویش:باز جوید روزگار 

؛ هر «کلّ شیء یرجع الی اصله»اشاره به این سخن مشهور است: 

گردد و اصل ی خویش باز میچیزی سرانجام به اصل و ریشه

 بازگشت به سوی خداست. ]جادر این[خویش 

 من به هر جمعیّتی نالان شدم -3

 حالان شدم:جفت بدحالان و خوش

ه سوی حق، کند ها ببدحالان کسانی هستند که سیر و سلوک آن

اند که از سیر به سوی حق است و خوش حالان، رهروان راه حقّ 

 دهد.ی عشق به حق را برای همه سر میاند. مولانا نالهشادمان

 هرکسی از ظنّ خود شد یار من -4

 از درون من نجست اسرار من:

هرکسی در حدّ فهم خود، با من همراه و یار شد اماّ حقیقت حال 

 مرا درنیافت.

 ی من دور نیستسرّ من از ناله -5

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست:

های من نهفته است امّا چشم و گوش ظاهری اسرار من در ناله

تواند راز و حقیقت این ناله را دریابد )تنها با چشم و گوش دل نمی

 توان آن را درک کرد.(می
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 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست -6

 دستور نیست:لیک کس را دید جان 

کند و تن از جان آگاهی دارد و هیچ گرچه جان تن را ادراک می

یک از دیگری پوشیده نیست اماّ توانایی دیدن جان به هیچ 

 چشمی داده نشده است.

 آتش است این بانگ نای و نیست باد -7

 هر که این آتش ندارد، نیست باد:

نابود »در مصراع دوم، فعل دعایی است به معنی « نیست باد»

 «.باد

 نی، حریف هر که از یاری برید -1

 های ما درید:هایش پردهپرده

های نی، همدم هر عاشق هجران دیده است و راز او را فاش نغمه

ها ها و حجابکند. و برای کسی که جویای معرفت است پردهمی

 دارد تا معشوق حقیقی را ببیند.را از مقابل چشم برمی

 یاقی که دید؟همچو نی زهری و تر -9

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟:

بخش نی هم زهر است و هم پادزهر، در عین دردآفرینی، درمان

 نیز هست )به ظرفیت وجودی افراد بستگی دارد(.

 کندنی حدیث راه پر خون می -11

 کند:های عشق مجنون میقصهّ

ی عشق کند و از قصهنی، داستان راه خونین عشق را بیان می

سخن به  –که سراسر درد و رنج است  –اشقانی چون مجنون ع

 آورد.میان می

 هوش نیستمحرم این هوش جز بی -11

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست:

هوش( کند؛ تنها، عاشق )بیحقیقت عشق را هر کسی درک نمی

« زبان»برای ادراک سخنان « گوش»طور که محرم است، همان

 ابزاری مناسب است.

 گاه شدغم ما روزها بی در -12

 روزها به سوزها همراه شد:

 برد.عاشق، عمری غمگین است و روزها را با سوز دل به پایان می

 هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد -13

 روزی است، روزش دیر شد:هر که بی

تنها ماهی دریای حق )عاشق( است که از غوطه خوردن در آب 

بهره باشد، در راه عشق بی شود. هرکس ازعشق و معرفت سیر نمی

 شود.طلب ملول و خسته می

 در نیابد حال پخته هیچ خام -14

 پس سخن کوتاه باید، والسّلام

 خبر است.آن که راه عشق نسپرده، از حال عارف واصل بی

 : مناجات نیایش2درس 

 حریص آزمند:

 کبر ورزیدن، مغرور شدن استکبار:

 بیراهه، ویرانه بیغوله:*

 ، جستجو و تلاش«پوییدن»از مصدر  پویه:*

 مردانگی، غیرت حمیّت:*

 پستی، دنائت با مناعت تضاد دارد. دنائت:

 تعصّب، حمیّت، طرفداری عصبیّت:

 پوشیدگی، اختفا کتم:

قراردادن، وضع کردن، تأسیس کردن، تعیین کردن،  گذاردن:

گذار، گذار، قیمتایجاد کردن، رها کردن، پای گذاردن، بنیان
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-گذار، فروگذار، منتّگذار، احترامگذار، سنتّگذار، سیاستقانون

 گذار.

جا آوردن، ادا کردن، اجراکردن، انجام دادن، تعبیر و به گزاردن:

گزار، گزار، سپاستقسیر کردن، پرداختن، نمازگزار، خدمت

 گزار، خبرگزار.شکرگزار، خواب

 کوتاهی، دریغ، خودداری مضایقت:

 هات، بزرگیجمع مکرم مکارم:

 شاید مگر:

 بازیها، آلات لهو، اسبابجمع ملهی، بازیچه :*ملاهی**

 هاشدهجمع منهیّ، نهی مناهی:*

 تکبر و غرور، خودپسندی نخوت:

 عقب، پس، پشت، قفا ورا:

 توضیحات: مناجات

به سبب لطف و  همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم: -1

 کرم تو در پویه و تلاشم.

ی کم و همه بیشی تو بکاهی، همه کمیّ تو فزایی:همه  -2

 ها به دست توست.زیاد شدن

امید است )شاید(  مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی: -3

 از آتش دوزخ رهایی باشد. ]سنایی[برای او 

 ی دادخواه: کاوه3درس 

ای که از چینی یا آهن و مانند حوض کوچک، حوضچه :*آبزن*

 آن برای شستشو سازند.

 آرزو، امید :*آرمان*

 شیطان :*ابلیس

در شکل و هیئت اژدها، دارای نقش اژدها، همچون  :*اژدها پیکر

 انگیز و ترسناکاژدها هول

های خدایان و ها و داستانجمع اسطوره، افسانه :*اساطیر

 پهلوانان ملل قدیم و ...

نامه؛ استشهاد: طلب شهود برای گواهی یا گواهی :*استشهادنامه

 ت حقیاثبا

 گروه، جمعیتّ انجمن:

 ترسیدن اندیشیدن:

ها باشد. ای سرپوشیده که از دو سو دارای دکّانکوچه :*بازارگاه

 در اینجا مجازاً اهل بازار است.

 ارزش، قیمت بها:

کنندگان دستیاران حکومت بیدادگر، توجیه :*مردان دیوپای

 حکومت بیداد

 ی پاروی پا، سینه :*پایپشت*

 حرکت کردن، برخاستن )بپویید: برخیزید( پوییدن:

درختی بسیار سخت که از چوب آن تیر و نیزه و زین  خدنگ:*

 سازند.اسب می

 مهم و باارزش، خطرناک خطیر:

گر، امروزه این لغت چندان استعمال آشپز، خورش :*خوالگیر*

 خانه: آشپزخانه(.شود. )خورشنمی

تک )زخم درای: درای در اصل زنگ کاروان است. پ :*درای*

 ی پتک(ضربه

 اختر کاویان، درفش ملیّ ایران در عهد ساسانی :*درفش کاویان

 خشمگین )ارغند، شرزه( :*دژم*

 چماق، گرز بزرگ :*دگنک

 بخشش )ده +  ِ ش(، دادگری، انصاف دهش:*

 مشورت کردن :*زدنرای
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 نازکی رقّت:*

 ی پتک، درای در اصل زنگ کاروان است.ضربه :*زخم درای*

 زیر پا انداختن، لگدمال کردن سپردن:

 رحمسنگدلی، بی شقاوت:**

 حساب پس دادن :*شمار گرفتن**

 هیبت :*صولت*****

 راندن :*طرد**

فروغی ایزدی است که به دل هر که بتابد، از همگنان برتری  فرّ:

د رسیابد و از پرتو همین فروغ است که شخص به پادشاهی میمی

 شود.روحانی کامل میو در کمالات نفسانی و 

 شکوه :*فرهّ

 جمع قریحه: ذوق قرایح:

 خدای جهان گیهان خدیو:

 ترین جای دریا، میان دریاعمیق لجّه:**

ی خویش استشهادنامه: متنی که ضحّاک برای تبرئه :*محضر*

 به امضای بزرگان دولت رسانده بود.

 طبیعت، خو، خصلت :*منش

 خودپسندی، کبر منی:

 پیشوایان آیین زرتشتی موبدان:

 شکوه مهابت:

 ناگهان :*یکایک

 ی دادخواهتوضیحات: کاوه

 شماریت با من بباید گرفت -1

 بدان تا جهان ماند اندر شگفت

به من حساب پس بدهی تا  ]ظالمانه[لازم است برای این اقدام 

 زده شوند.مردم جهان شگفت

 خروشید کای پایمردان دیو -2

 گیهان خدیوبریده دل از ترس 

 کاوه رو به پیران مجلس ضحّاک کرد و فریاد برآورد:

ای حامیان ضحّاک دیوصفت و ای کسانی که از خدای جهان 

 ترسید.نمی

 هراسم.هرگز از پادشاه نمی نه هرگز براندیشم: -3

: استشهادنامه را پاره کرد و بدرید و بسپرد محضر به پای -4

 زیرپا انداخت.

 د، برخیزیدحرکت کنی بپویید: -5

 بها ناسزاوار پوستبدان بی -6

 پدید آمد آوای دشمن ز دوست

ارزش، دوست از دشمن شناخته شد. )طرفداران با آن چرم کم

 فریدون از طرفداران ضحّاک شناخته شدند(.

 : دریای کرانه ناپدید4درس 

 ها، جمع المدردها و غم آلام:

 تصوّر کردن، به حساب آوردن انگاریدن:

 آغاز، ابتدا :*بدایت**

ی قصیده است. در لغت، سخنان عاشقانه ی عاشقانهمقدّمه تغزلّ:

 گفتن است.

 عصیان، سرکشی، نافرمانی )صفت اسب( :*توسنی***

کردند محلی که درویشان و مرشدان در آن سکونت می :*خانقاه

 نمودند.و رسوم و آداب تصوف را اجرا می

 بسته :*درزه****
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 نگسار کردنسنگ زدن، س :*رجم***

 ی معترضه دعایی، خدا از او راضی بادجمله الله عنه:رضی

 دین، دهری، ...ملحد، بی :*زندیق**

 شیخ پاک، شیخ بری از گناه شیخ زکیّ:

های زوج، شعری مستقل است که مصراع اول آن با مصراع غزل:

 باشد.قافیه میهم

 نیازی )غنا: سرود و نغمه و آواز(ثروت، بی غنا:

پرستی، حمیتّ محبّ است بر طلب قطع حمیّت، ناموس :*غیرت

 نظر محبوب از غیر یا تعلّق غیر از محبوبتعلّق

 حد، انتها، پایان :*کران*

 جمع محنت، درد و رنج محن:*

متضاد مدح، شعری که در بدگویی از کسی سروده شود،  هجو:

 برشمردن معایب کسی

ی مسخره کردن، بیهوده گفتن، اشعاری که دربردارنده هزل:

 محتوا باشد.های سبک و بیسخنان رکیک و مزاح

 ی خسرو با فرهاد: مناظره5درس 

: *زن / خنیاگر: آوازخوان / خواصمجسّمه )حلّاج: پنبه تندیس:

 باف / جولاهه: عنکبوت(زنبیل

 پایتخت دار ملک:

 ده(زخمی، زخم )افگار: خسته، خلی ریش:

 کار، پیشه، شغل صنعت:

 درست و مصلحت )ثواب: پاداش آخرت( صواب:

 توضیحات: مناظره خسرو با فرهاد

ند اگذشتگان بر این باور بوده بگفت آشفته از مه دور بهتر: -1

 ل(المثتر شود. )تلمیح و ضربکه دیوانه چون در ماه بنگرد، دیوانه

سر  هدیه گرفتن اگر او با بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟: -2

 تو خشنود شود... .

بدون جان  بگفت از جان صبوری چون توان کرد؟: -3

 توانک شکیبایی کنم.)معشوق( چگونه می

تواند صبر و دل می بگفت این، دل تواند کرد، دل نیست: -4

 ام.شکیبایی پیشه گیرد؛ حال آن که من دل خود را از دست داده

 : اکسیر عشق6درس 

تر جوهری که ماهیّت اجسام را تغییر دهد و کامل :*اکسیر**

 سازد، هرچیز مفید و کمیاب، جوهر

 توجّه التفات:*

 چشم بصر:

 بینا :*وردیده

 گوش سمع:

ای سرخ و روشن در کنار راست کهکشان که ستاره :*عیوق*

کند و مظهر کند و پیش از آن غروب میپس از ثریّا طلوع می

 ت.دوری و روشنایی و بلندی اس

 خاطرجمع، آسوده مجموع:

 توضیحات: اکسیر عشق

 هوش شدم.خبر ماندم، بیبی خبر شدم:بی -1

من هم چون  مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم: -2

شبنمی ناچیز در مقابل خورشید بودم و به مدد گرمای عشق تو به 

 والاترین مرتبه رسیدم.

 ممکن نشد دستم نداد: -3

 تو، یک روز و یک زمانبیزارم از وفای  -4

 مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم
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ام، اگر یک روز آسوده و آرام زندگی کرده نسبت به تو وفادار نبوده

 باشم.

 چون کمند.نگاه هم کمند نظر: -5

 : بهار عمر7درس 

 اشک سرشک:

 شراب صبحگاهی صبوح:

 محل گذر، در حال گذاشتن گذار:

 اسب، مجازاً گروه، گلّه خیل:*

 لجام گسیخته عنان گسسته:

 جدایی فراق:

 جو: مجنون و عیب8درس 

 نوازی دلی شیرین، خندهخنده :*شکر خنده

 نقص و کاستی، عیب و کوتاهی :*قصور*

نوعی تیر کوچک که آن را در غلاف آهنین گذارند و  :*ناوک

 پرتاب کنند و دورتر رود.

 جوتوضیحات: مجنون و عیب

تو به زلف و  زلف و رویی است:کز و چشمت همین بر  -1

نگری و ظاهربین هستی، کیفیّت حسن او را ی لیلی میچهره

 درک نخواهی کرد.

 ی آشنا: سپیده9درس 

 سست، ناتوان پوشالی:

 کنندهپیرو، تابع، تلاوت تالی:*

 داریزندهبیداری، شبشب تهجّد:***

 واسط، مانع هایل: ترسناک حایل:

 نشیب :*حضیض***

ای که مردگان را در آن نهند، گورستان ردابهس :*دخمه*

 زردشتیان

 بدخو، بدنهاد، میرغضب، جلاّد دژخیم:

 ترسیدن، فزع کردن، ترس، بیم :*رعب**

 ترسناک، وحشتناک انگیز:رعب

 تمسخر، ریشخند، مسخره کردن، بیگاری :*سخره*

 خیمه سراپرده:

 هیبت، حمله :*صولت*****

 ی کاغذی دراز، لولهنامه، کتاب، دفتر، نوشته طومار:*

 جدایی، هجران )فراغ: آسایش( فراق:

 جنگ، نبرد کارزار:

 ترسناک مهیب:

 پستی )مقابل اوج( نشیب:

 : قلب مادر11درس 

 آرنج :*آرنگ

ی، خشم به چهره و ابرو و چین و شکنی که به واسطه: *آژنگ*

 پیشانی افتد.

 آید.شاهدانه به دست میی مخدّر که از ماده: *بنگ**

درختی است بسیار سخت که از چوب آن تیر و نیزه و خدنگ: 

 زین اسب سازند.

 شهد ≠زهر، سم، هرچیز تلخ : *شرنگ*

 فلاخن، قلاسنگ، منجنیق: *قلماسنگ

 مؤاخذه کردن، خرده گرفتنگرفتن: 

 کنند.پردازند، توجهی نمینمینبازند: 
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 ها، نارنجآنهای مطلق مرکبّات و میوه: *نارنگ

 : کیش مهر11درس 

 آزرده، زخمی، خسته، مجروح: *افگار

 صبحگاه، بامداد، شبگیر، صباح: *بام

 بگذار، رهاکن )بحل کردن: حلال کردن(: *بهل***

 گروه، زمره، فوج: *جرگه*

-شادباش، طلا یا پولی که بر سر عروس یا داماد می: *شاباش

 ریزند.

)کیش: تیردان، نوعی پارچه از جا( دین، آیین، مذهب )اینکیش: 

 کتان(

 ترین، بزرگبزرگ: *مهین*

 هایی شیپور مانند.نیلوفر، گیاهی است پیچیده با گل: *نیلفر

 ی بلبل )هزاردستان(ای از خانوادهبلبل یا پرنده: *هزار

ی سقاّ، کسی که آب به دیگران دهد. در عرفان واسطهساقی: 

 کند.برابری میفیض الهی که گاهی با خود معشوق 

 شده، تقلبّی و ناسرهشده و منقلبدل، دگرگونقلب: 

 

 

 توضیحات: کیش مهر

سوختگان طریق عشق : عاشقان؛ دلافکارهاندارند کاری دل -1

 افگارها: استعاره از عاشقان()دل

 کنند.پردازند، توجهی نمینمینبازند هرگز به مردارها:  -2

مجلس عاشقان و عارفان  درخوارها: بکش جام در بزم می -3

 سرمست، شراب عشق الهی را بنوش.

ام ایه« سرگرم باشد»در پیاپی بکش جام و سرگرم باشد:  -4

( از این مستی، گرم و پرنشاط 2( مشغول باش؛ 1وجود دارد: 

 باش.

ده خر»جا معنی در این« بگیرند»بهل گر بگیرند بیکارها:  -5

 کار رفته است.به« بگیرند

 عی و دوبیتی: ربا12درس 

 سرشتسیرت، پاکنیک: *خوفرشته

 مواظب باشتا: 

 آبروحیثیت: 

 گستردهفراخ: 

 عدد هزارهزار: 

 بلبل، عندلیبهزار: 

 توضیحات: رباعی و دوبیتی دیروز

مواظب باش که از روی پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی:  -1

 خواری و حقارت پا بر سر سبزه نگذاری.

 اسرار ... : چند حکایت از13درس 

 قورباغه: *چغز***

 مزاح کردنخلقی کردن: 

 ی دوزخصورتی نادر از کلمه: *دروزخ

 گیرتر از باز، موشای است شکاری کوچکپرنده: *زغن**

 ی گنجشکای کوچک به اندازهپرنده: *صعوه***

 شدهگم شدن، گمراه شدن، گمراهی هدی: هدایتضلال: 

 سرپیچی از حقگناه کردن، دروغ گفتن، فجور: *

 ارتکاب اعمال زشت و ناروافسق: 
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آن که پا و دستش معیوب باشد، مجازاً ضعیف و : *لنگ و لوک

 ناتوان

 هاها و حربجمع مغزی، جنگمغازی: 

 دهندهنجاتمنقذ: 

 توضیحات: چند حکایت از اسرارالتوحید

وار، با غرور و آزاد و گستاخوار و پای بگرد کرده: خواجه -1

 نشسته بود. چهار زانو

 شوخی کرد، مزاح نمودخلقی بکرد:  -2

 خاطر شد، خفیف و خوار شد.شکستهبشکست:  -3

 به خود آمد.با خویش رسید:  -4

 با او، همراه اوبازو:  -5

 جا، یعنی خانه را خراب کنیمدر ایناین سرای باز کنیم:  -6

 های شعر فارسی: بارقه14درس 

نوزاییده، اولین شیری که یک ی شیر گار و گوسفند مادهآغوز: 

 ماده به نوزادش دهد

 ورم، برآمدگیآماس: 

 بیماری تشنگی، آب خواستناستسقا: *

 گرپرتو، جلوهبارقه: **

شک و گمان )شائبه: عیب و نقص، عیب و نقص، بیبیشائبه: بی*

 شک و گمان؛ جمع شوائب(

 کشتزارپالیز: *

ق به اعمال ظاهری داری، اعتقاد مطلتوجّه به ظواهر دینتشرع: 

 دین

آشفتگی و حالت غیرعادی که با عقل و معقولانه شوریدگی: 

 رفتار کردن در تضاد است

 شناخت حقایق عمیق دین، انسان و جهان استعرفان: 

 رنگفام: 

 رفتمخمیده راه میکردم: قوز می

 توصیف شده، آن چنانی، مذکورکذا: 

 م.رفتمه و قدم میمانند شتر با حالتی میان یورتدویدم: لکه می

 ثروتمند، داشتن قدرت مادیّ و ثروت متمکّن:

 آتشدانمنقل: 

 بار، آمیخته با خواری و بیچارگیآور، مصیبترنج بار:نکبت

 )ورد: گل سرخ(« اوراد»ذکر، جمع آن  ورد:*

 گویی: پرورده15درس 

مزه که هرچند شتر آن را بجود، ی گیاهی به غایت بیبوته ژاژ:

 نرم نشود.

 به دندان نرک کردن، جویدن، مضغ :*خاییدن*

 نسنجیده ناساخته:

 اندازه نکرده نینداخته:

 گوییتوضیحات: پرورده

 کنایه از گوشه گرفتن پای در دامن آری: -1

ر زبان از نظروز قیامت، بی زبان:که فردا قلم نیست بر بی -2

 گفتار، بازخواست نخواهد شد.

به لحاظ ساخت، از « گرم» نخواهی شنیدن مگر گفت کس: -3

ی شرط ساخته شده است؛ یعنی کلمه« اگر»علامت نفی و « مه»

شرط، بی هیچ شرطی؛ به تحقیق، حتماً، هر آینه )قید نه اگر؛ بی

 تأکید(

 ی ده تن سخن بگوید.کسی که به اندازه ده مرده گوی: -4

 زندانی، محبوس شهربند: -5
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 : ذکر حسین بن منصور حلّاج16درس 

اند متشرّعان، کسانی که در ظاهر شریعت مانده :*صورتاهل **

 اندو به عمق آن دست نیافته

جولاهه: نساج، عنکبوت، « / زنپنبه»در لغت به معنی  حلّاج:

 بافنده

 ای است بزرگ در بغدادمحلّه :*الطّاقباب

 آوری، بلیغ شدن، رسایی کلامچیره زبانی، زبان :*بلاغت

 اندازهشمار، بیبی قیاس:بی

 قلّه، نوک هر چیزی، فرق سد تارک:*

 هاجمع تصنیف، نوشته تصانیف:

ی ضخیم و چند تکه که اهل در لغت به معنی جامه :*خرقه

 پوشیدند.تصوّف می

 اهل تصوفّ پوش:خرقه

ی دراز که مرد و زن از رو پوشند، جبه، بالاپوش، جامه :*دراّعه*

 ی بلند که زاهدان و شیوخ پوشند.جامه

تحمّل رنج و تعب برای تهذیب نفس، سختی کشیدن و  :*اضتری

... 

 لباس و پوشش خاصّ هر صنف :*زیّ **

 نشینیمصاحبت، هم :*صحبت*

 راستگو )صدیق: دوست( صدّیق:

 دردکسی که صف لشکر را میشکن،دلیر، صف :*صفدر**

 هاها، شگفتجمع غریبه، نادرها، نوها، عجیب :*غرایب*

ی نگریستم به ظاهر دریافتن باطن چیزی به وسیله :*فراست**

 آن، ادراک، زیرکی

درستی و شیوایی، سخن روان که با استفاده از لغات  :*فصاحت*

بندی درست عبارات و آهنگ و رایج و ترکیبو ترکیبات خوش

 گیرد.جملات مطابق قواعد زبان صورت می

 لباس مردم عادی قبا:

ان عربی فعیل به معنای مفعول در برخی موارد در زب :*قتیل*

است از جمله در درس منصور حلاّج که قتیل به معنای مقتول و 

 باشد.کشته شده می

-ها و در اصطلاح صوفیّه امور خارقدر اصل بزرگواری :*کرامت

العاده است که به سبب عنایت خداوندی از صوفی کامل و واصل 

 ، کرم، بخشش.شود چون اخبار غیبی و اشراف بر ضمایرصادر می

 ی آتشی آتش، زبانهشعله :*لهب

 دگرگون شد، ناراحت شد متغیّر شد:

 صوفیان، پیروان راه شناخت و معرفت حق، عارفان متصوّفه:

 نشینی اختیار کردناعتکاف و گوشه :*مجاور بودن**

ای که از چند تکّه دوخته شده باشد، خرقه و جامه :*مرقعّ

 ی صوفیانپشمینه

 رارکننده، تأییدکننده، معترفاق :*مقرّ **

 دورافتاده، متروک :*مهجور**

نگریستن، مورد توجّه بودن چیزی یا کسی را به جهت  :*نظر*

دفع زخم چشم، توجهّ و عنایت عارف کامل و واصل که کسی را از 

 بلا دور نگه دارد.

 خلاص کن، فعل وارهان:

 حاکم شهر، استاندار والی:

واردی است از خداوند بر دل سالک که او را از  :*وقت***

 گرداند.گذشته و آینده، غافل می

در اصطلاح صوفیّه توجّه طالب است با تمام قوای روحانی  :*همتّ

 خود به جانب حق برای حصول کمال برای خود یا دیگری
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 توضیحات: ذکر حسین بن منصور حلّاج

اه صفت را در ی فارسی، گدر متون گذشته واقعات غرایب: -1

چون اند، همدادهجمع و مفرد بودن با موصوف مطابقت می

 است.« وقایع عجیب و شگفت»که به معنای « واقعات غرایب»

اغلب مشایخ صوفیه از  اغلب مشایخ در کار او ابا کردند: -2

 تأیید افعال و آثار حلّاج خودداری کردند )او را انکار کردند(.

، گفتن «این سخن»: مقصود از این سخن از وی پیدا شد -3

 انالحق است و آن را زمانی گفت که از علمای دینی بود.

علت  ناخشنودی مشایخ از سرمستی او این بار آورد: -4

ناخشنودی مشایخ از حلاّج و مهجور، ساختن وی، حال سرمستی 

 ی او بود.و سکر عارفانه

 با عمرو بن عثمان مکیّ پس با عمرو بن عثمان افتاد: -5

 ملاقات کرد.

ی متصوّفه بیرون کرد و قبا درپوشید و به صحبت جامه -6

ه با این ک امّا او را از آن تفاوت نبود: –ابنای دنیا مشغول شد 

لباس اهل تصوّف را از تن به در کرده و با مردم درآمیخته بود ولی 

 در حالات او تغییری حاصل نشد.

کمک کن،  دست بر نه که ما قصد کاری عظیم کردیم: -7

 همراهی کن؛ زیرا کار بزرگی در پیش دارم.

مرد آن است که دست صفات که کلاه همتّ از تارک  -8

اگر » گوید:کشد قطع کند: حلّاج به طنز میعرش در می

مردید! )که نیستید( دست صفات مرا که دور پرواز و بلند همّت 

 «است ببرید.

 : مست و هوشیار17درس 

 مجازات شرعی؛ جمع آن حدود است. :*حد

 فروشباده خمّار:

 نگهبان :*داروغه

 تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن :*غرامت

 مأموری که کار وی نظارت بر اجرای احکام دین بود. :*محتسب

 توضیحات: مست و هوشیار

از کجا  «:ی خمّار نیست؟والی از کجا در خانه»گفت:  -1

 میخانه نباشد! معلوم که والی، خود، در

جز معنای [ «:آگه نیستی کز سر در افتادن کلاه»گفت:  -2

رساند. ضمناً در قدیم، بدون تعادل نداشتن مست را می ]ظاهری

 ادبی تلّقیکلاه و دستار در بین مردم ظاهر شدن، نوعی ننگ و بی

 شد.می

 : گویی بطّ سفید ...18درس 

 مرغابی بط:

ی مانند جغد که خود را از شباویز، مرغ حق، مرغ :*چوک***

 کند.کند و فریاد میدرخت آویزان می

 هاجمع صورت، شکل صور:**

)سور، جشن و ضیافت / صور: بوق / ثور: گاو نر / صورت: رخسار / 

 سورت: تندی، تیزی، شدت اثر(

ی خوشبو و مرکّب از دیگر مواد خوشبو مثل مشک، مادّه :*غالیه

 سیاهعنبر، کافور و ... به رنگ 

 ی کبوتران، یاکریمای از راستهپرنده :*قمری

 بو و سفیدرنگای خوشماده :*کافور

 ی گل سرخ )زمی: زمین / برین: برتر، بالاتر، اعلی(بوته گلبن:

 گل سرخ پرطراوت گل تر:

نام نوایی در موسیقی و هم گنجی منسوب به  :*گنج فریدون

 فریدون

ی آهوی ختن به نافه رنگ که ازبو و سیاهی خوشماده مشک:

 آید.دست می

 زنبور عسل :*نحل*
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واردی است که از حق تعالی بر دل تغییر دهد و حالاتی  وجد:

 مانند حزن یا شادی همراه آورد.

واردی است از خداوند بر دل سالک که او را از گذشته و  وقت:

 گرداند.آینده، غافل می

 توضیحات: گویی بطّ سفید ...

عندلیب، گنج فریدون زده است:بر گل تر  -1

خوانی مشغول است ی پرطراوت گل سرخ، به نغمهبلبل بر شاخه

)گل در ادب فارسی هرجا تنها به کار رود، به معنی گل سرخ 

 است.(

 : دماوندیه19درس 

 معلّق :*آوند***

 است.« سعداکبر»ی مشتری که ستاره :*اختر سعد

خشمگین، قهرآلود )در فرهنگ فارسی، آن را  :*ارغند*****

 اند.( = شرزه، ژیان، دژمدلیر و شجاع معنی کرده

 اورنگ، تخت، مجازاً فرّ و شکوه، شأن و شوکت :*اورند******

 افتافکنده، پسمیراث، پس :*افکندپس****

 پست، فرومایه سفله:*

 نقره سیم:

 خشمگین، قهرآلود، شرزه، ژیان، دژم :*شرزه****

 ی اوست(آفتاب )به اعتبار آنکه برج اسد، خانه :*شیر سپهر

 بستن چیزی بر زخم، مرهم نهادن :*ضماد کردن

 یخ زده و منجمد :*فسرده

ای معطرّ و جامد که از گیاهانی مثل ریحان و بابونه و مادهّ کافور:

 آید.دست میچند نوع درخت دیگر به

 فلک، آسمان گردون:

 شوم نامبارک، بداختر، :*نحس

 کوه آتشفشانی در جنوب ایتالیا وزو:

 دری، آبروریزیپرده :*هتّاکی*

 : شب کویر21درس 

 منسوب به اهورا :*اهورایی

 ی کویریدرختچه تاق:

الهه و پروردگار، خدای مخصوص مثل خدای آتش،  النوّع:ربّ

 خدای خورشید، خدای زمین

 پوشش، پوشیدگی ستر:

 باد گرم و مهلک موم:سَ*

 هاسم سموم:

ی شهر به هایی که از اطراف و حومهسیاهی، سیاهی :*سواد*

 های اطراف شهررسد، آبادینظر می

 گر، سرکشنافرمان، طغیان عاصی:*

 رو، اخموگرفته، درهم، ترش عبوس:

ی مرکّبان. گل قاصد، گیاهی است علفی و پایا از تیره قاصدک:

 روید.طور خودرو میاین گیاه به

 مجردّات غیرمادی، متعلق به جهان فراسوی ماده ماوراءالطّبیعه:

 هاجمع مصباح، چراغ :*مصابیح*

 تقدیر شده، از پیش رقم زده شده مقدّر:

 تفرّجگاه :*نزهتگه*

 سرخوشی، سرمستی :*نشئه*

 ترس، ترسناک :*هول*
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 درآمدی بر ترجمه

 انس و محبّت )الف: هزار( الف:

 شناسی، علم نجومستاره تنجیم:

 چاپخانه :*درالطّباعه

 کشاورزی فلاحت:*

 شیمی کیمیا:

 : جهاد، دیوان شرقی22و  21درس 

 آهیخته، بیرون کشیده، عریان آخته:*

 هدف، نشانه آماج:*

 قصد آهنگ:

 بارکوله پشتواره:

 پای آورنجن خلخال:

 خواری، فرومایگی زبونی:

 سپاه، گروه، دسته، زمره، جرگه فوج:*

 گاه، میدان جنگرزم معرکه:

 نجنگیدند یدند:نکوش*

 دیوان شرقی –توضیحات: جهاد 

سفیان، پسر عوف، که معاویه او را مامور غارت  مرد غامدی: -1

مرزهای عراق کرد تا عراقیان طرفدار حضرت علی )ع( را بترساند و 

 دوستان معاویه را خشنود کند.

، زشت بادید: نفرین و «باشید.»فعل دعایی به معنی  بادید: -2

 دعای شرّ است: زشتی نصیبتان باد!

 

 

 تراود مهتاب: می23درس 

 تاول، ورم کردن سطح پوست آبله:

 چکیدن، تراوش کردن آب و شراب و امثال آن. :*تراویدن

 تابآنچه در شب بدرخشد، کرم شب :*تابشب

 تراود مهتابتوضیحات: می

 باخته را بلکه خبر:مبارک دم او آورم این قوم به جانکز  -1

-هکنندخواهد تا با نفس مسیحایی و سخنان آگاهصبح از شاعر می

ی خود، مردم را زنده و بیدار کند. )صبح از شاعر انتظار زنده و 

 بیدار کردن مردم را دارد(.

منظور  شکند:در جگر لیکن خاری / از ره این سفرم می -2

ها در ذهن شاعر است و شکستن سیر آرزوها و خواسته ،«سفر»از 

 خار در جگر: کنایه از رنج کشیدن و آزار دیدن است.

 نازک آرای تن ساق گلی که به جانش کشتم: -3

 ی نازک و لطیف گلی )آرزویی( که آن را با جان پروردم.ساقه

 : خوان هشتم24درس 

 ته، قعر، عمق :*تگ*

شعری که هنگام جنگ رد مقام مفاخرت و خودستایی برای  رجز:

 خوانند.ی حریف میتضعیف روحیه

 سیستانی، اهل سیستان، سگزی :*سجستانی

 تندی، تیزی، شدتّ اثر :*سورت*****

 بانگ و فریاد، ناله، غوغا، شیون ضجّه:

 میدان عرصه:

 های رومی که برابرسنگ محک، ابزار سنجش )ایار: از ماه :*عیار

 ماه سوم بهار است(

 خیانت و حیله و فریب )قدر: ارزش( غدر:
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 کشنده، موثر کاری:

، عصایی مخصوص از چوب «منتشا»مأخوذ از نام شهر  :*منتشا

 دار که درویشان و قلندران با خود دارند.ستبر و گره

 نبرد، جنگ، مبارزه :*ناورد*

 لوله :*نایژه

 منسوب به هرات، اهل هرات، هراتی، صفت نسبی :*هریوه

جمع همگن، همه، گروه و جماعت حاضر، همگی،  همگنان:

 همگان

 خاطره یادبود:

 گردن، موی گردن یال:

 : صدای پای آب25درس 

 تابلوی نقاشی پرده:

 جرأت زهره:

 نور طیف:

 گره، مشکل روحی و روانی عقده:

 برخاستن برای اقامه نماز قدقامت:

 نماد عشق، زیبابی، آفرینش سرخ:گل 

 نماد عرفان گل نیلوفر:

 به شکل بلور درآمدن متبلور شدن:

 سرپرست، اماّ ولی:

 توضیحات: صدای پای آب

و  بوشب»شاعر، بین  بوها، پای آن کاج بلند:لای این شب -1

به لحاظ کوتاهی یکی و بلندی دیگری تضادی برقرار ساخته « کاج

 است.

گل سرخ: گل آتش  ام یک گل سرخ:قبلهمن مسلمانم،  -2

 های جهان است.رنگ؛ نمادی از عشق، قلب انسان و زیبایی

چشمه: نماد پاکی و جوشش و  جانمازم چشمه، مهرم نور: -3

 لطافت و روشنی است و نور نمادی از پرتو ایزدی.

ی در معنای مجازی، همه ی من: دشت:دشت، سجّاده -4

 د.تواند باشی زمین میگستره

ها، هجوم تپش پنجره گیرم:ها میمن وضو با تپش پنجره -5

روشنایی به درون بر اثر باز شدن پنجره است. شاعر، با نور و 

ای است از درون به برون و گیرد. پنجره، دریچهروشنی وضو می

 نشانگر احساس و ارتباط است.

چون طیف ماه و نمازم هم سنگ از پشت نمازم پیداست: -6

ار از روشنی و زیبایی و مثل آب شفاف و زلال است. طیف سرش

 چنان که سنگ از درون آن پیداست؛ یعنی خلوص نیّت دارم.آن

نمازم سرشار از لطافت  همه ذرّات نمازم متبلور شده است: -7

 است.

خوانم / که اذانش را باد گفته باشد من نمازم را وقتی می -8

-ل دسته تکبیرهگ ی سرو / من نمازم را پیسر گل دسته

 موج ...: "قد قامت"خوانم / پی الاحرام علف می

ی عناصر طبیعت را در خواند که همهشاعر وقتی نمازش را می

ها در حال تسبیح و ی پدیدهنماز ببیند. از دیدگاه عرفان، همه

 عبادت هستند.

چه را شاعر آن تا به آواز شقایق که در آن زندانی است: -9

کن نیست آواز خواندن شقایق آن هم در قفس که در نقّاشی مم

در عالم شعر ممکن ساخته است. آواز شقایق زندانی در قفس، 

 ینغمه عاشقانه قلبی است خونین که چون پرنده در قفس پرده

ا ی شاعر رنقّاشی گرفتار است. )این قسمت آرزوهای تحقق نیافته

 دهد(نشان می

باید در  د دید:ها را باید شست، جور دیگر بایچشم -11

ها و ها و شنیدههای خود تجدیدنظر کنیم و دیوار آموختهدیدن

 ها را فرو بشکنیم.عادت
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ر گل نیلوف که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت: -11

های ی ما شاید این باشد که میان آموختهرمز عرفان است. وظیفه

 سپاریم.عرفانی و رهاوردهای عصر جدید، گوش به آواز حقیقت ب

 

 ی عینکم: قصه26ّدرس 

 شکوه و جلال، هیبت ابهّت:

 اسباب و وسایل منزل اثاث:

 لگدی که با پشت پا یا سر زانو به پشت کسی بزنند اردنگی:

شود. مجازاً به نوعی در قدیمی که عمودی باز و بسته می :*ارسی

 گفتند.اتاقی که چنین درهایی داشته، ارسی می

 جمع شبح است :*اشباح**

 روی تفریط: کوتاهیزیاده افراط:

 تکان خوردن، شادشدن، به حرکت درآمدن اهتزاز:

 سعی و کوشش، جدّ و جهد اهتمام:

 خیرهبربر = بادقّت، خیره :*برّ و برّ 

 شرمنده شدن، خجلت زده شدن :*بورشدن****

 آواز نیکو، نغمه، سرود ترنّم:

 پرخاش کرد تعرضّ کرد:

 سبکی که به دست گیرند )= منتشا(عصای  :*تعلیمی

 خفیّ ≠آشکار، روشن  :*جلیّ****

راند یا با چهارپادار، کسی که حیوانات بارکش را می :*چاروادار

 کند. )فحش چاروادار: دشنام رکیک(آن باربری می

 فشار دادن، عصاره کردن چلاندن:

زده، سن نوعی آفت است که به محصول آفت زده:حاصل سن

 زند.برنج می گندم، جو و

ظرف کوچکی که در آن جواهر یا اشیایی دیگر گذارند،  :*حقه

 قوطی

 چاپخانه :*دارالطباعه

 دریچه، درب کوچک درک:

 مزد، فروش اول هر کاسبلاف، پیشدست :*دشت

 برتری رجحان:*

 رسنده و شیوا رسا:

 کهنه، فرسوده ژنده:

 درشت و ضخیم، یغور ستبر:*

ای که وسایل دست دوم ازهفروشی، مغمستعمل سمساری:

 بفروشد

 ی نمایش، سن و سال، آفتصحنه :*سن

ای که مسعود سعد سلمان نام قلعه –دید، توان بینایی  :*سو**

 طرف –زندانی بود 

 دید، توان بینایی سو:*

بازان با ی مخصوصی که حقهّبازی، حقهّاصطلاح حقهّ :*شامورتی

 آن عملیّات محیّرالعقول انجام دهند.

 هیبت :*صولت*****

ای که در گوش بر اثر التهاب و کنندهآواز، صدای ناراحت طنین:

 ی گوش عارض شود.ناراحتی پرده

 بیرق، لوا، درفش، پرچم )الم: درد( علم:*

 غرس کردن: کاشتن، کاشتن نهال

 (، قاب عکسFrameفریم ) :*فرام

 چالاک، سریع، چست و چابک فرز:
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ردن برای شیطنت، شیطنت کلک زدن، کمین ک :*قلاکردن*

 کردن

-های دورهبازیگر نمایش»دانشگاهی به در کتاب پیش :*قوّال

 اطلاق شده است.« گردی

 عذاب، چیره شدن، خشم، غضب :*قهر

 چیزی )آسمان جلی(فقیری، نداری، بی لاتی:*****

 خورده، پیرسال :*معمرّ*

 خوردهمغلوب، شکست :*مقهور*

 بیهوده، پوچ :*مهمل

 هاشدهنهی نواهی:

-گردی که با اجرای نمایشگروه نمایشی دوره :*هفت صندوقی

-ی مردم را فراهم میهای روی حوضی، اسباب سرگرمی و خنده

-نهادههایی میها وسایل و ابزار خود را در صندوقکردند. این گروه

ترین گروه آنهایی بودند که هفت صندوق ترین و کاملاند. پرجاذبه

-یم« قواّلک»با « قوّال»هریک از بازیگران گروه نیز اند. به داشته

 اند.گفته

ای است ترکی از مصدر یوغور ماق: خمیر کردن( )کلمه یغور:

 الجثّه )از لحاظ تشبیه به خمیر ورآمده(درشت و ستبر و عظیم

 : آخرین درس27درس 

 آشکار، روشن :*جلی

 هیبت :*صولت*****

 خوردهسال :*معمر

 انتهای کتابلغات موجود در 

 کنایه از آبروی کسی را بر باد دادن :*آب بردن*

 برآوردن :*اجابت**

 هاروزگاران، دوره :*اعصار

 حفاظت کردن، پاییدن، حرمت کردن، نواختن :*داشتن**

 سرگشتگی، حیرت، تعجّب، اضطراب، ترس :*دهشت*

علم فروع عملی احکا :*فقه
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